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The aim of this research is to enrich the theoretical framework 

of "physical literacy" by relying on the foundations of "transcendental 

wisdom" and presenting an existential-spiritual model. The study 

method is comparative-analytical with the "Boride" model and a 

qualitative approach; which has been carried out through text analysis 

in two areas. The findings show that conventional "physical literacy", 

despite its achievements, suffers from five fundamental gaps due to 

its roots in secular anthropology: lack of transcendent teleology, 

reductionism in the motivation and concept of the body, and neglect 

of moral dimensions and deep existential integrity. In contrast, 

transcendental wisdom, with concepts such as essential movement 

and doubt of existence, considers the body as a "level of the soul" and 

a "staircase of transcendence" towards divine perfection. Accordingly, 

a combined model of "existential-spiritual physical literacy" is 

presented in this article. In this model, the components of self-

efficacy, motivation, and physical literacy knowledge are deepened 

with the concepts of "responsibility for the divine trust", "intention of 

nearness", and "bodily knowledge of the self", respectively, and the 

"dimension of spirituality and finality" is enriched as the main core. 

By creating a transition from physical education to self-education, a 

native-Islamic framework has been provided for the qualitative 

improvement of physical education. 
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 ها: کلید واژه
سواد بدنی، حکمت متعالیه، تربیت  

تلفیقی،   الگوی  معنوی،  بدنی 

 . حرکت جوهری

سازی چارچوب نظری »سواد بدنی« با تکیه بر مبانی »حکمت  این پژوهش، غنیهدف  

تحلیلی با الگوی    -معنوی است. روش مطالعه، تطبیقی  -متعالیه« و ارائه الگویی وجودی

»بردی« و رویکرد کیفی می باشد؛ که از طریق تحلیل متون در دو حوزه انجام شده است.  

دهد »سواد بدنی« متعارف، با وجود دستاوردهایش، به دلیل ریشه در  ها نشان مییافته

میانسان رنج  بنیادین  خلأ  پنج  از  سکولار،  غایت  شناسی  فقدان  متعالی،  برد:  شناسی 

گرایی در انگیزش و مفهوم بدن، و غفلت از ابعاد اخلاقی و یکپارچگی عمیق وجودی. تقلیل

تش و  مفاهیمی چون حرکت جوهری  با  متعالیه  مقابل، حکمت  را  در  بدن  وجود،  کیک 

داند. بر این اساس، الگوی  ای از نفس« و »پلکان تعالی« به سوی کمال الهی می»مرتبه

های  است. در این الگو، مؤلفهمعنوی« در این مقاله ارائه شده-تلفیقی »سواد بدنی وجودی

پذیری در قبال  ترتیب با مفاهیم »مسئولیتخودکارآمدی، انگیزه و دانش سواد بدنی، به

مندی« امانت الهی«، »نیت قرب« و »معرفت تنانه نفس« تعمیق و »بعد معنویت و غایت

نفس،   به تربیت  ایجاد گذار از تربیت بدن  با  و  به عنوان هسته اصلی غنی بخشی شده 

 . استاسلامی برای ارتقای کیفی تربیت بدنی فراهم شده - چارچوبی بومی
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 3                     شناسی حکمت متعالیهبدن با تطبیق مبتنی بر معنوی -وایتهد و ارائه الگوی وجودی بدنی سواد نظریه سازیغنی   

  مقدمه -1

فعالیتی مهارت محور، به یکی از  های اخیر جایگاه تربیت بدن را از  شی در دهههای آموز  تحولات نظام

نماید که در آن  دهد و آن را به عنوان یک مسیر یا سفر معرفی میارکان اساسی پرورش انسان جامع ارتقا می

های زندگی فردی پویا  فرد در حال یادگیری، رشد و تطبیق با دنیای فیزیکی خود است تا برای مواجهه با چالش

(. در کانون این تحول، ظهور و گسترش چارچوب نظری سواد بدنی قرار دارد؛  ,UNESCO  2015و آماده باشد )

و با تاکید بر سه   Whitehead, 2010: 30))مطرح شد    1رویکردی که نخستین بار توسط »مارگارت وایت هد« 

مولفه خودکارآمدی فیزیکی، انگیزه و اعتماد به نفس، و دانش و فهم می کوشد تا مشارکت آگاهانه، داوطلبانه و  

این مدل با عبور از رویکردهای    (Whitehead, 2010: 22-38). مادام العمر در فعالیت های بدنی را تضمین کند  

سنتی که تربیت بدنی را معطوف به توان عضلانی، سلامت فیزیولوژیک و مهارت حرکتی می دانست؛ گامی در  

و در بسیاری از   Whitehead, 2010: 15)) جهت یکپارچگی ابعاد جسمانی، شناختی و عاطفی انسان برداشت

  (et al, 2015: 40- 46نظام های آموزشی غربی به عنوان زیربنای فکری برنامه های درسی پذیرفته شده است  

Robinson).  

با این حال علی رغم این پیشرفت های نظری و عملی، سواد بدنی در مبانی فلسفی خود با یک کاستی  

بنیادین مواجه است. این رویکرد ریشه در انسان شناسی سکولار و پدیدارشناسانه غرب دارد؛ یعنی کارکرد بهینه  

ه معنویت و غایت متعالی و از  و قابل سنجش بدن زیستی در جهت تداوم زندگی فعال و مستقل؛ بدون ارجاع ب

پرداختن به هرگونه بعد متافیزیکی و الهیاتی وجود انسان اجتناب کرده است. در این نگاه، بدن به عنوان محل  

و سلامت    Whitehead, 1993: 12& 14)) تجربه زیسته و ابزاری برای تعامل با جهان مادی فهمیده می شود

 شود که غایتی فراتر از زندگی دنیوی ندارد. و بهینه سازی تعریف میبدن تنها در چارچوب مدیریت، پیشگیری 

های  کمال انسانی ارائه می دهد و پرسشسعادت و  از بدن شناسی تاثیر ناقص و تک بعدی از    این تحلیل 

است؟ سواد بدنی چه نسبتی با سیر تکاملی  تجربه جهان مادی  ژرفی را بی پاس  می گذارد؛ آیا بدن تنها ابزار  

 تواند به سلامت یکپارچه جسم، روان و معنویت بیانجامد؟ روح دارد و تربیت بدن چگونه می

به ارزشبی تواند در  توجهی نظریه سواد بدنی  انسان، می  ابعاد معنوی بدن  باورهای عمیق دینی و  ها و 

های علوم تربیت بدنی را از مسیر اصلی خویش دور سازد. در برابر جوامع اسلامی تبدیل به بحران گردد و برنامه

این چالش، حکمت صدرایی در فلسفه اسلامی الگویی در مسیر تربیت بدن ارائه می دهد؛ به طوری که در این  

- 84  /9  :م1981نظام، بدن نه تنها ظرف تحقق نفس و عمل است، بلکه مرتبه نازله نفس )صدرالدین شیرازی،  

 (. 148 :1400رود )کمالی و دیگران، ( و شریک تکامل آن به شمار می 86

در حکمت متعالیه مفاهیمی بنیادین مانند اصالت وجود، تشکیک در مراتب وجود، حرکت جوهری، حدوث  

( درکی پویا، یکپارچه و هدفمند از رابطه جسم  61و    1/60:  1385آن با بدن )عبودیت،    وحدتجسمانی نفس و  

دهند. انسان باعلم حضوری به ذات خود در می یابد که بدنش را نفس تدبیر می کند و از نگاه  و نفس ارائه می

 

1- Margaret Whitehead. 
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صدرالمتالهین اصالت با نفس است اما در عین حال بدن محترم و ارزشمند است؛ در واقع در این رویکرد، سلامت  

 باشد.  یابی به سلامت معنوی یا حیات طیبه میای مقدماتی برای دستجسمانی و روانی، تنها پله

شناختی حکمت  های انسانگیری از ظرفیتتوان با بهرهبر این اساس، پرسش اصلی این است که چگونه می

معنوی تبدیل نمود که هم از دستاوردهای علمی    - متعالیه، چارچوب نظری سواد بدنی را، به یک رویکرد وجودی 

شناختی رویکردهای جهانی بهره برد و هم با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه، مسیر تربیت بدن را به تربیت  و روش

متعالی انسان و نیل به سعادت اخروی پیوند زد؟ پاس  به این پرسش، فراتر از پاس  به یک مساله علمی است  

هایی مانند گسست انسان از خویشتن متعالی  و ماهیتی فرهنگی و تمدنی دارد. در عصری که جهان با بحران

برنامه فرهنگی در  تعارضات  بدنی میهخود،  تربیت  و کاهش معنای زندگی مواجه است؛  آموزشی  با  ای  تواند 

معنوی، به بستری برای بازگشت انسان به خویشتن متعالی خود تبدیل    -بازتعریف خود در چارچوبی وجودی  

ازاین این پژوهش میشود.  بردیرو،  بر اساس رویکرد جرج  انجام یک مطالعه تطبیقی ساختارمند  با    1،کوشد 

اندیشه بومیگامی در جهت غنی بر مبنای  به گونه  -سازی و تکمیل نظریه سواد بدنی  بردارد  ای که  اسلامی 

ورزشی به    - ریزان علوم تربیت بدنی باشد و این حوزه را از یک عرصه فنی گذاران و برنامهبخش سیاستالهام

 . مسیری برای بازگشت به انسان متعالی تبدیل کند

مندی و حرکت و نیز  در خصوص پیشینه این پژوهش مقالات مستقل و متعددی درباره مبانی فلسفی بدن

توان به آثار ذیل اشاره  رویکردهای مرتبط با آن در حیطه سواد بدنی نگاشته شده است که به عنوان نمونه می

 نمود:

پونتی«  -مند نزد ملاصدرا و موریس مرلو( در مقاله »تحلیل تطبیقی ادراک بدن1398اسدی و همکاران )

اند. اگرچه هر دو بر محوریت بدن در  به مقایسه نقش بدن در فرآیند شناخت از دیدگاه این دو فیلسوف پرداخته

پونتی سکولار  -مند و معطوف به تعالی نفس است، درحالی که رویکرد مرلوادراک تأکید دارند، نگاه ملاصدرا غایت

 .کندشناختی دو دیدگاه را آشکار میجهانی است. این تقابل، تفاوت در مبانی انسانو معطوف به تجربه زیسته این

( در آن با  1403ای است که شهگلی )گیری عمل با تأکید بر دیدگاه ملاصدرا« مقاله»نقش بدن در شکل

های چندگانه بدن را در فرآیند عمل انسانی  نفس و بدن، نقش وحدتبررسی مفاهیمی چون حرکت جوهری و 

کند. این مقاله بدن را شرط ضروری تحقق عمل و ابزار تکامل نفس معرفی کرده و بر نقش آن در  تبیین می

 ورزد. گیری ملکات نفسانی تأکید میشکل

( و   ( در1402فضلی  فلسفه  پایه  بر  بر سلامت جسمانی  تأثیر سلامت معنوی  مقاله »چرایی و چگونگی 

تأثیر   رابطه وجودی و  به آیات و روایات،  فلسفی اسلامی و استناد  با بررسی آرای مکاتب  نیز  حکمت علوی« 

 دهد.  متقابل احوال نفس )معنویت( بر سلامت جسمانی را توضیح می

مطالعات خارجی در حوزه سواد بدنی عمدتا به ابعاد سکولار و عملکردی متمرکز هستند و تلاش دارند این  

رابطه مثبت و    ( 2023و همکاران )  2گذاری های آموزشی نیز وارد نمایند. به عنوان نمونه لیو حوزه را در سیاست

 

1- George Brady. 

2- Rudd. 
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های انگیزه و خودکارآمدی( و رعایت سبک زندگی سالم را نشان  معنادار بین نمره سواد بدنی )به ویژه مؤلفه

این یافتهداده دارنداند.  ارتقای سلامت تأکید  این چارچوب در  اثر بخشی عملی  بر کاربردپذیری و  و    1راد   .ها 

های  داند و بر یادگیری غیرخطی، محیطسواد بدنی را سفری برای غنای فردی میای  ( در مقاله2020همکاران )

سازی این  های داخلی نیز به توسعه و بومیهای حرکتی خلاقانه تأکید دارد. پژوهشحلشده و کشف راهغنی

بنیاد مدلی جامع از سواد  با استفاده از نظریه داده( 1400اند؛ برای مثال، محمدزاده و همکاران )مفهوم پرداخته

کند. محمدی و همکاران  اند که عوامل سازمانی و غیرسازمانی مؤثر بر آن را شناسایی میبدنی در ایران ارائه داده

پور گیوی  اند. نقیهای سواد بدنی مورد نیاز دانشجویان طراحی کردهبعدی از شایستگینیز چارچوبی سه(  1400)

سازی سواد بدنی در مدارس  با ارائه مدلی چهاربعدی و شناسایی الزامات اجرایی، بر پیاده  (1403و همکاران )

ها عمدتاً در چارچوب سکولار و بدون ارجاع به ابعاد  اند. با این حال، علیرغم غنای عملیاتی، این مدلتمرکز کرده

 .اندمتعالی بدن طراحی شده

آید پژوهشی که به تلفیق این دو حوزه پرداخته باشد  پیشینه پژوهش به دست می  آنچه از بررسی  بر اساس

مندی را به حیطه سواد بدنی اضافه نماید و الگوی  معنوی بتواند بعد معنویت و غایت  -و در پرتو مبانی وجودی 

سازد تا  وجودی« را ارائه نماید، خلأیی است که ضرورت انجام این پژوهش را آشکار می  -»سواد بدنی معنوی 

ای صرفا ورزشی و فنی و سلامت جسمی، به سمت سلامت معنوی  نیاز به تربیت بدن در جوامع اسلامی، از حیطه

 ارتقا یابد. 

 مبانی نظری پژوهش. 2

  2سواد بدنی   -1-2

علوم   حوزه  در  نوین  رویکرد  یک  بدنی«  »مارگارت  »سواد  توسط  که  است  حرکتی  علوم  و  بدنی  تربیت 

های آموزشی  گذاریمیلادی مطرح شد و به سرعت به چارچوبی اساسی در سیاست  1990در دهه    3هد«وایت

محور که بدن  بسیاری از کشورها تبدیل گردید. این مفهوم، پاسخی است به ناکارآمدی رویکردهای سنتی مهارت

هد سواد بدنی را اینگونه تعریف گرفتند. وایتهای ورزشی در نظر میرا به عنوان ماشینی برای اجرای تکنیک 

کند: »سواد بدنی از انگیزه، اعتماد به نفس، خودکارآمدی فیزیکی، دانش و فهمی تشکیل شده است که افراد  می

می قادر  فعالیترا  زندگی،  طول  در  تا  دهند«  سازد  انجام  شناخت  با  و  داوطلبانه  کیفیت،  با  را  بدنی  های 

((Whitehead, 2010: 30. 

 کنند: پیوسته عمل میهم این تعریف بر سه مؤلفه کلیدی استوار است که به

 

1- Liu. 
2- Physical Literacy. 
3 - Margaret Whitehead 
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های  پذیری در محیطهای حرکتی بنیادین و تطبیقاین بعد، به توسعه مهارت  1خودکارآمدی فیزیکی:  -الف

محور قدیمی، تأکید بر »کفایت« است نه »برتری«، و بر اجرای مختلف اشاره دارد. برخلاف رویکردهای تکنیک 

  (Whitehead, 2019: 22).مهارت در شرایط واقعی و متنوع زندگی تمرکز دارد

این مؤلفه، قلب تپنده سواد بدنی است. هدف، پرورش نگرش مثبت درونی،   2: انگیزه و اعتماد به نفس  -ب

روانی، حتی فردی با مهارت بالا  -های فردی است. بدون این بعد عاطفیلذت ذاتی از حرکت و باور به توانایی

 Whitehead, 2010: 33).) ممکن است از مشارکت در فعالیت بدنی اجتناب کند

های شناختی صرف است و شامل »ادراک بدنی«، درک تأثیر  این بعد فراتر از آگاهی  3دانش و فهم:   -ج

شود. این دانش، عمدتاً از طریق  فعالیت بر سلامت، و آگاهی از چگونگی تعامل با محیط فیزیکی و اجتماعی می

  (.Whitehead, 2010: 37آید ) تجربه مستقیم و انعکاسی حاصل می

دستاورد اصلی این چارچوب، گذار از آموزش حرکات مجزا، به پرورش تجربه زیسته یکپارچه از طریق بدن  

)به ویژه آرای مرلوWhitehead, 2010: 18است. ) فلسفه پدیدارشناسی  بر  با تکیه  ،  4پونتی(   - ( سواد بدنی 

به عنوان »هستی بدنمند در جهان«  از  می  5انسان را  با جهان،  او  ارتباط  فهمد؛ موجودی که دانش، هویت و 

میان ذهن و بدن را رد    7به شکلی مؤثر، دوگانگی جوهری  6گیرد. این نگرش یکپارچه،مجرای بدن شکل می

تبدیل میمی فرد  زندگی  در  از ساخت معنا  به بخشی ضروری  را  بدنی  فعالیت  و   ,Whiteheadنماید ) کند 

العمر نمی انجامد، بلکه به ارتقای سلامت  (. در سطح عملی، این رویکرد تنها به افزایش فعالیت مادام2010:18

انجامد   می  جسم  در  بودن  از  مثبت  و  معنادار  تجربه  و  افراد  در  شایستگی  و  تعلق  حس  تقویت  و  عمومی 

Whitehead, 2019: 15).) 

انتقادهای بنیادینی روبروست که ریشه در مبانی   با وجود این دستاوردها، سواد بدنی از منظر فلسفی با 

 ها در سه محور اصلی قابل شناسایی است: شناختی سکولار و فرهنگ مدرن غربی آن دارد. این محدودیتانسان

سازی، خود را  شمولسکولاریسم ضمنی و غفلت از امر متعالی: سواد بدنی عامدانه و به دلایل جهان  - الف

با  هد صراحتاً اعلام میکند. وایتدر چارچوبی سکولار تعریف می از درگیری  برای پرهیز  این مفهوم  کند که 

است   شده  طراحی  دینی  یا  متافیزیکی  منظر    (Whitehead, 2019: 8).باورهای  از  اگرچه  انتخاب  این 

گذاری آموزشی در جوامع چندفرهنگی قابل درک است، اما به تقلیل انسان به ابعاد محسوس و تجربی  سیاست

شود. در این چارچوب، بدن »ابزار تجربه در جهان« است و هرگونه ارجاع به منشأ الهی، هدف غایی  منجر می

 

1- Physical Competence . 

2 - Motivation and Confidence . 

3- Knowledge and understanding . 

4- Merleau-Ponty . 

5- Embodied Being-in-the-World . 

6- Holistic/Monistic . 

7- Substantial Dualism. 
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است  غایب  روح،  تکاملی  سیر  با  بدن  رابطه  یا  اخروی(  سعادت  یا  الهی  قرب  )مانند  بسته    .متعالی  افق  این 

 .سازدبینی توحیدی، ناتوان میمتافیزیکی، سواد بدنی را در پاسخگویی به نیازهای معنوی جوامعی با جهان

اجتماعی  - ب ابعاد  و تضعیف  لیبرال  برای  -فردگرایی  فرد  توانمندسازی  بدنی،  اخلاقی: هدف غایی سواد 

 :Bailey et .al, 2019)انتخاب آگاهانه و داوطلبانه یک سبک زندگی فعال فردگرانه تعریف شده است

138) . 

اگرچه این هدف در خود ارزشمند است، اما در بستر فلسفه لیبرال، بر استقلال فردی و حق انتخاب شخصی،  

عالی عنوان  ارزشبه  تأکید میترین  باعث میها  امر  این  ابعاد جمعی، مسئولیتورزد.  و  شود  اجتماعی  پذیری 

اخلاقی فعالیت بدنی کمرنگ گردد. فعالیت بدنی بیشتر به عنوان ابزاری برای »تحقق خویشتن فردی« دیده  

شود تا فرصتی برای پرورش فضایل اخلاقی مشترک مانند ایثار، همکاری عمیق، عدالت یا خدمت به جامعه  می

 . تواند مفهوم »سلامت« را نیز به امری کاملاً شخصی تقلیل دهدباشد. همچنین، این فردگرایی می

عدم تبیین رابطه بدن با هویت وجودی و کمال نهایی: در حالی که سواد بدنی بر یکپارچگی تأکید     - ج

های بنیادینی مانند »این  یابد. پرسشجهانی و بدون غایت نهایی معنا میدارد، اما این یکپارچگی در افقی این

بدن من که در حرکت است، چه نسبتی با »منِ حقیقی« من دارد؟«، »حرکت من در راستای کدام سیر تکاملی  

مانند. به عبارت  پاس  میاست؟« یا »مرگ و تبدل بدن چه تأثیری بر این »سواد« دارد؟« در این چارچوب بی

تر و  شناسی جامع است که بتواند جایگاه بدن و حرکت را در یک داستان بزرگدیگر، سواد بدنی فاقد یک غایت

این خلأ، به ویژه در رویکردهای تربیتی که در پی پرورش انسان کامل    .ندمعنادارتر از وجود انسان ترسیم ک 

 شود.هستند، به عنوان یک نقیصه محسوب می

هایش، رویکردی ناتمام است. این مدل، اگرچه »چگو توان گفت سواد بدنی با تمام پیشرفتدر نتیجه، می

توضیح می به خوبی  را  بدنی  فعالیت  این  نه« مشارکت در  »به کجا«ی  و  نهایی  تبیین »چرایی«  اما در  دهد، 

های حکمت متعالیه برای تکمیل،  ای است که ظرفیتحرکت در افقی فرامادی قاصر است. این دقیقاً همان نقطه

 شود.سازی این چارچوب فکری وارد میتعمیق و غنی

 . حکمت متعالیه: بدن به مثابه  معبر و پلکان تعالی 2.2

انگاری افراطی  عرفانی صدرالدین شیرازی، نه تنها در برابر دوگانه-حکمت متعالیه، به عنوان نظام فلسفی

انگاری افراطی )که  ( و ماده(Guthrie,1995: 62-102  پندارد )مانند دیدگاه افلاطونی که بدن را زندان روح می

ای  (، بلکه با ارائه نظریهCunningham ,2000: 21ایستد )می  )کندتمام حقیقت انسان را در جسم خلاصه می

کند که در آن بدن جایگاهی محوری و معناساز  شناسی وجودی ژرفی عرضه میمحور، انسانیکپارچه، پویا و غایت

 دارد. مبانی این دیدگاه بر سه اصل بنیادین استوار است: 
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 اصول کلیدی:  - 1-2-2

(: در این نگاه، بدن نه یک »ماهیت« مستقل، بلکه  38/ 1 :م1981اصالت وجود )صدر الدین شیرازی،    -

ترین مراتب شدت و ضعف است. بدن، حقیقتی وجودی است که در سلسله مراتب  مظهر و تجلی وجود در پایین

 (.146-145 :1388)افضلی و عسکری،  گیردتجلیات هستی قرار می

( 130و131  /2 :1382است.) صدرالدین شیرازی،  تشکیک در وجود: وجود دارای مراتبی شدید و ضعیف    -

نفس و بدن دو وجود جداگانه نیستند، بلکه مراتب مختلف یک حقیقت واحد به نام انسان هستند.)صدرالدین  

تر و نفس، مرتبه شدیدتر همان وجود است؛ بنابراین نفس و بدن  (. بدن، مرتبه نازل107  /9  :م1981شیرازی،  

هم   است  وحدت با  واحد  بیان درجات در همان حقیقت  برای  تنها  آنها  به  وجود  تقسیم  و  )صدرالدین   دارند 

 (.286 /5؛ 135 -133 / 8 : م1981شیرازی، 

(: نفس انسانی، نه ثابت، بلکه جوهری سیال  329-331  / 8  :م1981،  رالدین شیرازیحرکت جوهری )صد   -

)صدرال است.  کمال  به سوی  و حرکت  اشتداد  تحول،  حال  در  مستمر  طور  به  و  ذاتاً  که  شیرازیاست  ،  دین 

(. این حرکت، از مرتبه جسمانی )نباتی و حیوانی( آغاز و به سوی تجرد عقلانی)عقل بالفعل( و  86  /3 :م1981

می سیر  هستی  مبدأ  به  شیرازی،  اتصال  )صدرالدین  اصل »جسمانیات  389، ص  1354کند  بر  مبتنی  که  (؛ 

 (. 394 /8 :م1981)صدر الدین شیرازی،  الحدوث و روحانیت البقاء« است

 گانه بدن و نسبت آن با سلامت: مراتب سه  - 2-2-2

  تکاملی   سیر  به  باید  متعالیه،  حکمت  در  سلامت  با  آن  نسبت  و  بدن  مراتب  عمیق  درک  طور کلی، برایبه

  وحدت  با   وجود  اصالت»  نهایت   در   و   «تشکیکی   وجود  اصالت»  به   «ماهوی  نگاه»  از   گذر   یعنی  ملاصدرا،   اندیشه

  در   شناختی هستی  تحول  این   بازتاب   واقع   در  بدن،  گانه سه  مراتب(.  112  ،1402بابایی،)کرد    توجه  « شخصی

 : طلبدمی را  سلامت از  خاصی تعریف یک  هر که است  شناسیانسان ساحت

) صدرالدین شیرازی،   است  ادراک  قابل  با حواس  که  دارد  قرار  و عنصری  مادی  بدن  نخست،  مرتبه  در 

رود. )صدرالدین شیرازی،  (. این بدن، پایه و بستر ضروری تحقق نفس در جهان مادی به شمار می285  :1360

  حادث »  نظریه  به  خود،   فلسفی   اول   سیر   ماهوی  صرفاً  نگاه  از   عبور   با  صدرا   که  مرحله   این  در (.  221:  1360

  تکامل   درون  از  انسانی   نفس  که  دهدمی  نشان  ،(124،ص1401وموسوی،  بابایی)رسد می  «نفس  بودن  جسمانی

(. سلامت در این  117ص  ،1387  همو،   ؛ 38ص  ،8ج   م،1981  شیرازی،   صدرالدین )   آید می  پدید   مادی   بدن   همین

شود. این  کارکرد بهینه اعضا، تناسب اندام و فقدان بیماری میمرتبه، به معنای سلامت جسمانی است که شامل  

معنوی انسان است، چرا که بستر مادی،   -سطح از سلامت، شرط لازم )اما نه کافی( برای تعالی و تکامل وجودی  

 سازد. های والاتر را فراهم میفعالیت

شود. این بدنی لطیف و از جنس عالم مثال است  در مرتبه دوم، بدن مثالی یا نوری )بدن اصلی( مطرح می

  مرتبه،   . این(250،  385  ،337  :1354)صدرالدین شیرازی،    گردد ترین مرتبه نفس ناطقه محسوب میو پایین

  جدا  چیز   دو   دیگر  نفس   و   بدن   که   جایی   است؛  «وجود  تشکیک»  نظریه   یعنی  صدرا،   « فلسفی  دوم   سیر »  گاهتجلی
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  قوای  تجلی  محل  مثالی   بدن   بستر،  این  در.  گیرندمی  قرار  هم  طول  در   و  پیوسته  طیف  یک   در  بلکه  نیستند،

(  88ص  ،1360  شیرازی،   صدرالدین )   است   روانی  کیفیات   همچنین   و  خیال،   و   واهمه  غضب،  شهوت،  مانند  نفسانی 

 ؛ 117  ص  ،1387  شیرازی،  صدرالدین)   ماندمی  باقی  نیز  مرگ  از  پس  اسلامی،  اندیشمندان  تعالیم  با  مطابق  و

  سلامت (.  300ص  ،11  ج  ،1417  طباطبایی،  ؛747ص  ،1372  سبزواری،  ؛243- 240  ص  ،1385  خمینی،   امام

  نفس  قوای  اعتدال  و   تعادل  اینجا،   در  سلامت  از  منظور.  شودمی  تعبیر  معنوی-روانی   سلامت   به  سطح،  این   در

  کسب   معنای   به  سلامت،  این(.  130ص  ،8ج  ،1981  شیرازی،  صدرالدین :  ک.ر)   است  « عاقله  قوه»  حکمرانی   تحت

 . است باطن  از اخلاقی  رذایل  رفع و  خیال قوه  پاکسازی هیجانات،  و عواطف  مدیریت در  مهارت 

  فضایل   و  ملکات  یافتهتجسم  و  نهایی  صورت  بدن،  این.  دارد  قرار  عقلی  یا  اخروی  بدن   سوم،  و   نهایی  مرتبه  در

  وجودی   کارنامه   همان  ،«اعمال  تجسم  نظریه»  اساس  بر  که  است  آخرت  عالم  در  انسان  اعمال   و  نیات  اخلاقی،

  صدرا،   « فلسفی  سوم  سیر»  غایت  مرتبه،   این(.  124،  466  ،344ص  ،1354  شیرازی،  صدرالدین)  گرددمی  فرد

  و  ریزدمی  فرو  دوگانگی  هرگونه  آن  در  که  سیری  دهد؛می  نشان  را  «شخصی  وحدت  با  وجود  اصالت»  یعنی

  این . است نهایی  و اصیل  معنوی -وجودی سلامت یک  مرتبه،  این در  سلامت. رسدمی یگانگی به انسان  حقیقت 

  سلامت.  است  دنیوی زندگی طول  در «فاضله ملکات»  کسب  و   اخلاقی  فضایل تدریجی  تحقق   معنای   به  سلامت،

  حقیقی،  آرامش   معنویت،   از   سرشار   ایزندگی  یعنی  است؛ (  97:  نحل)  « طیبه  حیات»  به   دستیابی  انسان،   نهایی

 انسانی که سعادت دنیا و آخرت او را به دنبال دارد. وجودی  کمال  استعدادهای کامل  شکوفایی و  الهی قرب

  وحدت   و   وجود  اصالت )  « فلسفی  سوم   سیر»   بر   تکیه   با   ویژهبه  و   ملاصدرا   فلسفه   تکاملی   سیر   در   تأمّل  با

  مراتب .  رودمی  شمار به  آن  نازله   مرتبه   بدن  که  است  ذومراتب  حقیقتی  نفس   اوست،  نهایی   دیدگاه   که (  شخصی

  سلامت  بر  بدن  سلامت  که   معنا اینبه  دارند؛  یکدیگر  بر  دوطرفه  و  متقابل  تأثیری  واحد،  حقیقت   یک  از   مختلف،

 ص   ،4  ج  ،  1981 شیرازی،  صدرالدین)   دارد  مستقیم  تأثیر  بدن  سلامت  بر  نیز  نفس  سلامت  و  گذاردمی  اثر  نفس

156-157). 

  از   که  است  چندبعدی   و   یکپارچه  فرآیندی  معنوی،   -   وجودی  سلامت   صدرایی،  اندیشه  در  اساس،  این  بر

  و  فضایل  تجسم  به  نهایت،   در   و   یابدمی  ادامه   درونی  قوای تعدیل   و   روان  پالایش   با   شود، می  آغاز  جسم   تندرستی

  تنهانه  متعالیه،  حکمت   در  سلامت  و   بدن  از  تبیین  این .  گرددمی  منتهی   انسان  جاودانه  وجود   در  طیبه  حیات

  هایگام  در  تا  کندمی  فراهم  نظری  ایمقدمه  و  بستر  بلکه  سازد،می  آشکار  را  صدرا   شناسیانسان  پنهان  ابعاد

  مبنای   بر  آن  هایمؤلفه  سازی غنی  و  بازتعریف  به  متعارف،  بدنی  سواد  گراییِتقلیل  از   عبور  با  بتوان  پژوهش،  بعدی

  .پرداخت مبانی  این

 های تربیتی:. بدن به مثابه »پلکان تعالی« و دلالت3-2-2

شناسی خود  مند، بدن را از حاشیه به داخل منظومه انسانحکمت متعالیه با ارائه الگوی چندلایه و غایت

ای نیست، بلکه فرآیندی پویا در مراتب وجود است.  آورد. در این دیدگاه، سلامت بدن امری ساکن و حاشیهمی

)صدر الدین شیرازی،    ت همچنین حرکات بدنی، تنها تمرین بدن نیست، بلکه تربیت نفس از مجرای بدن اس
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آورد. در این  شناسی خود می(. این مبانی غنی، ظرفیت ، بدن را از حاشیه به داخل منظومه انسان96:  1358

تعادل از  پویا  فرآیندی  بلکه  نیست،  ایستا  امری  بدنی، صرفا  نگاه، سلامت  یابی در مراتب وجود است. حرکات 

بدیلی  تمرین بدن نیست، بلکه تربیت نفس از مجرای بدن و تمرین سلوک وجودی. این مبانی غنی، ظرفیت بی

آورد و آن را از حوزه مهارت و  سازی، تعمیق و تکمیل چارچوب فکری سکولار سواد بدنی فراهم میبرای غنی

 بخشد.سلامتی محض به عرصه معنویت و تعالی وجودی ارتقاء می

می تعالی  برای  نردبانی  یا  و  معبر  را  بدن  ملاصدرا  رویکرد،  این  شیرازی،  در  )صدرالدین  :  م1981خواند 

 های عمیقی برای تربیت بدنی دارد:(. این استعاره کلیدی، دلالت331-3/330؛ 9/374

وجودی است، نه اتحاد دو چیز جداگانه.   وحدتنفس و بدن: رابطه نفس و بدن، رابطه  وجودی    وحدت  -

  شیرازی،   صدرالدین .)  است  جوهری  حرکت  از  مرحله  هر  در  نفس  جلوه  بدن  است،  مراتب  ذو  و  واحد   حقیقتی  نفس

 بنابراین، . شوند می متأثر هم از و هستند ارتباط  در باهم واحد حقیقت یک  مختلف مراتب و(  286/ 5: م1981

 . بگذارد  تأثیر  است  تعالی   جهت  در  که  نفس  تحول  بر  مستقیماً  تواندمی  آگاهانه  حرکت  طریق  از  بدن  در  تحولی  هر

دهنده تکامل  تواند شتابهدفمندی فعالیت بدنی: هر حرکت بدنی، در چارچوب حرکت جوهری نفس، می  -

زمانی که فعالیتی با    .(148:  1400؛کمالی و دیگران،    146  -  145  :1360وجودی باشد )صدرالدین شیرازی،  

معنوی همراه شود، به عبادتی پویا، عمل صالح و گامی در    -نیت الهی، حضور قلب و آگاهی از ابعاد وجودی  

 (. 157 :1393 ،نجفی و شیروانی ؛125 /7 : م1981)صدرالدین شیرازی،  گرددمسیر قرب الهی تبدیل می

تربیت از طریق تکرار: تکرار اعمال بدنی نیکو؛ مانند ورزش همراه با اخلاق، منجر به شکل گیری ملکات   -

های استقامتی، انصاف در  ( نظیر صبر در ورزش167نفسانی پایدار می شود. )صدرالدین شیرازی، بی تا، ص  

توانند زمینه ساز پرورش فضایل اخلاقی مانند، فروتنی، مسئولیت  های تیمی، میها، همکاری در ورزشرقابت

تواند  باشند. بنابراین، هر حرکت بدنی آگاهانه و نظامند می   .پذیری، احترام، محبت، نظم و رعایت انصاف و..

 پذیر در نظرگرفته شود.گیری شخصیتی معنوی و مسئولیتفرصتی برای شکل

از آنجا که  با توجه به نظریه تجسم اعمال در حکمت متعالیه و همچنین  :  دینی  -اخلاقی پذیری  مسئولیت  -

گیری صحیح  (، مراقبت و بهره349  / 16  :ق  1417ای از وجود انسان و امانت الهی است )طباطبایی،  بدن مرتبه

بلکه وظیفه انتخاب شخصی نیست،  دینی و مسئولیتی در قبال خالق  - ای در حوزه اخلاقیاز آن در محدوده 

شود. این مسئولیت فراتر از حفظ سلامت جسمانی است؛ بلکه به چگونگی استفاده از بدن در جهت  محسوب می

 شود. رشد معنوی انسان، خدمت به دیگران و حرکت در مسیر قرب به خداوند مربوط می

 روش پژوهش: -3

با    شناسی حکمت متعالیه«»بدن این مقاله با هدف غنی سازی و ارتقاء نظریه »سواد بدنی« با تطبیق بر

نظام  - رویکرد کلی، کیفی و مقایسه  تحلیل متون  بر  و متمرکز  از روش  تفسیری  و  یافته  نگارش  مفاهیم  مند 

 : است برده بهره مرحله چهار  در 1تحقیق تطبیقی ساختاریافته جورج.زد.اف. بردی
 

1 - Brady . 
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مند از مفاهیم کلیدی هر دو رویکرد )سواد بدنی و حکمت  ارائه تصویری عینی و نظام توصیف:: 1مرحله  -

 .متعالیه( با استناد مستقیم به متون اصلی

تاریخی نهفته در  -های فرهنگی شناختی و بافتهای فلسفی، انسانفرضواکاوی پیش تفسیر::  2مرحله    -

 .پشت هر دیدگاه

نظام همجواری::  3مرحله    - یافتهقراردادن  محورهای  مند  حول  هم،  کنار  در  قبل  مرحله  دو  های 

 .شناسی، جایگاه بدن، تعریف سلامت، هدف غایی( و شناسایی نقاط تقابل و خلأشده )انسانتعیینازپیش

های مکمل و ارائه الگوی تلفیقی  ها برای استنتاج ظرفیتتحلیل نهایی تقابل :مقایسه و سنتز:  4مرحله    -

(Brady: 1969). 

 بندی شدند:اسنادی است. منابع اصلی در دو دسته طبقه-ایاین پژوهش مبتنی بر مطالعه کتابخانه

(  Whitehead: 1993: 2010, 2019هد ) متون بنیادین و معتبر سواد بدنی به ویژه آثار مارگارت وایت(  1

توسعه ادبیات  نظریه؛  خاستگاه  عنوان  گزارشبه  و  کتب  مقالات،  بدنی  یافته:  سواد  جهانی  انجمن  مرجع  های 

 (IPLA  ( و دیگر پژوهشگران سرشناس این حوزه )مانندBailey  ؛  2013  :و همکارانRobinson  و همکاران:  

2015 .) 

متون اصلی حکمت متعالیه )شامل الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعه، المبدأ و المعاد و الشواهد  (  2

های مرتبط با نفس، بدن و حرکت جوهری(؛ متون ثانویه معتبر در تفسیر اندیشه  الربوبیه با توجه ویژه به بخش

 .وی، همراه با آیات و روایات مرتبط

سازی منابع )استفاده از متون اولیه و ثانویه در هر حوزه( و بازبینی  برای افزایش اعتبار پژوهش، از مثلث

نظر در هر دو حوزه فلسفه اسلامی و علوم تربیت  های مراحل تحلیل به اساتید صاحبتوسط همتا )ارائه یافته

بدنی برای دریافت بازخورد( استفاده شده است. همچنین، توصیف دقیق فرآیند تحلیل در این نوشتار، امکان  

 کند.پیگیری و ارزیابی منطق پژوهش را برای خواننده فراهم می

 های  پژوهشیافته -4

 : توصیف داده ها: 1مرحله    -4-1

   هدف از این مرحله ارائه تصویری عینی و منظم از هر رویکرد، بدون قضاوت است:

  توسط   که  است  «مدرن  آموزشی   سازه»  یک :  نظریه  این   اصلی  متون  اساس  بر  «بدنی  سواد»عینی  توصیف

  و  گرفته  شکل  جهان  در  « مندبدن  زیسته  تجربه»   محور  حول .  شد  بندیصورت  1990  دهه  در  وایتهد  مارگارت

  هدف .  فهم  و  دانش  نفس،  به  اعتماد  و  انگیزه  فیزیکی،  خودکارآمدی :  است  تنیدهدرهم  کلیدی  مؤلفه  سه  دارای

 .است « بدنی فعالیت  در  العمر مادام مشارکت » آن  نهایی

  که   است  «تکاملی  -وجودی   نظام»  یک :  نظریه  این  اصلی   متون  اساس  بر  «متعالیه   حکمت»عینی    توصیف

  پلکان   و   معبر »  و   نفس   از   نازل   ای مرتبه  بدن   نظام،   این   در .  شده  نهاده  بنیان (  ملاصدرا)  شیرازی   صدرالدین   توسط
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  شامل   آن   کلیدی   مفاهیم ( .  48-47  ص   م،1981  شیرازی،   صدرالدین)است   الهی  کمال   سوی   به   نفس  « تعالی

  بودن   البقاء   روحانیت  و  الحدوث   جسمانیت   نفس،   و  بدن   وحدت   جوهری،  حرکت  وجود،  تشکیک   وجود،   اصالت 

 .شودمی تعبیر «طیبه حیات» به نگاه این  در  سلامت. باشدمی نفس

  : تفسیر2مرحله    -4-2

مرحله این  از  فرهنگی فرضپیشکشف   هدف  بافت  و  فلسفی  مبانی  پشت  -ها،  در  نهفته  تاریخی 

 هاست.توصیف

 

 رویکرد  تفسیر )پاس  به »چرا چنین است؟«( 

 .پونتی( دارد -مرلو آرای  ویژه به) سکولار پدیدارشناسی  مبنای فلسفی: ریشه در

  تا  کندمی اجتناب  دینی  و متافیزیکی ابعاد از  عامدانه. است زدودهغایت و بینی: سکولارجهان

 .بیابد جهانی تعمیم قابلیت

انگاری دکارتی  فهمد و دوگانهمی « مند در جهان هستی بدن» شناسی: انسان را به عنوان انسان

 .کندرا رد می

 .انتخاب شخصی حق و ارزش محوری: فردگرایی لیبرال 

سواد 

 بدنی

 .دارد جوهری حرکت و هستی مراتب در  تشکیک  وجود،  اصالت  ریشه در مبنای فلسفی:

  کمال  سوی به سلوک منظومه در را  بدن. است چندلایه و الهی محور،غایت بینی:جهان

 .بیندمی مطلق

نفس   تا جسم  از) هستی مراتب سلسله در «تکاملی-»وجودی موجودی انسان را شناسی:انسان

 .داندقدسی( می

  -که منجر به سلامت وجودی   تؤامان بدن و نفسمراقبت و تربیت  قرب الهی، ارزش محوری:

 گردد. طیبه  حیات  تحقق معنوی و

حکمت  

 متعالیه 

  آموزشی   سازه  یک   عنوان   به  بدنی   سواد خروجی نهایی مراحل یک و دو، ایجاد دو بازنمایی مجزا و عمیق از

 می باشد. محور غایت  تکاملی-وجودی  نظام یک عنوان  به متعالیه  حکمت شناسیبدن سکولار و مدرن

 : همجواری: 3مرحله    -3-4

 های مرحله همجواری: یافته. 4.2

 : (8 :2010)هد  قولی از مارگارت وایتاز حوزه سواد بدنی: نقل منابع نمونه برای کدگذاری:
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توان آن را به عنوان یک گرایش اکتسابی  سواد بدنی یک قابلیت اساسی و ارزشمند انسانی است که می»

که   است  درکی  و  دانش  بدنی،  شایستگی  نفس،  به  اعتماد  انگیزه،  شامل  که  کرد  توصیف  بشر  افراد  توسط 

 1. کند«ناپذیر از سبک زندگی آنها تثبیت میهای بدنی هدفمند را به عنوان بخش جداییفعالیت

از حوزه حکمت متعالیه: بررسی دیدگاه ملاصدرا در مورد رابطه نفس و بدن و نقش بدن عمل صالح در  

 رسیم که:  تکامل نفس در آثار او به این مضمون می

نفس در حرکت جوهری خود، حرکت را از مرتبه حدوث جسمانی آغاز کرده و با تربیت بدن و تمرین اعمال  

یابد. بدن در این مسیر، ظاهر نفس و معبر سلوک اوست« )صدرالدین  صالح، به سوی تجرد و قرب الهی اشتداد می

 .(9/7؛ 212 /1؛ 133 -  30 /8: م1981شیرازی، 

 

 نمونه آغازین همجواری: کدگذاری باز و محوری  -الف

های محوری )حاصل  مقوله

 کدگذاری محوری( 

 منبع  کدهای باز )مفاهیم کلیدی( 

 انگیزشی  -مؤلفه عاطفی  -

 عملکردی  - مؤلفه حرکتی -

 رفتاری   -مؤلفه شناختی  -

نفس، شایستگی حرکتی، دانش عملی،  انگیزه درونی، اعتماد به 

 سبک زندگی فعال، مشارکت داوطلبانه

 د هوایت

 عملی  -بعد اخلاقی  -

 وجودی  - بعد تکاملی -

 معنوی  - بعد غایی -

 شناختی بدن جایگاه هستی -

تربیت بدن، اعمال صالح، حرکت جوهری، اشتداد وجودی،  

 وجودی قرب الهی، بدن به مثابه معبر و نردبان تعالی، سلوک 

 ملاصدرا 

 

گیری این دو چارچوب فکری را به  جهتمعنادار  ، تفاوت  بنیادی  فاهیم م نتیجه اولیه همجواری در سطح   

وضوح نشان می دهد. سواد بدنی با تمرکز بر کارکرد، انگیزش درونی و تثبیت یک سبک زندگی فعال، بدن را  

وجودی،  معنوی  داند. در مقابل، حکمت متعالیه با تأکید بر سلوک  شرطی برای زندگی سالم در دنیای حاضر می

نگرد  قرب الهی و تربیت اخلاقی، بدن را معبری برای حرکت جوهری نفس و پلکانی برای تمرین و تعالی می

ی متافیزیکی و غایت نهایی هر دو  (. این تقابل، نه در روش ها، که در هسته1/2م:  1981صدرالدین شیرازی،  )

 .دیدگاه ریشه دارد

 

 ب( همجواری و مقایسه مولفه های کلیدی دو چارچوب فکری 
 

1- "Physical literacy is a fundamental and valuable human capability that can be described as a disposition 

acquired by human individuals encompassing the motivation, confidence, physical competence, knowledge 

and understanding that establishes purposeful physical pursuits as an integral part of their lifestyle" . 

 .الهیأة الانقیادیة الانقهاریة للبدن من النفس«و ستعلائیة للنفس علی البدن  الهیاة الا لعمل الخیر لتحصیال»مباشرة   -2
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نتیجه همجواری: نقطه 

 تقابل/خلأ

چارچوب فکری حکمت   چارچوب فکری سواد بدنی 

 متعالیه

شاخص 

 مقایسه 

موجودی وجودی و تکاملی در  

برابر موجودی یکپارچه و بدن  

 مند 

مند در  موجود یکپارچه »بدن

 .جهان« افق دنیوی

تکاملی«   -موجود »وجودی

در سلسله مراتب هستی؛  

 .اخروی-افق دنیوی

  انسان

 شناسی 

وجودی در  -اخرویغایت 

 مقابل غایت دنیوی

مشارکت دنیوی در فعالیت  

 بدنی

قرب الهی و کمال نفس  

 )سعادت دنیوی و اخروی( 

هدف  

 غایی 

وجودی  در  -انگیزش دینی 

- برابر انگیزش سکولار

 شناختی روان

انگیزه درونی، لذت، سلامت  

 تنی روان

نیت قرب، انجام تکلیف،  

 کسب ملکات فاضله

محرک 

 اصلی 

بدن حقیقتی وجودی و امانت  

الهی در مقابل بدن به عنوان  

 تجربه جهان مادی  ابزار

ابزار تجربه و تعامل با محیط  

 )پدیدارشناسی( 

مجرا و معبر تربیت و تکامل  

نفس، حقیقتی وجودی است  

که در سلسله مراتب تجلیات  

 گیرد. هستی قرار می

جایگاه  

 بدن

عملیات تربیتی و عبادی در  

بهداشتی و  مقابل فعالیت 

 تفریحی صرف 

ایجاد عادت سالم، تقویت  

 سلامت، پرکردن أوقات فراغت

تمرین فضیلت، ابزار تکامل  

انسان، حرکت جوهری، 

 عبادت پویا 

نقش  

فعالیت  

 بدنی

مند  سلامت چندلایه و غایت

در مقابل سلامت دوبعدی  

 جسم و روان 

تنی )جسم و  سلامت روان

 روان( 

سلامت وجودی )جسم،  

 نفس، روح در سلسله مراتب( 

مفهوم  

 سلامت

مبانی توحیدی در برابر مبانی  

 سکولار 

پدیدارشناسی سکولار،  

 .گراییفردگرایی لیبرال، عمل

اصالت وجود، تشکیک در  

مراتب هستی، حرکت  

شناسی  جوهری، غایت

 .توحیدی

مبانی  

 فلسفی 

 

 نظریه سواد بدنی مرحله چهارم: مقایسه دو چارچوب فکری با رویکرد غنی سازی   -4-4

نظام تقابلبررسی  شناساییمند  پنجهای  توصیفی،  مقایسه  یک  از  فراتر  همجواری،  مرحله  در    خلأ  شده 

می  در بنیادین آشکار  را  بدنی  سواد  فکری   خلأها  چارچوب  این  کسازد.  حاشیهتنها  نیستند،  مبودهایی  ای 

  این  یافتهتقلیل  شناسی غایت  و   سکولار  شناختیانسان  مبانی   در   ریشه  که  هستند ساختاری  هاییشکاف بلکه
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محور    5که در    حکمت متعالیه استغنابخشی به این نظریه توسط  ای برای ورود و  . هر خلأ، نقطهدارند  رویکرد

 :اصلی قابل شناسایی است

  شناسیغایت خلأ.  1

  بدنی   فعالیت  و  حرکت  برای  نهایی   چرایی  نبود   بدنی،  سواد  موجود  هایمدل  هاینقص  ترینمهم  از  یکی

  مقصد  و  حقیقی   سعادت   از   پرسش   اما   ارزشمندند،  هرچند  فردی،  موفقیت   یا   تندرستی  مانند   هایی هدف.  است

  پر  «طیبه  حیات»  و  «الهی  قرب»   غایت  ارائه  با  را  خلأ  این  متعالیه  حکمت.  گذارندمی  پاس بی  را  وجودی  نهایی

  مسیر   در  گامی   بلکه   زیستی،  کنش  یک   تنها  نه  بدنی  حرکت  هر  نفس،  جوهری  حرکت  اساس  بر.  کندمی

 .کندمی تبدیل  روحانی و معنادار سفری  به را  بدنی فعالیت و است  جوییکمال

 اخلاقی ‑معنوی  انگیزش  خلأ.  2

  متمرکز   ظاهری  موفقیت   یا  سکولار  سلامت  شناختی،روان  لذت  بر  عمدتاً  هاانگیزه  مرسوم،   رویکردهای  در

  کسب »   و   «قرب   نیت »  به   را  انگیزه   متعالیه،  حکمت  اما .  تغییرند  معرض   در   و   ناپایدار  ذاتاً   که   هایی انگیزه  است؛

  نگهداری و حرکت بنابراین شود؛می تلقی الهی  امانتی  عنوانبه بدن  دیدگاه، این  در.  دهدمی ارتقا « الهی رضایت

  پایداری   و  عمق   بود که  خواهد  امانت  این   قبال در مسئولانه  اخلاقی و و   وظیفه   بلکه  فردی،  انتخاب   یک   نه  آن،  از

 .بخشدمی انگیزش به نظیریبی

 بدن  شناسیهستی  خلأ.  3

  زیستی   صرفاً  ایسازواره  یا (  پدیدارشناختی  نگاه  در )  «تجربه  ابزار»  مثابه به  یا  اغلب   بدن   موجود،  های مدل  در

  نادیده  را  انسان  « متعالی  و  حقیقی  من»  با  آن  عمیق   پیوند  و  بدن  وجودی  هویت  تلقی،  این.  شودمی  فهمیده

  وجود   یک   از   نازل   ای مرتبه  را   بدن   جوهری،  حرکت  و   وجودی   تشکیک  وجود،  اصالت  با   متعالیه   حکمت .  گیردمی

  تربیت و دارد  سلوک و  سیر بدن،  طریق از  نفس  که  ایگونهبه کند؛می معرفی  یابندهتکامل حال  عین در   و واحد

  مرتبه   در  نفس  گاهتجلی  و   تعالی  پلکان   و   معبر  نگاه،   این  در   بدن.  پذیردمی  صورت  بدن  مجرای  از   آن  تکامل   و

 . است مادی

 مستقل  هدف  عنوانبه  اخلاقی   بعد  خلأ.  4

  بدنی  فعالیت   و  شود می  خلاصه   « ورزشکاری  منش »  ذیل   غالباً  و  حاشیه   در  اخلاق   معمول،  رویکردهای   در

  «اللهاخلاق  به  تخلق» با  را   بدن   تربیت  متعالیه،   حکمت  اما .  گرددمی  تعریف  تفریحی   یا   محور سلامتی  فنی، بیشتر

  صبر،  حلم،   چون  هایی فضیلت  عملی   تمرین   تواندمی  آگاهانه،  بدنی   حرکت  هر  که   معنا   بدین  زند؛ می  پیوند

  اصیل  هدفی  بلکه  حاشیه،   یک   نه   اخلاق  چارچوب،   این   در.  و سازنده ملکات نفسانی باشد  انصاف  پذیری، مسئولیت

 . رودمی شمار به بدنی  تربیت در مستقل و
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 عمیق  یکپارچگی  خلأ.  5

  توان و  کنند می محدود ( بدن‑ذهن)  تنی ‑روان هماهنگی به  حالت بهترین در   را یکپارچگی  رایج، های مدل

  متعالیه  حکمت  مقابل،  در.  ندارند  را  اخروی  غایت و(  روح عقل، نفس،)  وجود  ترعالی  مراتب  با  بدن  ارتباط  ترسیم

  مراتب سلسله  از  ژرف  تصویری  جوهری،  حرکت  پرتو  در(  اخروی  مثالی،  محسوس،)  بدن  گانهسه   مراتب  نظریه  با

  برای  ای مقدمه  و  جسمانی   بدن   با   صالحه   اعمال   ساز زمینه  جسم،   سلامتی   اساس،  این   بر.  دهدمی  ارائه  وجود

  جسمانی   سطح  از  را   یکپارچگی  نگاه،  این.  است  «اخروی   نورانی  بدن»  تحقق  نهایت،  در  و  معنوی‑روانی  سلامت

 .  دهدمی گسترش اخروی و نگرتعالی سطح به

 معنوی«  - ارائه الگوی تلفیقی »سواد بدنی وجودی   - 4-4-2

یکپارچه ارائه    جامع   چارچوبی   عنوان  به  وجودی«-معنوی  بدنی   »سواد بر اساس تحلیل فوق، الگوی تلفیقی

تر و  شناختی ژرفگردد که با حفظ دستاوردهای کاربردی و علمی سواد بدنی متعارف، آن را در افق انسانمی

بخشد. این الگو نه تنها به دنبال تکمیل خلاءهای نظریه سواد  مند حکمت متعالیه بازتعریف و تعالی میغایت

ی سکولار و عملکردگرا  بدنی است، بلکه قصد دارد با ایجاد یک تحول در چارچوب فکری، فعالیت بدنی را از حیطه

 گردند:های چهارگانه این الگو به شرح زیر تبیین میمعنوی ارتقاء دهد. مؤلفه -ای وجودی  به عرصه

 خودکارآمدی فیزیکی توأم با آگاهی از بدن به مثابه معبر و پلکان تعالی   -

در این مؤلفه، مفهوم خودکارآمدی که در سواد بدنی به تسلط کارکردی بر بدن اشاره دارد، با بینش حکمت  

نفس و بدن، بدن صرفاً یک ابزار بیرونی    وحدت یابد. بر اساس نظریه حرکت جوهری و  متعالیه عمق و جهت می

ای نازل از نفس است که شرط لازم امکان صعود و تعالی آن به شمار  نیست، بلکه »نردبانی وجودی« و مرتبه

رود. بنابراین، خودکارآمدی بدین معناست که فرد بتواند با آگاهی و مهارت، از این پلکان وجودی برای ارتقای  می

مرتبه نفسانی خود بهره ببرد. این آگاهی ریشه در فهم تشکیک وجود دارد؛ یعنی درک این مفهوم که بدن،  

(. در تربیت بدنی، این به 135  -133  /8  :1379دی است )صدرالدین شیرازی،  ظهور و تجلی نفس در مرتبه ما 

معنای تلفیق تمرینات مهارتی با تمرین حضور ذهن در حرکت است، یعنی فرد نه تنها حرکت ورزشی را انجام  

  وحدت دهد، بلکه در حین آن، به این واقعیت پی ببرد که بدن و نفس دو چیز جداگانه نیستند، بلکه با هم  

بنابراین،   .او نیست؛ بلکه ظهور نفس در عالم ماده استتنها متعلق به  وجودی دارند؛ بدن، چیزی »بیرونی« یا  

عنوان »شکلی از وجود خود در این  عنوان »چیزی که دارد«، بلکه بهدر هر حرکت آگاهانه، فرد بدن را نه به

 کند. مرتبه زیستی« تجربه می

    پذیری اخلاقی انگیزه و اعتماد به نفس برآمده از نیت الهی و مسئولیت   -

یابد. بر مبنای  شناختی لذت و موفقیت فردی، به سطحی اخلاقی ارتقا میانگیزه در این الگو از سطح روان

برداری شایسته از این موهبت  آموزه   »بدن، امانت الهی«، محرک اصلی برای فعالیت بدنی، ادای امانت و بهره

شود. به طور همزمان، اعتماد به نفس نیز از »باور به  الهی در مسیر عبودیت، عمل صالح و خدمت به خلق می

ژرفتوانایی باوری  و خود  فعال«  »توکل  به  تبدیل میهای جسمانی« صرف،  که  تر  این  بر  مبنی  باوری  شود؛ 
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: ق  1417؛ طباطبایی،  72خداوند استعداد حرکت به سوی کمال را در نهاد انسان نهاده و همراه اوست )احزاب:

در حوزه عملی، این نگاه مستلزم طراحی محتوای آموزشی در علوم تربیت بدنی است که در آنها    1(؛ 349  /16

نیت و انگیزه نقش محوری دارد؛ مانند انجام فعالیت استقامتی با قصد تقویت قوای جسمانی برای عبادت بهتر،  

های گروهی با نیت تمرین فضایل الهی مانند ایثار و تعاون. در چنین فضایی، ارزیابی تنها  یا مشارکت در فعالیت

 کند.پذیری اخلاقی فرد نیز توجه میشود و به کیفیت نیت و مسئولیتبه کمیت مشارکت محدود نمی

 شده تا درک فلسفی حرکت جوهری و تجسم اعمال   دانش و فهم گسترده -

شناختی رفته و  فلسفه بدن و  های بیومکانیکی، فیزیولوژیکی و روانبعد دانش در این الگو، فراتر از آگاهی

گیرد. این بدان معناست که فرد باید در حد فهم خود، مفاهیم کلیدی حکمت متعالیه مانند  حرکت را در بر می

حرکت جوهری )این که هر حرکت بدنی، تغییری در جوهر و حیات وجودی او است( و  تجسم اعمال )این که  

های حرکتی امروز، سازنده بدن و شخصیت اخروی هستند( را دریابد. این دانش وجودی به فعالیت بدنی  عادت

ساز تبدیل  بخشد و آن را از یک »عادت سالم« صرف، به یک »پروژه وجودی« هویتعمق، معنا و جهتی غایی می

مؤلفه میکند. عملیاتیمی این  از طریق گنجاندن گفتسازی  مثلاً  فلسفی سادهتواند  شده در کلاس  وگوهای 

تربیت بدنی، استفاده از تمثیل و داستان، و تشویق به تأمل درباره تأثیرات پنهان حرکات بر روح و شخصیت  

 صورت پذیرد. 

 مندی بعد چهارم: معنویت و غایت -

غایت و  معنویت  عنوان  با  میبُعد چهارم،  تشکیل  را  تلفیقی  الگوی  اصلی  مؤلفه،  مندی، هسته  این  دهد. 

دهد. در این نگاه،  محور ارتقا میفعالیت بدنی را از سطحی صرفاً کاربردی و بهداشتی، به سطحی معناساز و غایت

ای برای تحقق هدفی برتر، یعنی قرب و رضایت الهی و کسب فضایل  حرکت دیگر یک هدف نیست، بلکه وسیله

شود. بر اساس مبانی حکمت متعالیه، بدن معبر و پلکان تعالی نفس در مسیر تکاملش است. بنابراین، اخلاقی، می

دادن به ملکات اخلاقی پایدار. در اوج  ورزی و شکلهر فعالیت بدنی آگاهانه، فرصتی است برای تمرین فضیلت

ای که در آن،  ای فراتر از خود آگاهی فردی را بیابد؛ تجربه ر حالت تمرکز عمیق تجربهتواند داین فرآیند، فرد می

شود. هدف نهایی در این سطح، دستیابی به  حرکت، به عبادتی پویا و رسیدن به خویشتن متعالی تبدیل می

از معنویت و تعادل که در آن، سلامت جسم، پلهحیات طیبه است: زندگی تعالی نفس و  ای سرشار  برای  ای 

 شود. نزدیکی به خالق می

  

 

 .( 72)احزاب :  یحَْمِلْنَهاَ  أنَْ  فَأَبَینَْ  وَالجِْباَلِ  وَالْأَرضِْ  السَّماَواَتِ عَلَى  الْأَماَنةََ  عَرضَْناَ  إِنَّا  -1
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 ها و محتوای تلفیقیوجودی: مؤلفه-الگوی سواد بدنی معنوی نمودار

 

 بحث و نتیجه گیری -5

شده در این پژوهش، بازسازی فلسفی نظریه سواد  وجودی« ارائه-الگوی »سواد بدنی معنویبه طور کلی  

اند، اما با  های رایج سواد بدنی حفظ شدهشناسی حکمت متعالیه است. در این الگو، مؤلفهبدنی در پرتو انسان

ای که خودکارآمدی به مسئولیت  گونهاند؛ بهتر یافتهشناختی، معنایی عمیقشناختی و غایتتغییر در مبانی انسان

یابد و »معنویت  در قبال بدن، انگیزش به نیت قرب الهی، و دانش به معرفت تنانه نفس ارتقا می  دینی و اخلاقی 

شود. این تفسیر با مبانی اولیه نظریه  ها میبخش سایر مؤلفهو غایتمندی« به عنوان هسته مرکزی الگو، انسجام

داند،  های حرکتی صرف مینگر و فراتر از مهارتهمسو است؛ زیرا وایتهد سواد بدنی را مفهومی کل  سواد بدنی نیز

را در چارچوبی سکولار صورت آن  با مفاهیمی همچون  بندی میهرچند  از سوی دیگر، حکمت متعالیه  کند. 

مندی وجود، ظرفیت نظری لازم را برای تکمیل این چارچوب فراهم  نفس و بدن و غایت  وحدت حرکت جوهری،  

های لیو و همکاران درباره نقش انگیزش و خودکارآمدی در ارتقای سبک زندگی  آورد. همچنین، نتایج پژوهشمی

گلی و  های اسدی و همکاران، شهپذیر سواد بدنی، و پژوهشهای راد و همکاران درباره ماهیت تحولسالم، یافته

طور غیرمستقیم از منطق  مت جسمانی با تعالی معنوی، همگی بهفضلی درباره جایگاه وجودی بدن و پیوند سلا

می حمایت  پیشنهادی  الگوی  مینظری  را  حاضر  الگوی  رو،  این  از  بومیکنند.  جهت  در  گامی  و  توان  سازی 

 .سازی فلسفی نظریه سواد بدنی برای نظام تربیتی اسلامی دانستغنی



  

    

 

 19                     شناسی حکمت متعالیهبدن با تطبیق مبتنی بر معنوی -وایتهد و ارائه الگوی وجودی بدنی سواد نظریه سازیغنی   

انجام یک مطالعه تطبیقی ساختاریافته نشان داد که نظریه جهانی »سواد بدنی« اگرچه   با  این پژوهش 

های بدنی و نگرش یکپارچه به ابعاد جسمانی و  دستاوردهای ارزشمندی در ترویج مشارکت پایدار در فعالیت

ریشه دلیل  به  اما  است،  داشته  انسان  انسانروانی  در  از  گیری  غرب،  پدیدارشناسانه  فلسفه  و  شناسی سکولار 

مند وجود انسان غافل مانده است. این غفلت، منجر به پنج خلأ بنیادین  پرداختن به ابعاد متعالی، معنوی و غایت

غایت فقدان  است:  گردیده  رویکرد  این  و  در  سکولار  سطح  به  انگیزش  بودن  محدود  فرادنیوی،  شناسی 

معنوی آن، کمرنگ بودن بعد اخلاقی،    -گرفتن هویت وجودیو نادیدهشناختی، تقلیل بدن به »ابزار تجربه«  روان

روان هماهنگی  به  یکپارچگی  مفهوم  محدودیت  عالیو  مراتب  گرفتن  نظر  در  بدون  مقابل،  تنی،  در  وجود.  تر 

حکمت متعالیه صدرایی با ارائه مفاهیمی کلیدی مانند اصالت وجود، تشکیک در مراتب وجود، حرکت جوهری 

کند که در آن بدن نه زندان روح یا ابزار صرف،  محور عرضه میای جامع، پویا و غایتو تجسم اعمال، منظومه

ای نازل از نفس« و »پلکان تعالی« در مسیر اشتداد وجودی به سوی کمال مطلق و قرب الهی تلقی  بلکه »مرتبه

ای ضروری آغاز  مانی به عنوان پایهشود. سلامت در این نگاه، فرآیندی پویا و چندلایه است که از سلامت جس می

به »سلامت معنوی« یا »حیات طیبه« منتهی می تلفیق  شده و  با هدف  این اساس، پژوهش حاضر  بر  گردد. 

کند.  وجودی« را به عنوان چارچوبی جامع پیشنهاد می-تطبیقی این دو نظام فکری، الگوی »سواد بدنی معنوی

این الگو با حفظ دستاوردهای کاربردی سواد بدنی متعارف، سه مؤلفه اصلی آن )خودکارآمدی فیزیکی، انگیزه  

و   بعد چهارم »معنویت  و  بازتعریف کرده  متعالیه  مبانی حکمت  پرتو  در  را  فهم(  و  دانش  نفس،  به  اعتماد  و 

پذیری وجودی در قبال بدن به  افزاید. در این بازتعریف، خودکارآمدی به »مسئولیتمندی« را به آن میغایت

یابد، انگیزه از لذت فردی به »نیت قرب ورضایت الهی و ادای تکلیف« ارتقا پیدا  به امانت الهی« تعالی میمثا

یابد.  های عملیاتی به »معرفت تنانه نفس« و درک فلسفه حرکت جوهری گسترش میکند، و دانش از آگاهیمی

بعد چهارم نیز فعالیت بدنی را به »عبادتی پویا«، »تمرین فضیلت« و »گامی در مسیر تحقق حیات طیبه« تبدیل  

 نماید. می

پیوسته را در تربیت بدنی  همدر تحلیل الگوی ارائه شده باید گفت: این الگو، سه گذار از مفهوم کلیدی و به

 :سازدمحقق می

در این گذار، حرکت بدنی از هدفی در خود،   مداری:محوری صرف به معناجویی و غایتگذار از مهارت .1

  کنم؟«می  حرکت  »چرا   پرسش. شودمی  تبدیل وجودی   تعالی   برای  ابزاری و معنا  وجویجست  برای  ایوسیله به

 .یابدمی  لذت و  سلامت از فراتر  پاسخی

روان .2 سلامت  از  طیبه(:گذار  )حیات  وجودی  سلامت  به  ایستای   تنی  وضعیت  یک  از  سلامت  مفهوم 

  را نفس  تعادل  اول،  پله  را جسم  سلامت که  حیاتی  یابد؛ می  تعالی  طیبه«   »حیات  پویای  فرآیند  روانی، به-جسمانی 

 .داندمی خود  نهایی غایت را الهی قرب  و دوم،  پله

نهایی، .3 این تحول  بدن: در  از مجرای  نفس  تربیت  به  بدنی  تربیت  از  برای   گذار  ابرازی  به  بدنی  سواد 

  مرشد  به  فنی   دهندهآموزش  از  مربی، .  شودمی  تبدیل های معنویمسیری برای تجربه  و پرورش فضایل اخلاقی

 .یابدمی ارتقا سلوک همراه و تربیتی
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از   فراتر  متعالیه«،  شناسی حکمت  »بدن  است که  واقعیت  این  ،گواه  تلفیقی  الگو  ارائه  و  مقایسه  مرحله 

تنها  نهد. این تعامل،  بدیل برای تکمیل و تعمیق آن در اختیار مینظریه» سواد بدنی« عمل کرده و ظرفیتی بی

یک الحاق صوری یا تلفیق مکانیکی نیست، بلکه بنیانی برای یک تحول عمیق در منظومه فکری تنانه فراهم  

شناختی و کاربردی سواد بدنی، آن را  گیری از دستاوردهای علمی، روشآورد؛ تحولی که ضمن حفظ و بهرهمی

- بینی وجودی مند یک جهاناز چارچوب محدود و افق بسته سکولار خود فراتر برده و در پهنه گسترده و غایت

وجودی« که برآمده از این الگوی تلفیقی است،  -»سواد بدنی معنوی  دهد. الگوی پیشنهادیتوحیدی قرار می

اسلامی در عرصه تربیت بدنی جوامع اسلامی ارائه  -چارچوبی نظری و عملیاتی برای بازآفرینی یک الگوی بومی  

دهد. در این چارچوب نوین، هر حرکت و جنبش بدنی از سطح یک فعالیتِ صرفاً بهداشتی، تفریحی یا مهارتی  می

شود. این »هنر بودن« متعالی، همان سلوک  فراتر رفته و به »گامی آگاهانه در مسیر تحقق هنر بودن« تعبیر می

آفرینش  برای  هنرمندانه  بیانی  و  ابزار  به  بدن  آن،  در  که  است؛ سفری  مطلق  کمال  به سوی  انسان  وجودی 

گردد. نتیجه نهایی این گذار، درکی  ل میمند تبدیخویشتنِ متعالی و تجلیّ جمال الهی در حرکتی آگاهانه و نیت

 ژرف و وجودی از تربیت بدن به مثابه هنر زیستنِ متوجه به مبدأ است.

بودن مفاهیمی مانند  در نهایت باید توجه داشت، تمرکز نظری بر متون و غفلت از مطالعات میدانی، ذهنی

ترین  های آموزشی گوناگون از مهمسازی الگو در بافت»نیت قرب« و دشواری سنجش آن، و چالش عملیاتی

رو، اجرای موفق این الگو مستلزم تمهید راهکارهای عملی در سطوح  های این مطالعه هستند. از اینمحدودیت

مختلف برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی از عملکرد و تربیت نیروی انسانی است. بنابراین پیشنهاد می شود برای  

های درسی تربیت بدنی همسو با »حیات طیبه« که در سند تحول بنیادین  نظام آموزشی ایران، بازنگری در برنامه 

های علوم ورزشی و تربیت معلم بازطراحی  های درسی رشتهمبتنی بر آن برنامهبر آن تاکید شده انجام گردد و  

روش با  آتی  مطالعات  انجام  نیز،  پژوهش  عرصه  در  الگو،  گردد.  این  اثربخشی  سنجش  برای  آمیخته  های 

تجربهپژوهش واکاوی  برای  اقدامهای کیفی  و  برای غنا بخشی  پژوهیهای زیسته،  های میدانی توسط مربیان 

 گردد.  عملی به این الگو، پیشنهاد می
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“How multiple divine attributes can be abstracted from the one simple 

and unitary divine essence is one of the complex issues in theology in 

the specific sense within Islamic philosophy. Using an analytical 

method, this study first examines the solutions proposed by Avicenna, 

Mulla Sadra, Imam Khomeini, and Ayatollah Subhani, and shows that 

these views face certain contemplative challenges and do not reach a 

definitive conclusion ”. 

 “Then, on the basis of the principle of *Basit al‑Haqiqa* (‘the 

Simple Reality’) and its implication—namely, the presence of 

*unconditioned existence in the divisive sense* (wujūd lā‑bi‑sharṭ 

maqsmī) within all levels of being while remaining free from all the 

limitations of those levels—the study reaches the desired conclusion, 

that is, the solution to the aforementioned problem. The findings show 

that the manifestation of the attributes ofا perfection across the various 

degrees of existence is due to the presence of *unconditioned 

existence in the specific sense* (wujūd lā‑bi‑sharṭ qismī), and that the 

abstraction of each attribute from a particular level arises from the 

complete presence of the *Simple Reality* within that level. This 

theory, while preserving divine unity and simplicity, explains the 

conceptual multiplicity of attributes on an objective and external 

basis, and offers a new approach to reconciling the two perspectives 

of tanzīh (divine transcendence) and tashbīh (divine immanence) in 

theology in the specific sense.” 
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 ها: کلید واژه
ذات   واحد،  ذات  متکثر،  صفات 

وحدت   مفهومی،  تغایر  بسیط، 

 .مصداقی، بسیط الحقیقه

چگونگی »انتزاع صفات متکثر از ذات واحد و بسیط الهی«، یکی از مسائل پیچیده در  

های  حلراه  با روش تحلیلی،  ، ابتداین پژوهشاست. ااخص از فلسفه اسلامی  الهیات به معنی

آیت و  امام خمینی  بوعلی سینا، صدرالمتألهین،  از سوی  بررسی  ارائه شده  را  الله سبحانی، 

شوند؛  با تاملاتی مواجه بوده و به نتیجه نهایی واصل نمی  ها دهد که این دیدگاهنشان می  کرده،

و رهاورد آن، یعنی حضور »وجود لابشرط مقسمی«    «هالحقیققاعده »بسیطسپس بر اساس  

در همه مراتب هستی در عین رهایی آن از همه قیود هستی، به نتیجه مطلوب، یعنی حل  

که تجلی صفات کمالی در مراتب  دهد  نشان میهای تحقیق  یافته  رسد. مسأله یادشده، می

ای  ت از مرتبهاست و انتزاع هر صف   »وجود لابشرط قسمی«، ناشی ازحضور  هستی  گوناگون 

باشد. این نظریه ضمن حفظ  در آن مرتبه می ه«الحقیقبسیط»خاص، به موجب حضور کامل 

و    کند میتبیین  و خارجی  ذاتی، کثرت مفهومی صفات را بر مبنایی عینی    و بساطت  وحدت 

 .دکنارائه می  اخص  الهیات به معنیدر  دو دیدگاه تنزیه و تشبیه،  برای جمع بین    تازهراهکاری  
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 مقدمه و بیان مسأله -1

انتزاع صفات متکثر و مغایر، از ذات واحد بسیط الهی، از دشواری های علمی است که برخی حکمای اسلامی  

اند. روشن شدن چگونگی این انتزاع، راه فهم و انتساب صفات متکثر به  در مقام تبیین و شرح فرایند آن برآمده

اخص پاسخ    های مبنایی الهیات به معنیکند و در نتیجه یکی از پرسشذات واحد و بسیط الهی را هموار می

دارای مراتب و شئون مختلف وجودی است. ذهن    و   مصداق واحد ،  بر اساس حکمت متعالیه، ذات الهییابد.  می

؛ از  «عالم »کند. از حیث علم بودن، مفهوم  انسان با توجه به این مراتب متعدد، مفاهیم گوناگونی را انتزاع می

از حیث حیات، مفهوم    «قادر» حیث قدرت، مفهوم   و  در حالی که    ؛شودانتزاع می  « حی»و  این صفات  تمام 

اینکه کثرت صفات، ناشی از کثرت مصداقی نیست،    نمایشاین تبیین، با    گردند.واحد بازمی  یبه حقیقت مفاهیم،  

کند و با اثبات اینکه این صفات، اموری اعتباری و ذهنی  میواجب به ممکنات مخلوق پیشگیری  تشبیه  از ابتلا به  

 .گردد درک صفات الهی مانع می  تعطیل از گرفتاری به نیستند، 

  انسان نماید.  می  تامینرا    الوجودواجبروش معرفت بشری به  کارکرد ویژۀ آن است؛ زیرا  اهمیت این بحث در  

.  برسدالهی    صفاتاز    ،هر چند محدود  ی معقول؛ به شناخت د  توانمی  ،انتزاع مفاهیم  کیفیتاز طریق فهم همین  

باید    .رسدمی  واجبشود، اما به حقیقت واحد و بسیط  این شناخت، هر چند از طریق مفاهیم متکثر حاصل می

با یکدیگر و نیز  بلکه کلید فهم رابطه صفات الهی    نیست؛   یک بحث انتزاعی فلسفی توجه داشت، این بحث صرفاً  

الوجود، صفات  ؛ زیرا تنها راه معرفت انسان به واجباستالوجود  ارتباط آن معانی با معرفت انسان، نسبت به واجب

 ک مقام ذات الهی راه ندارد. الهی است و احدی به در

 پیشینه پژوهش -2

های پرشمار از سوی مکاتب و شخصیتهای  ها و تبیینخداشناسی فلسفی در جهان اسلام، مشتمل بر تحلیل

شلاناختی، به ارائه شلاناختی و انسلاانشلاناختی، معرفتحکمت اسلالامی اسلات که هرکدام براسلااس مبانی هسلاتی

اند. در خصلالاوص عنوان پژوهش حاضلالار، اثری پیشلالاین یافت  پرداختههای منتخب خود در این  دلایل و راه حل

 شود:نشد و آثاری که مرتبط با مبحث بوده و در خصوص  پژوهش حاضر تدوین یافته، به شرح ذیل ذکر می
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 . عنوان یا توضیح مختصر )نزدیک ترین پژوهش های قبلی مرتبط با موضوع مقاله ذکر شود( 1جدول

 مهمترین یافته ها  نویسنده/سال پژوهش عنوان ردیف

1 

از  ریکث میانتزاع مفاه»

 دیواحد در  توح تیثیح

    دگاهیصفات از د

 « نیصدرالمتاله

)مجله فلسفه و  

اثر   ی،کلام اسلام

 نیحس محمد

  حسنو   انییوفا

  ،4۷ سال ،یمیابراه

  ص ،13۹3 بهار

14۷_160) 

صدرالمتالهین بیان  که امکان انتزاع را در نگاه 

کرده و به این عویصه اشاراتی داشته؛ اما راه  

حلی بیان نکرده و تنها قائل به امکان این  

موضوع  شده و بحثی در کیفیت انتزاع به میان 

 نیاورده است. 

2 

  م یامکان انتزاع مفاهمقاله »

واحد بما   تیثیمتعدد از ح

آن   یفلسف  جیهو واحد و نتا

 املاصدر  بر دیدگاه د یبا تاک

مجله حکمت 

  لایلاثر  یی،صدرا

احمد  و  نژاد ییکوین

  ،11 سال ،ی گلشه 

  شماره ،1402 بهار

2)، 

افتد که  در موردی، چنین گفته که گاه اتفاق می

مفاهیم مختلف از حیث واحد انتزاع شود در 

اند و  حالی که قواعد فلسفی مبتنی بر برهان

ضروری و  برهان همواره دائمی، کلی و 

استثناناپذیر است؛ اما در مورد دیگر چنین بیان 

کرده که این انتزاع، از خواص ذهن است، در  

حالی که بحث، در اتصاف واجب به صفات است 

 نه فرایند انتزاع.

3 

نو در  یکردیرومقاله »

  میانتزاع مفاه نییتب

از منظر حکمت  یفلسف

 یی«صدرا

  یهاپژوهش هی)نشر

  ی،شناختمعرفت

  انیزیعز ثمیم

  ،12 دوره  ،مصلح

  و بهار ،1 شماره

 (1402 تابستان

تنها به انتقال علم حصولی به علم حضوری 

توجه داشته و برآن شده که انتزاع از سرچشمه 

یابد؛ اما مطلب را در علم حضوری تحقق می

کیفیت انتساب صفات به ذات بسیط واجب 

 الوجود ادامه نداده است

 

و    یخراز  اللهتیلا المعلاارف آ  ةیلا همچون بلادا  یبحلاث در عملاده کتلاب کلام  نیقلاابلال ذکر اسلالالات کلاه ا  البتلاه

اشلااره شلاده اسلات،   یصلافات با ذات اقدس اله  تینیع  انیمطرح گشلاته و صلارفاً به ب  اضیگوهر مراد مرحوم ف 

مسلائله باشلاد،    ندهکنکه حل  یااشلااره  اینشلاده،    یااشلااره  یاز وجود لابشلارط قسلام  میاما به نحوه انتزاع مفاه

نه تنها مسلائله رابطه ذات    ط،یانتزاع صلافات از ذات بسلا  یچگونگ  قیدق   نییتب  ئلهمسلا  نیااسلات. دهیارائه نگرد

و از سقوط    سازدیم هموارتر خداوند متعال را صفات  معرفت انسان به  قهیبلکه طر  کند،یو صفات را حل م

وحدت وجود   نییدر تب  یمسلائله، نقش محور  نیا  نی. همچندینمایم یریجلوگ  لیتعط  ای  هیدر ورطه تشلاب

بحث   نیا  ی. کاربرد اسلااسلا کندیم  فایا  یانتسلااب کمالات به سلااحت قدس اله یچگونگ زیو کثرت صلافات، و ن

از خداوند و صلافات او   یترقیشلاناخت دق   ط،یانتزاع صلافات از ذات بسلا   سلامیمکان  نییدر آن اسلات که با تب
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به ذات    یق یبه صلالاورت حق   یکمال  میمفاه  ،یاله هیزمان با پاسلالاداشلالات تنزکه هم  یابه گونه  د؛یآیفراهم م

 .شوندیاقدس او نسبت داده م

  یبرا  ه،ی در حکمت متعال   قه« یالحق  طی بر قاعده »بس  ه یپژوهش حاضر در آن است که با تک  ینوآور

  ی مبتن   یاهیپرداخته و با ارائه نظر  یانتزاع صفات از وجود لابشرط قسم   قی دق   سمیمکان  ن ییبار به تب  نیاول

بس تام  راهکار  قهی الحق   طیبر حضور  وجود،  مراتب  ا  یبرا  نینو  یدر  د  نیحل  ارائه    یفلسف   یرپایمعضل 

  ی و وجودشناخت  ین یع  ییصفات را بر مبنا   یزمان با حفظ وحدت ذات، کثرت مفهوم که هم  یراهکار  دهد؛ یم

در مطالب زیر، اشکال مطرح و حل خواهد گشت کما اینکه اقوال بزرگان مطرح و جواب داده  . کندیم  ن ییتب

 خواهد شد.
 

 پژوهش روش -3

موضلالالاوع   درارائه شلالالاده    یو نقلاد آرا لیلا به تحل  ه،یلا حکملات متعلاال  یمبلاانبا  و    یفلسلالالاف   کردیپژوهش با رو  نیا

  مطرح در سلالانت یهاهینظر  ،یلیتحلی لالالالالا ف یتوصلالا   یکردیابتدا با روتحقیق چنین اسلالات که  . روش پردازدیم

  و از جمله اصلاالت وجود  ه،یآرا بر اصلاول حکمت متعال نیا  قیسلاپس با تطب  ؛گرددیم  یابیو ارز  نییتب یاسلالام

بر نظام    هیبا تک  ،یی. در گام نهاردیگیقرار م یها مورد بررسلالا نقاط قوت و ضلالاعف آن  ،وجود  یکیوحدت تشلالاک

اسلات، ارائه   یمبان  نیبر اسلااس ا  یو تکامل  نیشلا یپ  یهانشیب  قیتلف   لکه حاصلا  ینینو  دگاهی، دییصلادرا  یفکر

 .خواهد شد

 های پژوهشیافته 

 مفاهیم بنیادین پژوهش -4

 انتزاع و انتسلااب صلافات متکثر به ذات واحد و بسلایط خدا، در حکمت اسلالامی، امری مفهومی و ذهنی اسلات

مطلب با شلارح مقصلاود از تغایر مفهومی و اتحاد مصلاداقی و  که مرتبط و مشلایر به امر وجودی عینی اسلات. این 

 شود.نیز کیفیت انتزاع مفاهیم یا صفات بر اساس مبانی حکمت اسلامی روشن می

 «اتحاد مصداقی »و    «تغایر مفهومی . »4-1

  گرامی، )  به معنای نسلالابت میان دو امری اسلالات که حمل یکی بر دیگری ممکن نباشلالاد  در منطق،  تغایر

»زیلاد و  شلالالاود. ملااننلاد  و در مقلاابلال، اگر دو امر قلاابلال حملال بر هملادیگر بلااشلالالانلاد، اتحلااد خوانلاده می  (133:    1382

تغایر تماثلی که به   :نخسلالات  :داردسلالاه قسلالام  در منطق،  تغایر  . ضلالااحک« که حمل یکی بر دیگری ممکن اسلالات

 : 1366سلاال  مظفر،  )  ها در محل واحد ممکن نیسلاتشلاود که اجتماع آنماهیت اطلاق میرابطه بین دو امر هم

تغایر تخالفی    :دومهسلاتند؛  رغم اشلاتراک در ماهیت انسلاانی، دو فرد جداگانه  احمد« که به»و   «»علی  مانند .(52

سلالاال    مظفر،)باشلالاد  ها در یک محل ممکن میجتماع آنماهیت اسلالات که اکه ناظر به رابطه بین دو امر غیر هم
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تقابل تغایری که شلالادیدترین نوع تغایر محسلالاوب    :سلالاوم.  رابطه بین »حرارت و سلالافیدی«  ( مانند53: 1366

 ها در یک محل نیز غیرممکن اسلات شلاود و در آن نه تنها دو امر در ماهیت متحد نیسلاتند، بلکه اجتماع آنمی

دانان تقابل را به چهار قسلام تضلاایف،  منطق.  رابطه بین »سلایاهی و سلافیدی«  ( مانند55 : 1366سلاال  مظفر،  )

شلاود که انتزاع در این بیان، روشلان می .(6۷  :13۹2اند )شلاهابی، سلاال  کردهتضلااد، عدم و ملکه، و تناق  تقسلایم  

دو مفهوم یا بیشلالاتر، از یک مصلالاداق )امر وجودی واحد( وابسلالاته به نسلالابتی اسلالات که بین دو مفهوم و محمل  

 وجودی آن دو برقرار است. 

   انتزاع مفاهیم  .4-2

شلاناسلاایی واقعیتها و ابزارهای دسلاتگاه ادراکی انسلاان، متشلاکل از قوای ظاهری و باطنی اسلات و این قوا،  

کسلاب مفاهیم ماهوی هسلاتند. در فرایند شلاناخت، نخسلات مدرکات حسلای، سلاپس مدرکات خیالی و پس از آن،  

  ،1ج:  1428صلادرالمتالهین، سلاال  )یابند.  مدرکات عقلی یا همان مفاهیم کلی که معقول نیز نام دارند، تحقق می

در دیدگاه صلالالادرالمتالهین که ابتکار تبیین معقولات ثانیه فلسلالالافی و منطقی را عملی   (333-332و  320  ص

شلاوند هرچند  کرد، مفاهیم منطقی، پس از تولید مفاهیم ماهوی و معقولات ثانیه فلسلافی توسلاط عقل تولید می

دیدگاه    پایهبر . (235و    302  ، 1428صلالالادرالمتالهین،  )  توان در فراینلادی، آنهلاا را بر مصلالالاادیقی حملال کرد.می

که در میان فلاسلافه پیش از علامه طباطبایی رواج داشلات، ذهن انسلاان ابتدا از طریق حواس ظاهری و    جمهور

باطنی به مفاهیم جزئی نائل شلاده و سلاپس با تکرار این احسلااسلاات و تصلاورات، به امر مشلاترک بین موارد جزئی 

شلاد، چرا که  برد. در این نگاه، تعدد مصلاادیق برای رسلایدن به مشلاترکات بین آنها ضلاروری شلامرده میپی می

 موضلاوع  تر اینبررسلای دقیق ، بهعلامه طباطبایی  دانسلاتند.مفاهیم کلی را برگرفته از حیث مشلاترک مصلاادیق می

نمود. به باور    نروشلا . ایشلاان با ارائه تحلیلی، کیفیت آشلانایی ذهن با مفاهیم ماهوی و فلسلافی را  ه اسلاتپرداخت

متأثر   ،های خارجی مانند نور یا صلالاوت منعکس شلالاده از اشلالایاایشلالاان، حواس ظاهری در اثر تماس با محرک

این فعلال و انفعلاالات ملاادی بلاه خودی خود ادراک محسلالالاوب    گردد.شلالالاونلاد و این انفعلاال بلاه مغز منتقلال میمی

شلالایمیایی باعث انفعال قوای ادراکی مجرد مانند قوه باصلالاره و سلالاامعه    -  بلکه این فرایند فیزیکی  ؛شلالاوندنمی

برداری کرده و صلالاور  شلالاود، عکسگردند. ذهن از این انفعال و تأثر درونی که به صلالاورت حضلالاوری درک میمی

سلاازد. بنابراین، صلاور محسلاوس ذهن نه مسلاتقیماً از اشلایای بیرونی، بلکه از احسلااسلاات درونی و  حسلای خود را می

دهد که  این تحلیل نشلالاان می. (286-280  ،1ج:  1332سلالاال   )طباطبایی،  گیرند.علوم حضلالاوری نشلالاأت می

پذیرد و عقل در مرحله دسلاتیابی به مفاهیم محسلاوس و ماهوی از طریق فرآیند درونی و حضلاوری صلاورت می

سلاازد. این دیدگاه تحولی اسلااسلای در فهم و معرفت فرآیند  بعد، مفهوم کلی این مفاهیم حسلای و خیالی را می

 ادراک مفاهیم در فلسفه اسلامی ایجاد نمود.

گیرى از صلالاورت، موظف به : قوۀ مدرکه یا قوۀ خیالنویسلالادعلامه میمطهری در توضلالایح نظر   مرتضلالای

که حاصلال اتصلاال  »حافظه«  مجتمع شلاده در  تصلاورات ذهن    ، اعم از خارج نفس و درون نفس اسلات وواقعیات

تهیه    ای از قوای نفس اسلالات،که قوه  به وسلالایلة این قوهبرداری از آن اسلالات،  قوای ادراکی با واقعیتها و صلالاورت
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اتصلالاال وجودى آن واقعیتها با   برای ذهن،  شلالارط اصلالال  پیدایش تصلالاورات اشلالایا و واقعیتهابه بیانی،   .شلالاودمی

همین که نفس به عین واقعیت  نائل  به عبارت دیگر،  افتد.؛ که به نحو حضوری نیز اتفاق میواقعیت نفس است

اسلات،    بدیل کنندۀ علم حضلاورى به علم حصلاول «ت»  ، کهقوۀ خیال،  شلاد و آن واقعیت را با علم حضلاورى یافت

های  . بنابراین، منشلاأ  همه علمکندبایگان  م   به صلاورت علم حصلاولی،  سلاازد و در »حافظه«صلاورت  از آن م 

این فرایند، در تشلاکیل همه معانی و   (2۷2-2۷1، ص  6ج   :  13۹0مطهری، سلاال  )  حصلاولی، علم حضلاوری اسلات

 شود.عیتها طی میمفاهیم و حمل و انتساب آنها به ذات مختلف واق 

کند. این دو نکته اخیر، نموداری اسلات که گامهای حمل صلافات متکثر بر واقعیت وجودی واحد را ارائه می

شلاود. یعنی پس  الوجود نیز طی میفرایند، در انتزاع و حمل مفاهیم یا صلافات متکثر بر ذات واحد بسلایط واجب

از دسلاتیابی ذهن به معنای واجب الوجود پس از مراحل دسلاتیابی به معقولات ثانیه فلسلافی و منطقی متناظر با  

سلالانجی منطقی، بر آن ذات حمل  واجب الوجود، مفاهیمی را از آن امر وجودی انتزاع کرده و سلالاپس در نسلالابت

 کند. این نکته در ادامه نوشتار بیشتر تبیین خواهد شد.می

 الهی مبانی حکمت متعالیه در  صفات. 5

در تکمیلال بحلاث اخیر، یعنی دسلالالاتیلاابی ذهن بلاه معقولات مرتبط بلاا واقعیلاات عینی، بلاایلاد افزود کلاه حکملات  

برداری کرده اسلات. شلاناختی نیز بهرهمتعالیه، در راه دسلاتیابی به شلارح فرایند مدنظر این نوشلاتار، از مبانی هسلاتی

 شوند.باشد، معرفی میابداعات صدرالمتالهین میدر ادامه، دو مبنای مهم و محوری، که از  

 اصالت وجود.  5-1

دهد، نفس »وجود« اسلات. آنچه عینیت و جهان خارج را تشلاکیل میبه این معنا اسلات که: »اصلاالت وجود« 

انلاد کلاه ذهن  اعتبلااری  و...، اموری  ، کمیلات و کیفیلاتجوهر  انسلالالاانیلات،  قبیلال  از  از منظر این نظریلاه، ملااهیلاات متعلادد

کنلاد. بلاه بیلاان دیگر، آنچلاه در خلاارج تحقق دارد، تنهلاا حقیقلات  »وجود« خلاارجی آنهلاا را انتزاع می  حلادود و ثغوراز

این معنا    کند.وجود اسلات و ذهن اسلات که با عبور از این حقیقت واحد، مفاهیم متکثر ماهوی را اسلاتخراج می

: بخش    1368)گلشلان راز، سلاال  شلایخ محمود شلابسلاتری  در برخی آثار عرفانی اسلالامی نیز منعکس شلاده اسلات. 

 های مشکوۀ وجودیم«.مشبک   /ض ذات وجودیممن و تو عار»  سراید:می( چنین  4، بیت 15

 کُونُیَبِهِ   رَهُیْبِالتَّحَقُّقِ، لِأَنَّ غَ  ا ِیَاَلْوُجُودُ أَحَقُّ الْأَشلاْ نویسلاد: »معنای اصلاالت وجود، میارائه  در    صلادرالمتالهین

کمََا    اًیّأَمْراً اِعتِْبلَاارِ  کُونُیَ  فَیْفکََ  قَتلَاهُ،یحَقٍّ حَقِ  یکلُالُّ ذِ  نلَاالُیَبلِاهِ   یاللْاأَذْهلَاانِ، فَهُوَ الَّلاذِ  یوَ فِ  انِیَاللْاأَعْ  یمُتَحَقِّقلااً وَ کلَاائِنلااً فِ

:  1382«. )صلادرالمتالهین، سلاال    ةِیَّعَنْ شلُاهُودِهِ  وَ لِأَنَّهُ الْمَجْعُولُ بِالذَّاتِ دُونَ المُْسلَامَّ  باِلمَْاهِ  الْمَحْجُوبُونَ  قُولُهُیَ

 (6  ، ص1ج

آن )وجود( متحقق   یاز وجود، به واسلاطه  ریغ رایاسلات، ز  یابییبه تحقق و هسلات  زهایچ نِی»وجود سلازاوارتر

)هر    یحق . پس وجود اسلالالات که هر صلالالااحبگرددی( و در ذهن )اذهان( موجود مانیو در خارج )اع  شلالالاودیم

  ی )ساخته  یاعتبار ی. پس چگونه ممکن است وجود امرشودینائل م شیخو  قتی( به برکت آن به حق یموجود
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که وجود اسلالات که مجعولابالذات    لیدل نیبه ا زیو ن  ند یگویکه محجوبان از شلالاهود آن مذهن( باشلالاد، چنان

 .«شودیم  دهینام  ت«ینه آنچه که به »ماه  باشد،ی( ملی)نفسِ مخلوق و اص

 مملوّ از  دیاسلات، خود با  یزیاز آن جهت که شلارط امکان تحقق هر چ ودوجدلیل این اصلال این اسلات که  

  پهنای و در    گذاردکتم عدم قدم به عرصلاه هسلاتی میوجود  از   ظل  تنها در  یتیو هو  تیباشلاد. هر ماه  قتیحق 

 .ابدیمیذهن ظهور   ای  نیع

از   ماًیخلقت، آنچه مسلاتق   ندیاسلاتدلال آن اسلات که وجود، بالذات مجعول اسلات. در فرآ  نیدر ا  عمیق  نکته

به تبع وجود و به عنوان شلالائون و    هاتی. ماهتیوجود اسلالات نه ماه  نیع  گردد،یواجب الوجود افاضلالاه م یسلالاو

عینیت، عین    به این معنا اسلات که  »اصلاالت وجود« نظریه.  گردندیواحد محسلاوب م  قتیحدود مختلف آن حق 

 اند.؛ و این دو مساوق همهستی است و هستی، عین عینیت

 . تشکیک وجود5-2

دومین اصلالال مورد تکیه در مسلالایر حل  مدنظر این نوشلالاتار، نظریه »تشلالاکیک وجود« اسلالات. صلالادرا در  

اصلالالی آنان عمدتاً معطوف به حوزۀ ماهیت یا مفهوم   از خود، دریافت که توجه  فلاسلالافة پیش بررسلالایهای آرای

»وجود« تعلق دارد و    خارجیای اسلالات که به عرصلالاة حقیقت  وجود بوده، حال آنکه به باور او، تشلالاکیک پدیده

شلاود، این امر تنها به تبعیت از نسلابت آن مفاهیم با وجود و به شکل امری  هرگاه به مفاهیم کلی نسلابت داده می

تر، تمایز میان مراتب کمال و نقص در یک حقیقت، ریشلاه در تفاوت  شلاود. به عبارت روشلانبالعرض محقق می

 برای   ظرفیتی بودن،  مفهوم  و  ذهنی  اعتبار  به ،وجود فهومم  جمله از  ،مفاهیم انتزاعی ندارد؛ چرا که خود مفاهیم

در این زمینه،   (.181، ص  2  ج :  136۹سال    )سبزواری، ندارند و ظرف تشکیک درخارج است  تشکیک   پذیرش

برخوردار اسلات. برای تحقق »تشلاکیک خاصلای«    بسلایاریتمییز »تشلاکیک خاصلای« از »تشلاکیک عامی« از اهمیت 

مصلاادیق متصلاف به آن    چهار شلارط اسلااسلای برشلامرده شلاده اسلات: وحدت حقیقی معنای مشلاکّک؛ کثرت حقیقی

معنا؛ احاطه و سلالالارایت کامل آن وحدت بر این کثرت؛ و در نهایت، انطوای حقیقی آن کثرت تحت آن وحدت.  

واسلاطه، علت تحقق کثرت اسلات و  طور مسلاتقیم و بیدو شلارط پایانی حاکی از آن هسلاتند که وحدت حقیقی، به

نکه عامل مسلاتقلی  این کثرت، چیزی جز ظهورات گوناگون و مراتب مختلف همان حقیقت یگانه نیسلات، بدون آ

گیری این کثرت دخیل باشلاد. این شلارایط چهارگانه، گویای تفاوتی بنیادین میان تشلاکیک خاصلای و  در شلاکل

نظران، اشلاتراک این دو، تنها در عنوان »تشلاکیک« بوده و  تشلاکیک عامی اسلات، تا آنجا که به باور برخی صلااحب

،  1 ج  :  1401سلاال  جوادی آملی،  ؛ 5، مرحله 1: ج  1428اسلافار، سلاال  صلادرالمتالهین،  جنبة لفظی مح  دارد )

 (.548  ص

 کمالی الهی  در تحلیل صفات. کارکرد اصالت وجود و تشکیک وجود  5-3

»اصلاالت وجود« و »تشلاکیک در وجود«   اسلااسلایدر تحلیل فلسلافی صلافات الهی در حکمت متعالیه، دو اصلال 

مسلاائل    ترینسلاختکنند. این دو اصلال در یک دسلاتگاه فکری منسلاجم، پاسلاخگوی یکی از  نقش اسلااسلای ایفا می
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در  و کیفیت انتزاع صلافات از ذات بسلایط  فلسلافی، یعنی تبیین چگونگی جمع میان وحدت ذات و کثرت صلافات  

شلاود. بر این اسلااس، حقیقت جهان،  مبنای این تحلیل با »اصلاالت وجود« گذاشلاته می  وجود واجب تعالی هسلاتند.

آیند. هنگامی که این اصلال را به وجود اسلات و ماهیات تنها اموری اعتباری و انتزاعی از این حقیقت به شلامار می

شلاویم که چون ذات خداوند، وجود مح  و  کنیم، به این نتیجه رهنمون میسلاوی وجود واجب تعالی دنبال می

نهایت خداوند، از هر کنندۀ آن اسلات، و وجود بینامحدود اسلات، هی  ماهیتی ندارد. ماهیت، حدّ وجود و تعیین

ت واجب، »هسلاتی مح « و »بسلایطِ کامل« اسلات که هی  ترکیب و تعددی  حد و تعینی مبرّا اسلات. بنابراین، ذا

شود: اگر ذات خداوند  لة صفات کمالیه مانند علم، قدرت و حیات مطرح میأدر آن راه ندارد.در اینجاست که مس

بسلایط مح  اسلات و هی  کثرتی در آن نیسلات، این صلافات متعدد چه نسلابتی با آن ذات واحد دارند  پاسلاخ این  

گردد. تشلاکیک به این معناسلات که حقیقت وجود،  پرسلاش با اصلال دوم، یعنی »تشلاکیک در وجود« روشلان می

ای که هر باشد. این مراتب، طولی هستند، به گونهواحد اسلات اما در عین حال، دارای مراتب شلادید و ضلاعیف می

 هستند.تر، نمود و تجلیِ مرتبة بالاتر مرتبة پایین

ترین مرتبة شلالاود. وجود واجب، در بالاترین و کاملبا ترکیب این دو اصلالال، تحلیل صلالافات الهی ممکن می

ای است که همة کمالات ممکن را به طور اجمالی  نهایت، به گونهشدت وجودی قرار دارد. این کمال مطلق و بی

و در عین بسلالااطت، در خود دارد. بنابراین، صلالافات کمالی، اموری زائد بر ذات نیسلالاتند، بلکه همگی عین ذاتِ  

هسلالالاتنلاد. ذهن ملاا کلاه علاادت بلاه تجزیلاه و تحلیلال مفلااهیم دارد، وقتی بلاه ذات  متعلادد  ذهن ملاا    موطنواحلاد، املاا در  

بلااللاذات میبی نگرد، این کملاال نلاامتنلااهی را تحلات مفلااهیم متعلاددی ملااننلاد »علم«، »قلادرت« و  نهلاایلات و غنیِ 

دهلاد. در  ارج، کلاه تنهلاا در ذهن و در مقلاام تحلیلال مفهومی ر  میکنلاد. این کثرت، نلاه در خلا »حیلاات« انتزاع می

گیرد.نقش  نهایت وجود واجب، به حدی اسلالات که مصلالاداق تام و تمام هر مفهوم کمالی قرار میواقع، کمال بی

تواند مبدأ ظهور  می  طدهد که چگونه یک حقیقت بسلایاسلات. این اصلال توضلایح می  بسلایار مهمتشلاکیک در اینجا  

کثرات )صلافات متعدد( باشلاد. کثرت صلافات، ناشلای از کثرت در ظهور اسلات، نه ناشلای از کثرت در ذات. مانند  

رویش،    ةگر اسلات، هم گرمابخش و هم ماینوری واحد و بسلایط که به دلیل شلادت و غنای ذاتی خود، هم روشلان

کل الاشیا « است؛ حقیقت بسیطی    هآنکه در ذات نور تعدد و ترکیبی پدید آید. ذات خداوند، »بسلایط الحقیق بی

در نتیجه، بدون پذیرش »اصلاالت وجود«، موضلاوع بحث  که همة کمالات اسلات، بدون آنکه ترکیبی در کار باشلاد.

وحدت و کثرت   ةشلاود و بدون »تشلاکیک«، ابزاری برای تبیین رابطبه جای حقیقت وجود، به ماهیت منتقل می

از    ،منسلاجم و مسلاتحکمتوان به تحلیلی منطقیبا همکاری این دو اصلال اسلات که می  در دسلات نخواهد بود. تنها

ورزد و هم کثرت حقیقی صفات کمالی  صفات الهی دست یافت؛ تحلیلی که هم بر وحدت ذات احدی تأکید می

برای حل یکی از دشلاوارترین معضلالات فلسلافه و  صلادرالمتالهین،  دهد. این همان راهکاری اسلات که  را توضلایح می

اما در کیفیت انتزاع ما از آن وجود توضلایح چندانی نداده اسلات جز اینکه انتزاع صلافات   کلام ارائه نموده اسلات

 شود.کمال متعدد موجب ترکیب ذات نمی
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 امکان انتزاع کثیر از مصداق واحد. 6

در فرآیند انتزاع مفاهیم توسلالاط عقل، همواره این اصلالال اسلالااسلالای حکمفرماسلالات که ذهن برای انتزاع هر 

مفهوم، ناگزیر باید معنایی مناسلاب و منطبق با حقیقت شلای  را ملاحظه نماید. این مناسلابت، شلارط ضلاروری و  

ورطة نسلابیت مطلق    بنیادین در صلاحت عمل انتزاع اسلات؛ چرا که در غیر این صلاورت، نتیجة منطقی، سلاقوط در

نتیجة باطلی که عقل سلاالم    ،ای که بتوان هر مفهومی را از هر موضلاوعی انتزاع کردمفهومی خواهد بود، به گونه

آید مفهومی واحد از  شلاود و درصلادد برمیهنگامی که عقل با دو شلای  متباین مواجه می  پذیرد.هرگز آن را نمی

مکان نظری روبرو است. امکان نخست آن است که مفهوم مورد نظر را  در واقع با سه ا  ،هر دوی آنها انتزاع نماید

به عنوان    «مجموع»از مجموع این دو شلای ، با تمامی خصلاوصلایات متضلاادشلاان، انتزاع کند. اما از آنجا که این 

یک حقیقت عینی و مسلالاتقل خارج از ذهن وجود ندارد، این راه حل منتفی اسلالات. امکان دوم، انتزاع مفهوم از  

جامع مشلاترکی اسلات که میان آن دو شلای  وجود دارد. در این صلاورت، اگر چنین جامع حقیقی موجود باشلاد،  

ی  متباین. اما امکان سلالاوم، که انتزاع عملاً مفهوم از یک اصلالال و حقیقت واحد انتزاع شلالاده اسلالات، نه از دو شلالا 

ت. دلیل این امتناع،  همزمان یک مفهوم واحد از دو خصلاوصلایت متضلااد اسلات، به کلی محال و غیرقابل تحقق اسلا 

بدیهی بودن قانون تضلااد اسلات: وقتی یک خصلاوصلایت، مناسلاب با معنای خاصلای باشلاد، ضلاد آن قطعاً با آن معنا  

تناسلابی نخواهد داشلات. از آنجا که انتزاع مفهومی واحد، مسلاتلزم وجود یک معنای مناسلاب واحد اسلات، تلاش 

دهد که انتزاع مفهومی واحد،  این تحلیل نشلاان می ود.برای انتزاع از دو امر متضلااد، جمع بین نقیضلاین خواهد ب

همواره مسلالاتلزم وحدت در مبنای انتزاع اسلالات. این وحدت، یا در خود ذات شلالای  موجود اسلالات، یا در جنبة  

مشلالالاترکی حقیقی بین چنلاد شلالالای . هرگونلاه تلاش برای انتزاع مفهوم واحلاد از اموری کلاه فلااقلاد چنین وحلادت و  

ت اسلات و عقل سلالیم، به سلاهولت، تناق  ذاتی موجود در چنین امری را  مناسلابتی هسلاتند، محکوم به شلاکسلا 

 (38  ص  ،2 جخمینی، روح الله، سال چاپ،:  یابد. )درمی

توان از آن دو، از آن نوعی یا جنسلای داشلاته باشلاند، می گر دو شلای  جهت مشلاترکا  ،امام خمینیاز نظر 

جهتی ممکن و  از   ،شلای  واحد م ازومفهچند  اما انتزاع جهت که اشلاتراک و اتحاد دارند، مفهوم واحد انتزاع کرد. 

هر مفهومی به مناسلابت لحا  معنای مناسلابی که عقل  از جهتی ناممکن اسلات. جهت عدم امکان این اسلات که:  

  شلاود و چون لحا  هر معنی باید از جهت خصلاوصلایتی درکند، انتزاع میملاحظه می آن معنی را در منشلاأ انتزاع

حیثیت امکان   (3۹همان،  )  .باید مفاهیم متکثر از خصوصیات متکثر انتزاع شودبنابراین، ذات محل انتزاع باشد، 

 از دیدگاه ایشان در ادامه خواهد آمد. انتزاع مفاهیم متعدد از منشا واحد

 در نگاه اندیشمندان اسلامیه شده ئراهکارهای اراو بررسی تحلیل .  7

اند. بوعلی سلاینا، صلااحبان  های بزرگ اسلالامی نظریاتی را ارائه کردهدر خصلاوص  مورد بحث، شلاخصلایت

هایی  الله سلابحانی، شلاخصلایتدیدگاه الهیات سلالبی ازجمله شلایخ صلادوق، صلادرالمتالهین، امام خمینی و آیت

 شوند.ها بیان و بررسی میحلاند. در ادامه این راهحل ارائه کردههستند که در این زمینه راه
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 بوعلی سیناراه حل .  7-1

. از پردازدمی  صلافات  و  ذاترابطه   نییبه تب  قیدق   یبا اسلاتدلال  نایصلافات واجب الوجود، ابن سلا   لیتحل  در

  ایاو باشلاند    تیبا ماه  ریقدرت باشلاد که مغا  ایمانند اراده    یحامل صلافات تواندیذات واجب الوجود نم ،یمنظر و

دو    دیآیالوجود باشلالاند، لازم مواجب  دصلالافات، خو نیجدا از ذاتش تصلالاور شلالاوند. چرا که اگر ا  ییبه عنوان قوا

 ممکن الوجود خواهد بود.   یو اگر ممکن الوجود باشلاند، ذات واجب الوجود از جهت  م،یواجب الوجود داشلاته باشلا 

  ۀاراد  نیع  یبا مفهوم علم او.علم اله  ریمغا  یبا ذات اوسلالالات و نه حت  رمغای نه الوجودواجباسلالالااس، اراده   نیبر ا

که   یاآن اسلات که ذاتش عاقل کل اسلات به گونه  یبه معنا زیگفت، قدرت او ن مخواهی  که  گونههمان و  اوسلات،

.  سلاتین یزیاسلات که متوقف بر وجود چ  یذات  یذات، مبدئ  نینه آنکه از کل اخذ شلاده باشلاد. ا ؛مبدأ کل اسلات

 ز یاو ن  درتق  نیکه علم اوست، ع  ییاز آن، بلکه همان معنا  یذات اوست و نه جزئ  یبرا  یقدرت نه صفت نیبنابرا

الوجود اطلاق  علم، قدرت، جود و اراده که بر واجب  ات،یح  میکه مفاه  شلالاودیروشلالان م بدین ترتیب،  .باشلالادیم

 ی و نلاه اجزا  رونلادیواحلاد هسلالالاتنلاد و نلاه صلالالافلاات ذات او بلاه شلالالاملاار م  قلاتیحق   ک یلا از    یحلااک  یهمگ  شلالالاونلاد،یم

  یول  سلالاتند،ین  یوحدت مفهوم  یراخود دا  یعلم و اراده به خود  ات،یمطلق ح  میالبته مفاه آن.  ۀدهندلیتشلالاک

به آنچه   یبه صلاورت مطلق وجود ندارند، بلکه هر مفهوم  یهسلاتند و موجودات خارج  یوهم یرومطلقات ام نیا

  تواندیالوجود ماسلات که واجب  قدرتی  و  علم  همان  ۀمتعلق به آن باشلاد، اختصلااص دارد. بحث ما دربار تواندیم

وجوب وجود آنهاسلالات، و    نیوجود لوازم صلالاادر شلالاده از او ع  د،باشلالا   نیکه چن  یو هنگام به آن متصلالاف شلالاود

 (.21ص ،،  1363بوعلی سینا،سال)  .باشدیعلم او به وجوب وجود آنها م  نیوجوب، ع  نیا  نیهمچن

 ارزیابی دیدگاه بوعلی سینا  

الرئیس،    دگاه یدارزیابی  در   اله  ی در  وحدت مفهومشیخ  دارد که   ، یصفات  بنیادین وجود    ی مبان  تاملی 

صفات، اگرچه    یوحدت مفهوم  هیبا طرح نظر  نایس . ابندهدیقرار م  ریرا تحت تأث  ختی و وجودشنا  یشناخت معرفت

  یا  مسئله  شیدای خود منجر به پ   راهکار   ن یکثرت صفات و وحدت ذات است، اما ا  ن یحل معضل جمع ب  ی در پ 

  زیبه وضوح تما  ،یو ادراک حضور   ی آن است که ما در ساحت شهود عقل  ی اشکال اساس  تر شده است.  دهی چیپ

انکار است که در    رقابلیو غ  ی ه یبد  یامر  ز، یتما  نی. امیابی یرا درم  ات ی چون علم، قدرت و ح  ی م یمفاه  ان یم

بشر معرفت  هنگام  شهیر  یساختار  ابن  یدارد.  مفهوم  نایسکه  وحدت  قبول  ناد  یهیبد  زیتما  نیا  ،یبا    دهیرا 

  ،یبا انکار کثرت مفهوم   شان ی ا  گر،ید  انینه »حل «. به ب  زند، ی»فرار از « دست م  ی به نوع  قت یدر حق  رد،یگیم

 ه ینظر  نیا  است.  ی ادراکات عقل  نیتریهیانکار، مخالف با بد  نیکه خود ا  یدر حال   کند، یرا پاک م  مسأله صورت  

  پردازد یرا م  ی نیسنگ   نه یاما در عمل، هز  د،ینمایصفات با وحدت ذات را حل م   دی اگرچه در نگاه اول مشکل توح

  اتی هیگرفتن بد  ده یناد  یکه بخواهد به بها  یفلسف  یپردازهیاست. هرگونه نظر  یعقل   ات ی هیکه همان تعارض با بد

 تمام شود، هرچند در ظاهر منسجم به نظر رسد، در اصل با اشکال مواجه خواهد بود.



  

 

 

  

 42-23 ، صص1405 تابستان، 2، شماره6پژوهی و کارآمدی، دانشگاه تبریز، دوره دین                                                          34     

 

اله  نیتدو  یاگونهبه  ستی بایم  ح یحل صح   راه ذات  وحدت  هم  که  کثرت    ی گردد  هم  و  بماند  محفو  

  نیوحدت در ع  ن ینهادن ب ز یشناخته شود و تما  ت یاست، به رسم ر یو انکارناپذ ی هیبد ی صفات که امر ی مفهوم

 .می دو ساحت داشته باش  ن یا  از  ی ک یبه انکار    از یراهگشا باشد، بدون آنکه ن  تواندیمفهوم، م   نیوجود و کثرت در ع 

 الهیات سلبی . راه حل7-2

الهیات سلبی یا الهیات تنزیهی، رویکردی بنیادین در خداشناسی است که بر اساس آن، سخن گفتن دربارۀ  

خدا و صفات او تنها از طریق رویکرد سلبی ممکن است. پیروان این دیدگاه با تأکید بر تعالی مطلق و نامتناهی  

برای عقل محدود بشری می  الهی، معتقدند که شناخت حقیقی خداوند  راه  ذات  تنها  نتیجه،  در  و  نیست  سر 

باشد. در این پارادایم فکری، حتی صفات ثبوتی و ایجابی نیز در نهایت به  توصیف خدا، بیان آنچه نیست می

خوانیم، به معنای درک حقیقت  شوند. برای مثال، هنگامی که خداوند را »عالم« میصفات سلبی بازگردانده می

نامیم، در حقیقت  ل از ساحت قدس اوست؛ یا زمانی که او را »قدیر« میعلم الهی نیست، بلکه مقصود نفی جه

ورزند که درک انسان منحصر  دانان قائل به این مکتب بر این باور اصرار میالهی  کنیم.ناتوانی را از او سلب می

به صفات سلبی است و فهم صفات ثبوتی در ذات نامتناهی خداوند، فراتر از قوای ادراکی بشر است. از این منظر،  

انجامد.  دهد و به تشبیه میهر گونه توصیف ایجابی، ناگزیر خداوند را در قالب مفاهیم محدود انسانی قرار می

شیخ صدوق از جمله متکلمانی است که این دیدگاه را به روشنی تبیین کرده است. به اعتقاد وی، هنگامی که  

  ،عجز  و  جهل   یعنی  ،در واقع مشغول نفی ضدِ این صفاتسازیم،  خدا را به صفاتی چون علم و قدرت متصف می

 گونه   هر  از  خداوند  تعالی  و  قداست  حفظ  در  سعی  مح ،  تنزیه  بر  تأکید  با  رویکرد،  این.  هستیم  الهی  ذات  از

 (148  ص  ،13۹4، سال التوحید صدوق، . ) دارد مخلوقات با مشابهت

 ارزیابی دیدگاه الهیات سلبی  

دهد این رویکرد نه تنها  توان به دو اشکال بنیادین اشاره نمود که نشان میدر نقد دیدگاه الهیات سلبی، می

اشکال اول به نفس  همین  صعب را مستصعب می کند.  کند، بلکه  لة معرفت به صفات الهی را حل نمیأمس

را   «عدم جهل »توانیم صفات سلبی مانند شود. الهیات سلبی مدعی است که ما تنها میفرآیند انتزاع مربوط می

عدم  » که خود همین مفهوم    مورد توجه نیسترا. اما این ادعا    « علم»به خدا نسبت دهیم، نه صفات ثبوتی مانند  

سازد.  میسایر صفات  نیز یک مفهوم انتزاعی ذهنی است که ذهن بشری آن را از طریق مقایسه و تحلیل    «جهل

و همینطور عدم عجز را انتزاع کند از    باشد   «عدم جهل»ادر به انتزاع مفهوم  توان پذیرفت که ذهن قچگونه می

تر، به خود معنای صفات  اشکال عمیق  اشکال دوم، و آن حقیقت بسیط و این هر دو را به ذات بسیط نسبت دهد.  

را در    «جهل»هستند. برای درک این نکته، مفهوم    « سلب سلب» گردد. صفات سلبی در حقیقت  سلبی بازمی

جاهل  »گوید خدا  . بنابراین، وقتی الهیات سلبی میاست   «عدم علم»نظر بگیرید. جهل چیست  جهل چیزی جز  

به چه معناست،    «جاهل نیست»کند. اما برای فهمیدن اینکه  را از خدا نفی می  «عدم علم » در واقع دارد    «،نیست

است، دور باطلی شکل   « عدم علم» را فهمید، و از آنجا که جهل خود به معنای  « جاهل»باید ابتدا معنای چار نا
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دهد  گرداند. این دور منطقی نشان میبازمی «علم»گیرد که در نهایت فهم ما را به همان مفهوم اولیه، یعنی  می

د  ناز معنا خواه  خالی ها  که مفاهیم سلبی به طور ذاتی وابسته به مفاهیم ثبوتی هستند و بدون ارجاع به آن

به نظر می نتیجه،  برای هر گونه معرفت  بود.در  تعالی خداوند، راه را  برای حفظ  الهیات سلبی در تلاش  رسد 

  از   و  هستند   ذهنی   انتزاع  بر  مبتنی   نیز   سلبی   صفات  حتی   که   بپذیریم   اگر.  بنددمی  او  صفات   ۀ معناداری دربار

یم، آنگاه این رویکرد نه  دار  آنها  انکار   در  سعی  که  است  ثبوتی  صفات  همان  درک  به  وابسته  آنها  معنای  طرفی

،  برای توجیه الهیات سلبی  ترآید. شاید راه حل صحیحلکه خود بخشی از  به شمار میتنها راه حل نیست، ب

با تمایز قائل شدن بین حقیقت صفت در ذات  متشابه  توانیم با استفاده از مفاهیم  پذیرش این باشد که ما می

الهی و مفهوم انتزاعی آن در ذهن خود، تا حدی از این مشکل بکاهیم، بدون آنکه دچار تشبیه مح  شویم یا  

 کاملاً از معرفت دست بکشیم. 

 راه حل امام خمینی  .  7-3

ارزیابی مفاهیم در ترازوی سنجش     به  باید  ابتدا  از منشأ واحد،  انتزاع مفاهیم  بیان چگونگی صحت  در 

پرداخت. برخی مفاهیم به طور ذاتی در تقابل با یکدیگر قرار دارند، همچون علم و جهل یا قدرت و عجز.   عقلی

شوند؛ چنانکه  ای دیگر اگرچه در اصل با هم تقابل ذاتی ندارند، ولی به طور بالعرض متضاد محسوب میدسته

بعداً در مقام اثبات صغریات اوصاف توضیح داده خواهد شد. برای نمونه، مفهوم علم و عجز گرچه در نگاه اول  

ذات با قدرت در تضاد است و قدرت با علم ملازمه دارد، در نتیجه عجز به  المتقابل نیستند، اما از آنجا که عجز ب

 کند. العرض با علم نیز تقابل پیدا میواسطة قدرت، به طور ب

توانند از یک منشأ واحد  بدیهی است که مفاهیمی که به طور ذاتی با یکدیگر در تضاد هستند، هرگز نمی

و شی  بسیط انتزاع شوند. زیرا محال است از یک جهت و خصوصیت واحد، هم مفهوم علم و هم مفهوم جهل  

در تضاد با خصوصیتی است که ضد    بالضروره   منتزع گردد. چرا که خصوصیتی که منشأ انتزاع یک ضد است،

تر، اگر انسانی به جهت خصوصیتی خاص، عالم به این قضیه باشد که  شود. به بیان روشندیگر از آن انتزاع می

»الواحد نصف الاثنین«، محال است با همان خصوصیت، جاهل به همین قضیه باشد. زیرا آن جهت وجودی که  

در مقابل،    تواند همزمان علت عدم العلم باشد.دارد و نمی  علت علم او به این قضیه است، با ماهیت علم سنخیت 

توانند از یک منشأ بسیط و  می  ؛ نه بالذات و نه بالعرض  ؛ مفاهیمی که با یکدیگر متخالف بوده ولی متضاد نیستند

لة اصالت وجود است. هنگامی که با گشودن صفحة عالم و هستی  أواحد انتزاع شوند. پایه و اساس این ادعا، مس

فقط وجود است و این حقیقت نورانی سراسر جهان را فراگرفته است، و ماهیات    ه ثابت کنیم که متحقق بالاصال

شود که امکان ندارد  در این صورت روشن می  ،چیز نیستو معلوم است که عدم، هی   ؛ تنها اموری اعتباری باشند

تواند منشأ انتزاع  عدم که عدم مح  است، نمیمفاهیم را به نحو حقیقی از عدم یا از ماهیات انتزاع نمود. زیرا  

بنابراین، آنچه به حمل شایع    چیزی باشد، و هر چه از امور اعتباری انتزاع شود، خود نیز اعتباری خواهد بود.

تواند منشأ انتزاع مفاهیم حقیقی باشد، تنها وجود است و بس. در نتیجه، باید مفاهیمی مانند علم،  صناعی می

  هالعلم« و »حقیق   ه دار آنها نظر افکند که همان »حقیق قدرت و اراده را کنار گذاشت و به حقیقت متحقق و ریشه
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سال    امام خمینی،)  « است، و این حقایق در تحلیل نهایی، به حمل شایع صناعی، عین وجود هستند. ه القدر

 ( 40لا  3۹ ص  ،2 ج، 1381

 خمینیارزیابی راه حل امام  

لة انتزاع صفات  أتری از مسکه به تحلیل عمیقراه حل ارائه شده از سوی امام خمینی، دو نقطه تامل دارد  

 الهی نیاز دارد. 

متوجه روش تحلیل رابطه بین مفاهیم است. تصحیح روابط بین مفاهیم در ذهن، به خودی خود   ،اول  نکته

گیرد و  لة اصلی را حل کند؛ چرا که این تصحیح، صرفاً در حوزۀ الفا  و مفاهیم ذهنی صورت میأتواند مسنمی

انجام می از عین خارجی و حقیقت وجودی سرچشمه  توسط عقل  انتزاع صفات،  فرآیند  پذیرد، در حالی که 

بایست رابطة بین صفات را در خود عین خارجی و در ساحت وجودی واجب تعالی  ، می  دقیق گیرد. برای حل  می

 تبیین نمود، نه صرفاً در حوزۀ مفاهیم ذهنی.  

گردد. مفاهیمی چون علم، قدرت و دیگر صفات کمالی، از حقیقت علم و  به هستة اصلی  بازمی  ، دوم  نکته

شوند، نه از مفاهیم انتزاعی مح . محور اصلی بحث، فهم چگونگی حقیقت قدرت موجود در ذات واجب انتزاع می

انتزاع و تبیین رابطة بین »حقیقت علم« و »حقیقت قدرت« و دیگر صفات کمالی در ساحت ذات اقدس الهی  

است، نه صرفاً بررسی فرآیند انتزاع از یک حقیقت مفرد. به بیان دیگر، پرسش بنیادین این است که چگونه این  

ای است  ، قابل انتزاع هستند. این نکتهبساطت مح  آن ذات احدی  متکثر کمالی، در عین وحدت ذاتحقایق  

ه جای پرداختن به رابطة وجودی صفات در خارج، به رابطة مفهومی  که در تحلیل پیشین نادیده گرفته شده و ب

 آنها در ذهن اکتفا شده است.

 الله سبحانی آیتراه حل  .  7-4 

اله  ل یتحل  در ا  ی صفات  ذات،  با وحدت  آن  نسبت  اساس  ن یو  آ  استمطرح    ی پرسش  تعدد صفات    ا یکه 

   نیا  ن ییبه تب   ق،ی دق   ی ل یبا ارائه تحل  ی جعفر سبحان  اللهتی. آریخ  ا یاست    ی تعال  ی در ذات بار  ب یمستلزم ترک

خاص    ی از صفات، جزئ  ک ی ابد که هر  ی یم  یوجه  ی دارد که پرسش مذکور تنها در صورت   ح یتصر  شانیا  .پردازدیم

در ذات مقدس    ب یآن قبول ترک   ة صورت، لازم  ن یرا به خود اختصاص دهد؛ در ا  ی در ذات اله  ن یمع   ی و موضع

    یصورت ه  نیآن است، در ا  قت ی ذات و حق   تی تمام   ن یع  یکه هر صفت   میریپروردگار خواهد بود. اما اگر بپذ

  ةدر چنان مرتب  ی موجود  ستی نخواهد ماند. چرا که محال ن  ی قبا  ی در ساحت اله   ب یتصور ترک  یبرا  ی تی مجال

  د یدر ذات او پد  یکثرت   ی باشد، بدون آنکه ه  اتیقرار داشته باشد که تماماً علم، تماماً قدرت و تماماً ح  یکمال

.  یخارج   ت یاست، نه در واقع  ی ذهن   م یمفاه   ةکثرت در عرص  ن یا  شود،یمشاهده م  ی اگر کثرت  گر، ید  ان ی.به بدیآ

است، همان ذات مصداق و مطابق    «علم»حال که مصداق و مطابق مفهوم    نی در ع  ،یکه ذات اقدس اله   راچ

به    توان یمعنا به ذهن، م  نیا  ب یتقر  ی . برایو تعدد واقع  رت یگونه مغا ی بدون ه  باشد،یم  ز ین  « قدرت»مفهوم  

و در همان حال،    داست وجودش، مخلوق خ  تی به تمام  ی از عالم ممکنات تمسک جست: انسان خارج   یمثال 
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معلوم  »و هم مصداق  «مخلوق بودن»انسان، هم مصداق  یتمام وجود خارج  ن،ی. بنابراباشدیم  یمعلوم ذات اله 

مخلوق  » تیخاص  گر یو بخش د  «معلوم بودن»  تی از وجودش خاص   یخداوند است، بدون آنکه بخش  یبرا  «بودن

در    تیو جهت معلوم  باشد یم   زیاست، معلوم ن  خلوقحال که م  نیداشته باشد. بلکه تمام وجودش در ع  «بودن

ممکن    یمح  امر  طی واحد بس  قتیمتعدد از حق  میبه اختصار، انتزاع مفاه   .ستی ن  تیاز جهت مخلوق   ریخارج، غ 

و گرما هر دو از خواص نور هستند، اما   یی : روشناد یریمثال نور را در نظر بگ شتر،ی ب حی توض یاست. برا حی و صح

بخش  . بلکه نور به تمامه روشنگرید  یةبه ناح  زیخاص از وجود نور اختصاص ندارد و گرما ن  ی اهیبه ناح  ییروشنا

  « گرمابخش »و    «کننده روشن»)نور( مصداق دو مفهوم    ی خارج    یش   کی  ن،یو به تمامه گرمابخش است. بنابرا

 ( 40لا 3۹ ص  ،2 ج ، اتی له)سبحانی، الا  .باشدیم

و نشان    دهدیارائه م  یوحدت و کثرت در صفات اله   یحل معما  یاستوار برا  یراهکار  ،یفلسف  لیتحل  نیا

هم به کثرت صفات معتقد بود و هم وحدت ذات    ل، یتعط  ا ی   هیتشب   ة بدون سقوط در ورط  توان یچگونه م  دهد یم

 را حفظ کرد.

 الله سبحانیارزیابی راه حل آیت  

 با تاملات ذیل مواجه است: ، یانتزاع صفات اله  یچگونگ لی در تحل ی سبحان اللهتیآ دگاهید

به وضوح     ن ی، راه حل متناسب با ایشان آثار ا  ریمتذکر شد که در سا  دینخست بامورد اول تامل این که:  

شده  ثابت یامر یصفات با ذات اله   تینی ما اصل ع یپاسخ آن است که برا نیبر ا ی. اشکال اساس شودینم  افتی

است که چگونه    ن یا نیادیاصل . پرسش بن  اثبات صفات است، نه   نیانتزاع ا یاست و محور بحث حاضر، چگونگ

  یصفات کمال   ریچون علم، قدرت و سا   ی متکثر  م ی واجب که در اوج کمال قرار دارد، مفاه  طی از ذات بس  توانیم

از ذات واحد    میتکثر مفاه   یبر سر چگونگ   گر،ی به عبارت د  ست ی چ  ی کثرت مفهوم  ن یرا انتزاع نمود  منشأ ا

الفارق محسوب  مع  اسی ق   ی آتش، از جهت   ای   یاز جمله مثال انسان خارج  شان،یشده توسط ا  ارائه  ی هامثال  است.

.  باشندیم  یمتعدد وجود  ی هاو جنبه  ات یث یح  یبلکه دارا   ستند، یمح  ن  ط یموجودات، بس  نیچرا که ا  شوند؛یم

که موضوع    یانتزاع شود، در حال  یمتعدد  می گوناگون، مفاه  اتیث یابعاد و ح  یدارا  یاست که از موجود  یعیطب

 است که فاقد هرگونه تعدد و تکثّر است. ی محض ط یبحث ما ذات بس 

که در نظر   ، است حی صح ی ریواجب، مس اتیانتزاع صفات از تجل  ر یاگرچه مسدومین مورد تامل نیز اینکه: 

عمدتاً    ،ی اله  ات ی پاسخ با دو چالش روبروست: نخست آنکه بحث از تجل   ن یاما ا  ؛ پرداخت  م یمختار بدان خواه

  ن ییدر تب  ر، یمس  نی از ا  یبخش   مودن یپ   دبا وجو  شانی ا  اً،ی است، نه فلسفه و کلام. ثان  ی عرفان نظر  ۀ متعلق به حوز

همان    قاً ی دق   ،یخلأ نظر  ن یامطلبی ارائه نکرده است.    ات، ی اتصاف ذات واجب به صفات منتزع از تجل  یچگونگ

آن ارائه خواهد شد.   یبرا ی راه حل مناسب در ادامه مختار، مورد توجه قرار گرفته و   دگاهی است که در د یانقطه

نا   ن یا  رسد یبه نظر م ب  قیدق  سمیمکان  ن ییاز عدم تب   یشسکوت،  از تجل  نیارتباط  با ذات    ات ی صفات منتزع 

 مقدس واجب باشد. 
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 هانقاط قوت دیدگاه  . 5

میتحلیلاتاین   ارائه  الهی  صفات  بحث  تاریخی  جریان  به  منصفانه  نگاهی  می،  ادامه  در  این  دهد.  توان 

تردید، تلاش حکمای اسلامی در مواجهه با معمای صفات  بیگسترش داد.  تری  را به شکل منسجم  هااندیشه

با تکیه    با اندیشه های توحیدی و  ارزش فلسفی والایی است. هر یک از این مکاتب فکرینفسه دارای  الهی، فی

ها صرفاً  اند. اهمیت این تلاششناختی خویش، گامی در جهت حل این مسئلة پیچیده برداشتهبر مبانی معرفت

های جدید برای اندیشمندان  در رسیدن به پاسخ نهایی نیست، بلکه در غنابخشی به ادبیات فلسفی و گشودن افق

سینا، با تأکید بر وحدت مفهومی، سعی در حفظ بساطت ذات کرد.  پس از خود است.مکتب مشا  به رهبری ابن

چالش با  نظریه  این  زمینهاگرچه   ، عقلانی  تبیین  برای  تلاش  نفس  اما  مواجه شد،  بحثهای جدی  های  ساز 

ماهیات، گامی به پیش نهاد و عرفا با زبان شهود  تر گردید. سهروردی با طرح حکمت اشراق و تشکیک در عمیق

بینیم که با تلفیق  می  هاوج این تکامل فکری را در حکمت متعالی  و اشارت، بعد دیگری از حقیقت را نمایاندند.

، و با استفاده از اصولی چون اصالت وجود و تشکیک در وجود، تلاش کرد تا معمای وحدت  و قرآن  برهان و عرفان

مانند، به تحلیل فرآیند انتزاع مفاهیم پرداخت  و کثرت را در ساحت الهی حل نماید. امام خمینی نیز با دقتی بی

اند،  پاسخی کامل نبوده  ةها، اگرچه به تنهایی قادر به ارائو زوایای پنهان  را روشن ساخت.هر یک از این دیدگاه

.  شودمیتر حقیقت رهنمون  هرچه عمیقاست که فیلسوفان را به شناخت    نردبانیها همچون  اما مجموعة آن

دارد و آن را به  مختلف است که فلسفه را زنده نگاه میو اندیشه های  وگوی انتقادی میان مکاتب  همین گفت

هایی است برای اندیشیدن و بازاندیشی  راند. بنابراین، ارزش این آرا نه در قطعی بودن آنها، که در ظرفیتپیش می

 .اندترین مسائل فلسفی ایجاد کردهدر یکی از غام 

 و پاسخ به اشکالاتمنتخب ارائه نظریه   . 8

 شودفرضهای آن بیان میپیش از ارائه متن نظریه منتخب، مبانی و پیش

 های نظریه   مبانی و پیشفرض.  8-1

شناسی نایل  دینسابقه، توانست به حل مسائل مهمی از  شناختی بیحکمت متعالیه، با تاسیس مبانی هستی

گردد. ازجمله مبانی این مکتب که در  مورد بحث کارآمد و راهگشا است، هویت علم و حمل حقیقت و رقیقت  

 شود.است که به اختصار یادآوری می

 علم در حکمت متعالیههویت    الف(

شود. در این  بندی سنتی علم به حصولی و حضوری دگرگون میبر اساس مبانی حکمت متعالیه، تقسیم

علم حصولی شناخته   عنوان  به  آنچه  ندارد.  تجلی  و  هویتی جز ظهور  و  است  علم عین حضور  فلسفی،  نظام 

ای از حضور اصیل در مراتب نازله وجود علم است. نفس انسانی با حرکت جوهری و تعالی  شود، در واقع سایهمی

کند، نه صرفاً مفاهیم انتزاعی  یابد که در آن وجود علم را به طور مستقیم ادراک میوجودی، به مراتبی دست می
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)خسروپناه، سال    شود.افزوده می  وعلم حاضر  را. هر چه مرتبه کمال نفس افزایش یابد، بر وسعت این حضور

 ( 131-116، ص 1401

 در پرتو تشکیک وجودت  و رقیق  تحمل حقیقب(  

شود. مراتب  تبیین می ت و رقیق  ت در نظام تشکیک صدرایی، رابطه بین مراتب وجود بر اساس حمل حقیق 

تر به  باشند. از سوی دیگر، مراتب پایینعالی وجود، کلیه کمالات مراتب دانی را به نحو اشرف و اکمل دارا می

قابل حمل هستند، در حالی که مراتب عالی به صورت حمل حقیقی بر   صورت حمل رقیقی بر مراتب بالاتر 

این ساختار حمل، نمایانگر وحدت در عین کثرت نظام وجود تر حمل میمراتب پایین   است.   و موجود   شوند. 

 ( 151-۷0، ص 1428)ر.ک: اسفار،صدرالمتالهین، سال 

 در نظام هستی ة«بسیط الحقیق»نقش ج( 

 تمامی مراتب وجود است. بالغیر الحقیقه به عنوان وجود لابشرط قسمی، منشأ فی  و علت ایجاب بسیط

  ای عین همان مرتبه در هر مرتبهو    این حقیقت بسیط در عین اینکه در تمام مراتب وجود حضور تام دارد 

کل الأشیا(. از سوی دیگر، از تمامی   ه الحقیق باشد )بسیطاست و کلیه کمالات آن مرتبه را به طور کامل دارا می

ها و قیود مراتب مادون مبرا است )و لیس بشی  منها(. این قاعده فلسفی، کلید حل بسیاری از  محدودیت

، ص  2، ج  1428)صدرالمتالهین، سال  باشد.معضلات فلسفی از جمله  انتزاع صفات متکثر از ذات بسیط می

368) 

 ذات اقدس الهی د( عدم معرفت به

ذات اقدس الهی در مقام غیب الغیوب قرار دارد که حتی از معرفت انبیا و اولیا نیز فراتر است. این مرتبه از  

فرض تأکید دارد که هر گونه  ذات، ورای تمام مراتب شناخت بشری اعم از عرفانی و فلسفی قرار دارد. این پیش

پذیر است، نه ادراک مستقیم ذات در مقام  معرفتی نسبت به ذات الهی، نهایتاً از طریق صفات و تجلیات امکان

مقام ذات اقدس اله نه معبود و نه مقصود احدی است و چون عنقایی هست که دست شکارچیان    الغیوبی. غیب

 ( 368، ص 2، ج   1401رسد. )جوادی آملی،معرفت عرصه توحید بدان نمی

 دهد.ها مبنای نظریة نوآورانة را تشکیل میفرضاین پیش

 . تقریر نظریه منتخب8-2

وجود لابشرط قسمی به عنوان حقیقت  الحقیقه است.نظر منتخب در تبیین  با استفاده از قاعده ی بسیط

بسیطه، در تمام مراتب وجودی حضور تام و تمام عیار دارد. این حضور نه به صورت عرضی یا اضافی، بلکه به  

، موجب ظهور صفات کمالی در  تام. این حضور  هست است که در هر مرتبه عین همان مرتبه  اشراقی  ای  گونه

تری تجلی  گردد. در هر مرتبه از مراتب وجود، یکی از صفات کمالی به صورت برجستهمراتب مختلف وجود می

ای دیگر  شود و در مرتبهکند که موجب پدید آمدن شخص عالم میای صفت علم ظهور مییابد؛ در مرتبهمی
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قادر میصفت قدرت تجلی می گونه سایر صفات کمالی هر یک در  گردد. همینیابد که موجب ظهور شخص 

نسبت داده    ه« الحقیق بسیط»ای انتزاع شده و به  این صفات کمالی از هر مرتبه  کنند.ای خاص ظهور میمرتبه

تام  شود، چرا که ظهور هر کمالی در هر مرتبهمی به موجب حضور  در آن مرتبه است.    ه«الحقیق بسیط»ای، 

گردد. درست است که همه صفات کمالی در ذات خود  ای به حقیقت بسیط منتسب میبنابراین، کمال هر مرتبه

متحد با یکدیگرند و در هر مرتبه همگی به صورت جمعی حضور دارند، اما با توجه به ظرفیت و قابلیت ذاتی هر  

یابند و سایر صفات کمالی از شدت ظهور و بروز کمتری  ای میژهمرتبه، صفتی یا صفاتی از کمالات، ظهور وی

از بسیط برای مثال، شخصی که محل ظهور ویژه صفت علم  از ظهور  برخوردارند.  الحقیقه است، ممکن است 

قدرت آنچنانی برخوردار نباشد، یا شخصی که از قدرت بسیار بالایی برخوردار است، ممکن است از صفت علم  

الحقیقه، محل ظهور همه  نمای آن بسیطهای تماممند باشد.با این حال، انبیا و اولیا به عنوان آیینهتری بهرهکم

نهایت به صورت  نهایت در عین قدرت بیعلم بی  حضرت علی علیه السلام،  کمالات هستند. برای نمونه، در وجود

ی به مراتب بالاتر دست یابد، به  جمعی ظهور یافته است. هر چه نفس انسانی در سیر کمالات با حرکت جوهر

شود تا اینکه به مقام فنا رسیده و در آن مرحله به علم حضوری توانایی  محل ظهور صفات بیشتری تبدیل می

چرا که علم صرف حضور است و تا انسان به آن مقام منیع بار نیابد، در ورطه    درک عینیت صفات را خواهد یافت

و دامگاه الفا  و مفاهیم در مصرع علم حصولی به زانو در خواهد آمد و متقیان به امامت علم و عمل از مهلکه  

 ( ۷2: میمر«. )ثمَُّ نُنَجِّی الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِینَ فیِها جثِِیًّاجان به در خواهند برد؛ »

« م یکنیزانو درآمده در آن رها م کاران را بهو ستم  م ی دهیرا که خود را حفظ کردند،نجات م   ی کسان  آنگاه»

های عادی از ظهورات هر مرتبه، صفتی  یابد و انساندرمیهر کس به میزان مرتبه وجودی خویش این حقیقت را  

 کنند، چرا که هر کمالی از اوست و حقیقتاً اوست. الحقیقه متصف میرا اخذ کرده و به بسیط

 های موجودبا دیدگاهنظریه منتخب  تمایز اساسی .  8-3

ها در تبیین چگونگی انتزاع صفات کمالی و اتصاف آنها به ذات  ترین تمایز این نظریه با سایر دیدگاهمهم

بسیط در عین حفظ تغایر مفهومی نهفته است. بر خلاف نظریات رایج که انتزاع صفات را ناشی از اعتبارات ذهنی  

در تمام مراتب   الحقیقهدانند، این نظریه بر اساس حضور عینی و تام بسیطمح  یا تجلیات صرفاً مفهومی می

 . است بناشده

 جنبه کارآمدی در  دین پژوهی .  3-9

الوجود واجب طی از ذات بس  یانتزاع صفات اله   تیف ی ک نییناظر به تب  ماًیپژوهش حاضر، مستق ینی کارکرد د

  م یاز انتزاع مفاه  ریناگز  ،یصفات اله شناخت  و    ید یتوحمعرفت  در ساحت    ژهیوبه  ،ین یجا که معرفت داست. از آن

  انجامد یم  توحید قرآنی و برهانی  مانتزاع، به اختلال در فه   ن یمتکثر از ذات واحد است، هرگونه ابهام در سازوکار ا

  ناشی که کثرت صفات نه    دهدی. مقاله حاضر نشان مبه حیرت می اندازد  لیو تعط  هیتشب   ان یرا م   ی نی و عقل د

بر    یبلکه حاصل انتزاع عقل  ،ی می باشدن یمنشأ ع  ی که خالی ازو نه صرف اعتبارات ذهن ی  از کثرت در ذات اله
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  ی فلسف   لیاساس، تحل  نیا  برو آثار است.  وجودذات واحد در نسبت با مراتب    یو شئون فعل  یل یتعل  ات یث یاساس ح

کارکرد   تیفیک بن  ینید  ی انتزاع صفات،  تصح  نیادی و  ز  یاعتقاد  اتیاله  حیدر  و    رایدارد؛  معنادار  فهم  امکان 

ارائه   ینظر  دیتوح  یبرا  ی جابیا  ی و چارچوب  سازدیحفظ بساطت ذات فراهم م  نیرا در ع   یصفات اله   ی قیحق 

معنا که    ن یبد  کند؛یم   فا ی ا  ی نی متون د  ر یدر تفس  ی مهم   ی ناخت ش نقش روش  نیی تب  ن یا  ن، ی. افزون بر ادهدیم

مثابه  بلکه به  ،صرف  ی صورت مجازهاعنوان اوصاف زائد بر ذات و نه بهنه به  میدر قرآن کر   ی اوصاف متکثر اله

صفات و    یفلسف   ل یتحل  انی م  وندیپ  جه،ی. در نتشوندیم   ریذات واحد تفس  یشده از شئون فعلانتزاع  یمی مفاه

افراط در تشب   ین یدفهم   از  پژوهش    سان،نیبد .گرددیم  یریمفرط جلوگ  ییگرالیتأو  ای  هیقرآن حفظ شده و 

کارکرد    یبلکه دارا   ست،ین  ی و انتزاع  ینظر  یاصرفاً    ی انتزاع صفات اله  تیف ی که بحث از ک  دهدیحاضر نشان م

چرا    است   ی نی و فهم د  ی عقل فلسف  ان یم   حی نسبت صح  ن ییو تب   ی نداری د  ی معرفت  ی هاانی بن  ح یدر تصح   م یمستق

که عقل فلسفی با فهم دینی دو راه جداگانه در تبیین مسائل دینی نیست و هردو به عبارات مختلف به حل  می  

؛  (کَلاَمُنَا شَتَّ  وَحُسْنُکَ وَاحِدا ... کُلٌّ إِلَ  ذَلِکَ الجَمَالِ یُشِیرُپردازند که نشان از وحدت قرآن برهان و عرفان است) 

 دارد.   قیو وث م یقمقاله نسبت مست ی اصل یکه با عنوان و  یامر

 گیریتیجه. ن9

و کیفیت فهم  یعنی چگونگی جمع میان وحدت ذات    ،ای بنیادین در فلسفه اسلامیبررسی  ین پژوهش باا

آرای فلاسفه و متکلمان مسلمان نشان داد  برخی  به ارائه تحلیلی نوین دست یافته است. بررسی    ، کثرت صفات

بخش این معضل  ، از تبیین رضایتکلامی، مشایی و اشراقی و نظرات متوسط درحکمت متعالیهکه رویکردهای  

های مبتنی بر الهیات سلبی با تقلیل صفات به مفاهیم سلبی، راه را بر هرگونه معرفت  اند. نظریهبودهکم توان  

می راهایجابی  و  است؛  تعارض  در  عقلی  بدیهیات  با  صفات  مفهومی  وحدت  دیدگاه  بر  حلبندند؛  مبتنی  های 

 اعتبارات مح  ذهنی، فاقد پشتوانه وجودشناختی هستند. 

ارائه بر قاعده »بسیطنظریه  با تکیه  این مقاله،  نهاده و  ه الحقیق شده در  فراتر  « در حکمت متعالیه، گامی 

دهد. بر این اساس، حضور تام وجود لابشرط قسمی در تمام مراتب هستی و  تبیینی وجودشناختی از  ارائه می

انتزاع صفات متکثر است. تجلی تدریجی صفات کمالی در   عینیت یافتن آن در هر مرتبه، کلید حل معمای 

مزیت عمده این نظریه،    مراتب مختلف، نه ناشی از کثرت در ذات، بلکه برآمده از تنوع در مراتب تجلی است.

شناسد، و  کند، هم کثرت صفات را به رسمیت میی تحلیلی یکپارچه است که هم وحدت ذات را حفظ میارائه

ای در  گستردهتاثیر    آورد. این نظریه علاوه بر حل  انتزاع صفات،اهم میای عینی برای تغایر مفهومی فرهم پایه

 شناسی دینی، رابطه خدا و جهان، و سیر سلوک وجودی انسان دارد. های دیگر فلسفی از جمله معرفتحوزه
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Qur’anic narratives function  are not only as historical accounts but also 

are considered as instruments of cultural and civilizational transformation in 

societies. The narrative of Prophet Moses (PBUH), repeatedly mentioned out 

of thirty sura throughout the Qur’an, played a significant role in guiding the 

early Muslim community.main point of this study is that how Moses 

narratives in both period(course) of the Meccan and Medina has changed its 

output from ignorant subjectivity reformation to monotheistic civilization 

institution. This study examines the transformation of the functions of Moses’ 

narrative from the Meccan to the Medinan periods through a revelational-

contextual (Tafsīr Tanzīlī) approach and a qualitative-comparative method. 

By analyzing relevant verses within their socio-historical contexts, the study 

demonstrates that in the Meccan period, the narrative contributed in three 

main role in cultural evolution in Islamic society through the reform of beliefs, 

enhancement of historical awareness, and development of practical 

capabilities. In the Medinan period, it evolved into a framework for 

community-building and the establishment of a monotheistic civilization by 

emphasizing collective responsibility, leadership, justice, and social 

institutions. The findings reveal that the narrative of Moses served as a 

strategic cultural roadmap, directing the Islamic community from the 

transformation of mindset toward the formation of a civilizational structure 

based on monotheistic principles. 
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 ها: کلید واژه
السلام)موسی  قصص   تحول   ، (علیه 

  های سوره  اسلامی،   تمدن   فرهنگی،

 . نهادسازی مدنی،  و مکی

 در  تربیتی  و  تمدنی  کارکردی  بلکه  نیستند،  تاریخی  هایروایت  صرفاً  قرآن  قصص

علیه  )  موسی   حضرت  داستان  میان،   این  در.  دارند  جوامع  دینی  فرهنگ  دهیشکل  فرایند 

  ابزارهای   ترینبرجسته از است، شده   بازگو  بالا بسامد با  و سوره سی از  بیش  در  که( السلام

  است  آن  پژوهش   این  اصلی  مسئله .  آیدمی  شمار   به  نبوی  جامعه   تدریجی   هدایت   برای  قرآن

  اصلاح  از   را   خود  کارکرد  مدنی،  و   مکی  دوره  دو  در   چگونه (  علیه السلام )  موسی   قصص   که

 تفسیر   رویکرد  با  مقاله  این.  است  داده  تغییر  توحیدی  تمدن  نهادسازی  به  جاهلی  ذهنیت

  تحلیل  و   نزول  ترتیب  در  مرتبط  آیات  بررسی   با   و  تطبیقی‑کیفی  تحلیل  روش   و  تنزیلی

  نشان  هایافته.  پردازدمی  قصص  این  کارکرد  تحول  واکاوی  به  مدینه،  و  مکه  اجتماعی  بافت

 فرهنگی   تحول در اصلی نقش سه( علیه السلام ) موسی  قصص مکی، هایسوره در دهدمی

  در  تحول  ، (اولیه   باورپذیری   و   الهی   سنت  تثبیت)  باور   در   تحول:  است  داشته   اسلامی  جامعه

  های مهارت  آموزش)  مهارت   در   تحول  و(  فرهنگی  شناخت   و  تاریخی   هوشیاری )  شناخت 

  ابزار   به  قصص   همین   مدنی،   هایسوره  در   مقابل،  در(.  جهادی  روحیه   تقویت  و   عملی

  جمعی،  پذیریمسئولیت  چون  اصولی  بر  و  شده  تبدیل  اجتماعی  نهادسازی  و  سازیامت

علیه  )  موسی  قصص  ترتیب،  بدین.  دارد  تأکید  عدالت  سازینهادینه  رهبری و  از  فرمانبرداری

  نقش   توحیدی،  تمدن  تأسیس  تا  ذهنیت  اصلاح  از   اسلامی  جامعه   گذار  مسیر   در  (السلام

 . کندمی ایفا را  فرهنگی راه نقشه  یک
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  بیان مسئلهمقدمه و   - 1

  الگوهای   و   ها ارزش  باورها،   نظام   در   دگرگونی  با   تردید بی  چندبعدی،   و   عمیق   فرآیندی   مثابهبه  فرهنگی   تحول

  سازگاری   میزان   و   شناختی انسان  مبانی   به   توجه  بدون  تحولی   چنین  به  رسیدن .  است  خورده   گره   اجتماعی   کنش 

  نه   را  انبیا  قصص  اجتماعی،   هدایت  فرآیند  در   کریم  قرآن.  نیست  ممکن  انسان  متعالی   ساحت  با   جدید  فرهنگ 

  کار  به  اجتماعی   تغییرات  بر  حاکم   قوانین  و  الهی   هایسنت  تبیین   برای  هدایتی   ابزاری  بلکه   تاریخی،   هایی گزارش

  زیاد   تکرار  دلیل  به(  علیه السلام)موسی   حضرت  داستان   میان،   این  در  (.۱۲۸–۱۲۵:  ۱۳۹۳  رضایی،)است  گرفته 

  نگاه  با  اگر(.  ۱۶–۱۴:  ۱۳۶۴  ترقی،)دارد  اسلامی  جامعه  تدریجی  هدایت   در  ساختاری  نقشی  اشروایی  تنوع  و

  کارکردهای   نزول،  دوران  اجتماعی  و  فرهنگی  شرایط  با  متناسب  قصه  این  مختلف  های بخش  بنگریم،  آن  به  تنزیلی

 .کنندمی پیدا  متفاوتی اصلاحی و آموزشی

  بازخوانی  هستند،   روروبه  توحیدی   فرهنگ  و  مادی   میان تمدن   کشمکش   نوعی  با   اسلامی  جوامع  که   امروز

  تحول  الگوی   طراحی  برای  مناسبی  نظری  چارچوب  تواندمی  فرعون  با (  ع)موسی  حضرت  مواجهه  نحوه  تطبیقی 

  همین به و داندمی ساز تمدن و  پذیرتحول موجودی  را انسان شناختی،انسان منظر از  قرآن.  آورد فراهم  فرهنگی

  مرحله  در:  است  کرده   استفاده   متفاوتی   شکل  به  مدنی  و  مکی  مرحله  دو  در(  ع) موسی   حضرت  قصص  از   دلیل

  پرسش  .اجتماعی دهی سامان و  نهادسازی  برای  مدنی مرحله  در  و  معرفتی،  مبانی  و ها ذهنیت اصلاح  برای مکی 

  -اصلاحی    کارکردی   از   دوره   دو   این   در   چگونه(  علیه السلام ) موسی  حضرت  قصص  که   است   آن  پژوهش   اصلی 

  است؟ پژوهش آفریدهنقش نبوی جامعه  فرهنگی تحول  فرایند   در و کرده  پیدا  ارتقا تمدنی  کارکردی  به معرفتی 

  مدل »  یک   استخراج  پی  در   تطبیقی،   ـ  کیفی   تحلیل  روش  از  گیری بهره  با  و  تنزیلی   تفسیر  رویکرد   با   حاضر

 .است( ع)موسی قصص کارکرد  بر مبتنی  «باور، شناخت و مهارت   در تمدنی ـ فرهنگی  تحول سطحی سه

 پیشینه پژوهش-2

  ،یری)ع( بر ابعاد تفس یمطالعات درباره قصص حضرت موس   شتر یکه ب  دهد یپژوهش نشان م   نه یشی پ  یبررس

نزول قرآن و    بیقصص بر اساس ترت  ن یتحول کارکرد ا  ل یاند؛ اما تحلتمرکز داشته  یو اجتماع   یت یترب  ، یخیتار

فرا  نییتب در  آن  فرهنگ   ندینقش  تمدن  یتحول  م  یژوهش پ  یی همچنان خلأ  ،یاسلام  ی سازو  .  دی آیبه شمار 

 اند از:اند عبارتابعاد پرداخته ن یعمدتاً به ا زی ن نیش یپ  یهاپژوهش نیترمهم

 

 عنوان یا توضیح مختصر )نزدیک ترین پژوهش های قبلی مرتبط با موضوع مقاله ذکر شود(  :1جدول

 مهمترین یافته ها  نویسنده/سال  پژوهش  عنوان ردیف

۱ 
رویکرد تحلیلی به  

 قصه های قرآنی 
 ۱۳۹۴محمدشریفانی/

دارا قرآن  هدا  یقصص  و    یتیکارکرد 

قصص    یکارکردها   امااست    یتیترب
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  ی طور خاص بررس)ع( را بهیحضرت موس

 نکرده است.

۲ 

  یهایژگ یو لیتحل

و عناصر   ی خیتار

قصه حضرت    یاصل

( در پرتو ع)یموس

  یشناخت فضا

 ات ینزول آ

و نکونام   ی سی تقد ، یباباعل

/۱۴۰۱ 

تار  یفضا عناصر  و  قصه    یخی نزول 

  ی )ع( تمرکز دارد و به تحول فرهنگیموس

 .پردازدیآن نم  ی و تمدن

۳ 

تحول قصه   یبررس

)ع(   یحضرت موس

 نزول  خی تار ر یدر س

 ۱۳۸۷ ی/نوطاهره قلعه

موس  ر یس  یبررس داستان  در  یتحول  )ع( 

مدن  ی مک  یهاسوره به    ی و  توجه  بدون 

 . یتحول فرهنگ

۴ 

  تطبیقی بررسی

  تبلیغی هایشیوه

  )ص(محمد  حضرت

  حضرت و

 )ع(  موسی

 ۱۳۹۳/ ی میکر

تفاوت    لیو تحل   ی گذار دعوت اسلام  نییتب

موس قصص  و  یکارکرد  مکه  در  )ع( 

به    تمرکزولی  .نهیمد تحول  خاصی 

 ی ندارد.فرهنگ

۵ 

نقش قصص قرآن  

  ی ریگدر شکل

 ی نی جامعه د

  / یو لطف زاده یساغر

۱۳۹۹ 

هو در  قرآن  بررس  ی سازتیقصص    ی را 

)ع(  یقصص موس  یبر تحول تمدن  اماکرده  

 دارد. نتمرکز 

 مبانی نظری پژوهش-3

  جمع  قاف  کسـر  با و  گوییقصـه  معنای به  مصـدر  «یقصُّ  قَصَّ»  ریشـه  از  «قصـص» یواژهقرآن:  قصصص  - 1- 3

  قرآنی،  اصـطلاح  در.  (  «قص»  واژه  مفردات،  اصـفهانی،  ) راغب  اسـت اثر  کردندنبال و  گیریپی  معنای به  «قصـه»

ص ر  از گیریبهره با  قصـ هیل  را  الهی  پیام  انتقال و  مخاطب  ذهن و  قلب  در  نفوذ هنری، و  ادبی  عناصـ   کند می  تسـ

 .(۸/۳۲۷ :۱۳۷۴  طباطبایی،) است  تاریخ بستر  در  الهی  هایسنت  نمایش  زمانهم و( ۲۳ :۱۴۱۵  قطب،)

  : ۱۳۷۲  دهخدا،)  است  گذشته  از  انفصال  یا  تغییر  انتقال،  معنای  به  لغت  در  تحول  فرهنگی:  تحول  -  3-2

  و  اراده  آگاهی،   هایظرفیت  و  انسانی  هویت  بر  متکی   هم  و  جامعه  کلان  مسائل  شامل  هم  فرهنگ (.  ۱۴/۴۳۷

  فردی   رفتارهای   و  هاالتزام  باورها،  در  جانبههمه  تغییرات  فرهنگی،   تحول(.  ۸  :۱۳۸۵  پارسانیا، )   است  افراد   معرفت

  جدا   گذشته  از  را  آنان  و  انجامد می  جامعه  و  فرد  در  نو  هویت  و  شخصیت  آمدن  پدید  به  که  است  اجتماعی  و

 .(۳۵ :۱۳۸۸ پور،بهجت)  سازدمی
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  اجتماعی،   امور   در  جمعی  همکاری   و  شهرنشینی   معنای   به  « مدن»  ریشه   از   تمدن،  توحیدی:  تمدن  -  3- 3

  نهادها،  ساختارها،  از   ایمجموعه  توحیدی،  تمدن(.  ۴۸۴/  ۱  :۱۳۸۶  معین، )  است  سیاسی   و  دینی   اقتصادی،

 ؛۵۲  :۱۳۶۶  مطهری،)  یابدمی  سامان  الهی  قوانین  مطابق  و  توحید  محور  بر  که  است   اجتماعی  روابط  و  هاارزش

 .(۲/۳۴۵ :۱۳۷۴ طباطبایی، 

  و  یکنواخت  رفتاری  الگوهای  از  که   است  پایدار   و   یافته سازمان  اجتماعی،   ساختاری  نهاد،   نهادسازی:  -3-4  

 تعریف   با  و(  ۲۴۳  :۱۳۸۷  گهر،نیک )  گیرد می  شکل  جامعه  اساسی  نیازهای  مندنظام  تأمین  برای  شدهنظارت

  کند می  تضمین  را  اجتماعی  نظم  و  ثبات  پذیر، بینیپیش  کنش  الگوهای  ارائه  و  مندقاعده  روابط  ایجاد  ها،نقش

 . (۲۳ :۱۳۸۰ افروغ،)

 پژوهش  روش-4

تحول کارکرد قصص حضرت   یاست و به بررس  یقیتطب  -  یل یتحل  کردیبا رو  یف ی پژوهش حاضر از نوع ک

  بیو ترت  یلیتنز  ر یبر تفس  قیتحق  ی. چارچوب نظرپردازدیم   یو مدن  یمک   یها)علیه السلام( در سورهیموس

  ل یدخ  اتیهر دوره را در فهم کارکرد آ ی فرهنگ ی ازهایو ن یکه بافت اجتماع  یکرد یاستوار است؛ رو اتینزول آ

  یتلق  یمخاطبان در هر مرحله از دعوت اسلام  یها هدفمند به مسائل و چالش  یرا پاسخ   یدانسته و قصص قرآن

 (.۲۲: ۱۳۹۷ پور،؛ بهجت۸۲: ۱۳۹۳ ،ی)چهر  کندیم

مختلف با توجه   یها)ع( در سورهیداستان حضرت موس  یفرازها  رایاست؛ ز  ی کارکرد  قیروش پژوهش، تطب

و اهداف    هاامیپ  ها،تیشخص  ی بررس. پژوهش حاضر با  اندافتهی  یمتفاوت   یو مقام هر سوره، کارکردها  اق یبه س

  بیترت  ن ییتع  ی.مبنا پردازدیم  ی و مدن  یها در دوره مک آن  ی کارکرد  یهاتفاوت  نییقصص، به تب   نیا  یتیترب

هدف    است.  یپور در همگام با وحو عبدالکریم بهجت  د یدر التمه)ره(    معرفت    یمحمدهاد  یهادگاهید  ل،نزو

تب  نیا  یی غا تحول  نییپژوهش،  نقش  و  موس  ٔ  افته یکارکرد  فرآ  ی قصص حضرت  در  اصلاح    ت،یهدا  ند ی)ع( 

  ندیفرآ  ی دقت و غنا  ی ارتقا  ی ذکر است در راستا ان ی است. شا  ی اسلام  ی بر الگو  ی مبتن   ی  پردازو جامعه  ی فرهنگ

  لیدر پردازش و تحل  یمکعنوان ابزار ک( بهDeepSeek- RI)   ک«ی س پی»د  مصنوعی  هوش  ٔ  کاوش، از سامانه

 پژوهش بهره گرفته شده است.  یهاداده

 مکی  سور  در فرهنگی   تحول در(  علیه السلام)موسی  حضرت داستان  آیات  کارکرد-5

  و  معاد  انکار  ،(۷:  ۱۳۹۲  جعفریان،)  شرک  بر  مبتنی  جاهلی  فرهنگ   با  مواجهه  در  کریم  قرآن مکی،  دوره   در

  یاصلاح باورها  یبرا  یابزار  ، ی)ع( در دوره مک یقصص موس   ،(۲۴۴  و  ۲۰۵:  ۱۳۷۷  ژرفا،  حسینی)  گراییقبیله

نزول در سه سطح باور، شناخت و مهارت    یازهایو متناسب با ن  است   ی جامعه اسلام  ی و تحول فرهنگ  یجاهل

 کرد: لیتحل  می توان
همچون    ی ای  عرب بر مبان   ی فرهنگ جاهلبر هم زدن احساس امنیت کاذب(:  باور )  سطح  در  تحول  - 5- 1

  صادقی نیری، )  بود  استوار   مادی   های قدرت  پرستش  و   معاد   انکار  ، (۸۰:  ۱۳۸۹  حامد،  قاسمی )  ربوبیت  در   شرک
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  ان یطغ  نهی کرده و زم  جاد یا  ی اله   قیدر برابر حقا  ی ازینیو ب   کاذب  امنیت   احساس  نوعی  نگرش،  این(.  ۶۰:  ۱۳۷۸

  چالش   ترین مهم  ، (قمر  و   قاف  مزمل، )  مکی   هایسوره  نخستین   در  (.۷-۶:  قلم)  ساختیرا فراهم م  یو سرکش 

  و کاذب امنیت احساس تکذیب، این  عمق  در اما رفت،می شماربه الهی عذاب انکار و)ص(  پیامبر  ساده  تکذیب

  ،)ع(  موسی  داستان  روایت  با   و  داده  قرار  هدف  را  امنیت  احساس  این  نخست،  گام  در  قرآن.  بود  نهفته  نیازیبی

 :است نموده  پیشنهاد  را رسالت  بر مبتنی  توحیدی بینی جهان و کشیده  چالش به را مذکور  باوری ساختار 

:  دارندبرمی  توحید  تثبیت   در   را   گام   نخستین   او،   تکذیب  و   فرعون  به  اشاره   با  ۱۶و۱۵آیات    :(3)   مزمل  الف.

- ۱۶) مزمل :  ...«  الرَّسُولَ  ف رْعَوْنُ  فَعَصىَ*    رَسُولًا  ف رْعَوْنَ  إ لَی  أَرْسَلْنَا  کَمَا  عَلَیکُْمْ  شَاه دًا  رَسُولًا  إ لَیکُْمْ  أَرْسَلنَْا  إ نَّا»

  آموزد می  غیرمستقیم   طور  به  مکی   مخاطب.  شودمی  معرفی   خداوند  فعل   عنوان  به  رسول   ارسال  اینجا   (. در۱۵

  فرستاده  نیز  را)ص(    محمد   فرستاد،  را  موسی   که  خدایی   همان  که  بپذیر  لااقل   پذیری،نمی  را  اسلام  رسول  اگر  که

 .است توحید  به باور تحول در  گام   نخستین این(. ۱/۲۵۸: ۱۳۹۰ پور،بهجت) است

)   ب. : 34قاف    الهی  سنت  که  شودمی  تثبیت  حقیقت  این  فرعون،  جمله  از   پیشین  اقوام  برشمردن  با  ( 

  بر  من  وعید   و  کردند  تکذیب  را  رسولان   همه  ( ؛۱۴) ق:    « وَع ید   فَحَقَّ  الرُّسُلَ  کَذَّبَ  کُلٌّ: »...  است  ناپذیرتخلف

: ۱۳۹۰  پور،بهجت)  خداست  آن  از   پاداش  و  عذاب  قدرت  که  است   نکته  این  یادآور  آیات   این.  شد  محقق  آنان

۲/۱۶۸.) 

  تثبیت  غیرمستقیم   صورت   به  را   مبدأ  در  توحید  فرعونیان،   توسط   الهی   آیات   تکذیب  بر  تأکید   ( : 37پ. قمر)

  این  در.  (  ۴۱-۴۲)قمر :    «مُقْتَد رٍ   عَز یزٍ  أَخْذَ  فَأَخَذْناهمُْ  کُلِّها  ب آیات نا   کَذَّبُوا*    النُّذُرُ   ف رْعَوْنَ   آلَ   جاءَ   لَقَدْ   وَ : »کندمی

  کلی   طوربه  ولی   رسید،  آنها  به   الهی   انذار   که   اندشده  ذکر   گرانطغیان  از   اینمونه   عنوان   به  فرعون   قوم  آیه،   دو

  )  . کرد  مجازات   عزتمندانه   و  قاطع   قدرتی   با  را   آنان   خداوند  نتیجه،  در .  کردند  تکذیب   را   آیات   و  ها نشانه  همه

  دهدمی  نسبت   خدا  به   را  مطلق  قدرت   صراحت   ( به۴۲)قمر :    « مُقْتَد رٍ  عَز یزٍ   أَخْذَ »  عبارت   (.۹/۲۹۲  :۱۳۷۲طبرسی،

 (.۱۹/۱۳۴: ۱۳۷۴ طباطبایی،)

  نی)ع( در ایدر آغاز بعثت، جامعه مکه با انکار رسالت و معاد مواجه بود. قصص موس : مرحله این  ت. کارکرد

  ش یاستثنا بودن قر  یو نف  (۲/۱۶۸:  ۱۳۹۰  پور،بهجت)  کنندگان بیدر مجازات تکذ  ی مرحله بر اثبات سنت اله 

  کارکرد  و  نیست  خبری)ع(    موسی  ماجرای  جزئیات  از   هنوز  سطح،  این   در(.  ۲۳/۷۱:  ۱۳۷۱  ،تمرکز داشت )مکارم  

 .است الهی  سنت به بخشیاطمینان و اولیه  باورپذیری  اصلی، 

باور، قرآن در    تیاز تثب  پسها:  ربوبیت  تقابل  ترسیم  و  معرفتی  بخشیشناخت؛ ژرف  سطح  در  تحول- 5- 2

و    یاله  تیتقابل ربوب  می و با ترس  پردازدیشناخت م  یبخش )ص، اعراف، طه و شعراء( به ژرف  یدوره مک   انهیم

  داستان .کندیم  لی تبد  ی دیشناخت توح  قیتعم   یبرا  ی )ع( را به ابزاری داستان حضرت موس  ،یفرعون  تیربوب

 . بخشدمی تجلی شکل  چند  در  را  شناخت مقطع، این  در)علیه السلام(   موسی
  اصحاب  و  لوط  ثمود،   فرعون،  عاد،  نوح،)  پیشین  اقوام  خداوند  قریش :  الف. شناخت تاریخی میان پیشینیان و 

  إ نْ: »فرمایدمی سپس (. ۱۳: ص)  نامدمی  باطل  بر پیمانهم هایگروه «الْأَحْزَابُ» را  آنان و شمارد برمی را(  ایکه

.  گشت  واجب  آنان  بر  عذاب  و  کردند  تکذیب  را  رسولان  همگی   یعنی  ؛( ۱۴:  ص)  «ع قَاب    فَحَقَّ  الرُّسُلَ  کَذَّبَ  إ لَّا  کُلٌّ



  

    

 

  49 ادسازی تمدن توحیدی        امعه اسلامی: از اصلاح ذهنیت جاهلی تا نهجدر فرآیند تحول فرهنگی  ()ع کارکرد قصص موسی    

 

  همان  ردیف  در  را  آنان )ص(    پیامبر  علیه   اتحادشان  که   فهماندمی  قریش   به  تاریخی،  هشیاری  ایجاد  با  آیات  این

 .دهدمی  قرار پیشین  باطل احزاب

  موسی   ماجرای  از  گزارش  ترینگسترده  با  سوره  اینفرعون )اعراف(:    با  قیاس  راه  فرهنگی از  ب. شناخت

  است   استوار  «الْعالمَ ینَ  رَبِّ »  بر  موسی  توحیدی  نظام.  کندمی  مقایسه   فرعون  با  آشکارا  را  قریش  ،)علیه السلام(

  آن  هایارزش  و  مستضعفان،   آزادی  آن  هدف  ،(۱۰۵-۱۰۸:  اعراف)  «معجزه  و  بیّنه »  آن  روش  ،(۱۰۴:  اعراف)

  شخصیت   تخریب  و  نماییقدرت  بر  فرعون  طاغوتی  نظام  دیگر،  سوی  در.  است  تهدید  برابر  در  استقامت  و  راستی

( ۱۲۰:  اعراف)  قومش  اشراف  نیاوردن  ایمان  و(  ۱۰۹:  اعراف)  خواندمی  «علیم  ساحر»  را  موسی  فرعون:  است  متکی

  فرعون   که   شودمی  حاصل  شناخت   این  ترتیب،بدین(.  ۱۲۴:  اعراف)  دهد می  پاسخ  زدن   دار  و   قتل  به   تهدید  با   را

  عقل  بر  نه  شده،  بنا   حقیقت  جعل  و  افکنیترس  ظلم،  بر  که  است  استکبار   تبلیغاتی  دستگاه و  ظاهری  قدرت نماد

  بر  مبتنی  ایسلطه  ساختارهای  که  گرددمی  درک  همچنین(.  ۲/۲۷۸:  ۱۳۹۰  پور،بهجت  ؛۱۲۷:  اعراف)  ایمان  و

  فرعونی سلطه  از خروج(.  ۱۲۸-۱۳۶:  اعراف)  یابندمی  فرسایش  آگاهانه  اجتماعی  تحول  برابر  در تبلیغات،  و  ترس

:  اعراف)  است  توحیدی  فرهنگ   تثبیت  و  طاغوت  معنایی  نظام  از  گذار  بلکه  نیست،  جغرافیایی  جاییجابه  صرفاً

  را   جامعه  ایمان   کهچنان  گیرند؛  عبرت  فرعون  سرنوشت  از  تا   کندمی  بازنمایی  را  قریش  وضعیت  آیه  این(.  ۱۳۷

  مبارزه  ایدئولوژیک،  مرزبانی  این،   بر  افزون(.  ۳/۱۳۲:  ۱۳۸۸  قرائتی، )   کشاند می  فساد  به   را  آن   کفر  و   کندمی  اصلاح

  در  نیز  گرایی مادی  نقد(.  ۱/۹۵:  ۱۳۸۱  مطهری،) کندمی  تبدیل   باطل   و  حق  تقابل  به  ایقبیله  نزاع  از   را  قریش   با

  تکیه  که   دهد می نشان   فرعونیان،  برای  باری کم  و قحطی   های سال  های عذاب  به  اشاره   با   اعراف،  ۱۳۸-۱۴۶  آیات

  نظام  دو  عیارتمام تقابل ترسیم با اعراف سوره مجموع، در. نیست عذاب برابر در ضمانتی  هرگز قدرت و ثروت بر

  کامل  شناختی  نظام   یک   و  رفته  فراتر  صرف  تهدید  و  هشدار  از  ساحران،   ناگهانی  تحول  الگوی  ارائه  و  معرفتی 

 . نهدمی پیش

  قصه  در  مکی  هایسوره  ترینبرجسته  از  طه  سوره  ها )طه(:ربوبیت   تقابل  رهگذر  پ . شناخت ایدولوژی از

  شناختی  و   قلبی   تربیت  به   پایان،   تا   آغاز   از   و   یافته   سامان   انسان   درونی  تحول   محور  بر   آن  ساختار .  است)ع(    موسی

  استوار  توحیدی  معرفت   بر  آغاز  از  موسی  دعوت(.  ۱۰۳:  ۱۴۰۳  اسماعیلی،  و  صانعی)  پردازدمی  مؤمنان  و  پیامبر

  إ نَّن ی: »است رسالت قدسی  ساحت به ورود و ربوبیت با  وجودی مواجهه نماد طوی، وادی در  الهی فرمان و است

  مقدس   ذات  برابر  در   حضور  شرط پیش  را   زمینی   تعلقات   نهادن   کنار   فرمان،   این (.  ۱۲:  طه)  « نَعْلَیْکَ  فَاخْلَعْ   رَبُّکَ   أَنَا

  أَنَا   إ لَّا  إ لَهَ  لَا  اللَّهُ  أَنَا  إ نَّن ی»  اعتقاد  رکن:  شودمی  داده   آموزش  الهی  دعوت  اصلی  رکن  دو  سپس.  کندمی  معرفی

  در  را   عمل   و   معرفت  وحدت  ترکیب،   این (.  ۱۴:  طه)  « ل ذ کْر ی  الصَّلَاةَ   وَأَق م  »  عمل  رکن   و (  ۱۴:  طه)  « فاَعْبُدْن ی

 (.۱۹۶: ۱۳۹۴ شریفانی، )  دهد می نشان فرهنگی تربیت

  و   موسی  خداوند(.  ۲۵:  طه)  «صَدْر ی  ل ی   اشْرَحْ  رَبِّ : »کندمی  درخواست  فرعون  با  رویارویی   از  پیش   موسی

  دعوت   مأمور  و  داردبازمی  الهی  فرمان  و  یاد   در   سستی  از  –   سخن  در  نرمی  و  آیات  همراهی  بر  تأکید  با  –  را  هارون

  « رَبُّکُمَا فَمَنْ : » پرسدمی و پندارد می پاسخگویی  از  نیاز بی را  خود  فرعون(. ۴۲-۴۸: طه) کند می طغیانگر فرعون

(.  ۵۰:  طه) «هَدى  ثُمَّ  خَلْقَهُ  شیَْءٍ کُلَّ  أَعْطى   الَّذ ی  رَبُّنَا: »گویدمی  تردیدی   هیچ   بدون  موسی  پاسخ،   در (.  ۴۹:  طه)
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  این  قطب   سید   رو،ازاین  . دهدمی  نشان  را  فرعونی ربوبیت  و  الهی   ربوبیت  میان   ایدئولوژیک   مرزبانی  وگو،گفت  این

  های نظام  تبدیل  پیامبران  رسالت  نویسدمی  و  داند می  محورانسان  ربوبیت  با  الهی   ربوبیت  تقابل  را  مواجهه

)صلی الله علیه و    اسلام   پیامبر  رسالت   چارچوب، این   در(.  ۴/۲۱۳۱:  ۱۴۲۵  قطب،) است  خدامحور  به  محورانسان

  طاغوتی  ساختارهای   کشیدن  چالش به  با   دو  هر  شود؛می  شمرده)علیه السلام(    موسی  رسالت  امتداد آله و سلم(  

 (.۴۵: ۱۳۹۲ صدر، )  ساختند  فراهم  را  ایقبیله پیوندهای  از فراتر  ایمانی  امت  زمینه قدرت،

  بالُ   فَما  قالَ : »کندمی  عوض   را   مسیر  بحث،  ادامه  جای  به  موسی،   منطقی  پاسخ  شنیدن  از  پس  فرعون

  مردم عواطف تا کشاندمی تاریخ به را بحث فرعون  اما گوید،می سخن منطق با موسی(. ۵۱: طه)  «الْأُولى الْقُرُون 

  برای   قومی  و  تاریخی  شبهات  به  فرار:  انبیاست  منطق  با  مواجهه  در  هاطاغوت  رایج  روش  همان  این.  برانگیزد  را

  قدرت  که   دهد می  نشان (  بیضا   ید   و  عصا )   معجزات  با   موسی (.  ۵/۳۵۱:  ۱۳۸۸  قرائتی،) عمومی  افکار   کردن  گمراه

  در   و(  ۷۰:  طه)  «   هَارُونَ وَ مُوسىَ آمَنَّا ب رَبِّ  : »گویندمی  معجزه  مشاهده   از   پس   ساحران.  خداست  آن  از   حقیقی 

  بر  حقیقت  شناخت  یعنی   ؛(۷۲:  طه)  «البَْیِّناَت    م نَ  جَاءَنَا  مَا  عَلىَ  نُؤْث رَکَ  لَنْ : »کنندمی  اعلام  فرعون  تهدید  برابر

  و  ذهنی  بردگی  از   فرهنگی  خروج  حقیقت  در(  ۷۷-۸۰:  طه)  اسرائیلبنی  رهایی.  است  مقدم  دنیوی  ارزش  هر

  طباطبایی،  علامه  گفته   به.  شودمی  آغاز   نفس  معرفت  و   درون  اصلاح   با   که  است  مستقل  ایمانی   هویت  گیری شکل

  فشار   تحت  مسلمانان  به  آیات  این(.  ۱۴/۶۵:  ۱۴۱۷  طباطبایی،)  است  الهی  هایرسالت  همه  مشترک  قانون  این

  هاربوبیت  تقابل   طریق  از   را   باطل  و   حق  مرز   ،(اقناع  روش )  شوند  روبرو  مخالفان  با  نرم  گفتار   با   که  آموزدمی  قریش

  استقامت   خود   شناخت  بر  و (  امیدآفرینی)  بگیرند  امید   ساحران  الگوی  از   ، (ایدئولوژیک  مرزبانی )  دهند   تشخیص 

 (. معرفتی  پایداری)  ورزند

  و  فرعون  دعوت  مأمور  را )ع(    موسی   خداوند   گرایی )شعراء(: سنت  و  فرهنگی  مقاومت  توحید،   به  ت. دعوت

:  گویدمی  موسی.  کندمی  بازنمایی   را  ربوبی  نظام  دو  تقابل  فرعون،   و  موسی   گفتگوی(.  ۱۰:  شعراء)  کندمی  پیروانش

:  گویدمی  اطرافیانش  به  پاسخ   در  فرعون(.  ۲۴:  شعراء )  «مُوق ن ینَ  کنُْتُمْ  إ نْ  بیَْنَهمَُا  ما   وَ  الْأَرْض   وَ  السَّماوات   رَبُّ»

  و   ها آسمان  خدای  به  باور   میان   روشنی   مرز   تقابل،  این (.  ۲۷:  شعراء)  « لَمَجْنُونٌ  إ لَیکُْمْ   أُرْس لَ   الَّذ ی   رَسُولَکمُُ   إ نَّ»

  دعوت   اجتماعی،   سرمایه   عنوانبه  سنت  بر  تکیه  با   قدرت  نظام.  کندمی  ترسیم   فرعونی   ربوبیت  به   باور  و   زمین

- ۱۷:  شعراء)  کند می  طرد   را   آن   «زمین   در   فساد »   برچسب   با  و   داند می  خود  مشروعیت  برای  تهدیدی   را  جدید

  جنون،)  انحرافی  زنی برچسب  مکانیسم  از  اینمونه  شخصیت،  تخریب  و  توهین  با  همراه   انکار  جنون،  به  اتهام(.  ۱۶

(.  ۱۸-۱۹:  شعراء)  است   بسته  جامعه   در  او  اجتماعی  سرمایه  تحلیل  و  مخالف  رانیحاشیه  برای(  ناسپاس  قاتل،

.  کندمی  فراهم  را جمعی  مواجهه  زمینه  ،(۳۸-۳۶: شعراء)  ایحرفه  ساحران  از  دعوت و  عمومی  فراخوان  با  فرعون

  دچار   موسی  معجزه  دیدن  از  پس  اما  ،(۴۱-۴۲:  شعراء)  شوندمی  مبارزه  آماده  دنیوی  پاداش  برای  ابتدا  ساحران

  دهد؛می نشان  را  جاهلی  های لایه  در  تحول  به  امید ساحران، تسلیم (. ۴۶-۴۷: شعراء) گردند می بنیادین  تحولی 

  ترینعمیق  در   حتی  تغییر  به  امید  که  است  آن  از   حاکی  فیزیکی،  تهدید  علیرغم  نظام  به  وابسته  نخبگان  تحول

 برای   شناختی   اینقشه  فرعون،  تهدید  برابر  در  ایستادگی  و(  ۴۸-۵۱:  شعراء)  دارد  وجود  جاهلی  فرهنگی  هایلایه

  .آوردمی فراهم  فرهنگی  دگرگونی
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  شعراء،  و  طه   سوره  دو   در )علیه السلام(    موسی   داستان :  (شعراء  و   طه)  جمع  تا   فرد  از   دعوت  تدریجی  ث.الگوی

 :دهدمی ارائه جمعی  هجرت  تا فردی  دعوت  از ای چهارمرحله الگویی

 (. ۱۱-۱۶: طه)  مقدس وادی در  موسی  رسالت آغاز  – فردی  و مخفیانه دعوت: اول مرحله

؛  ۲۴-۵۶:  طه)  پیام   عمومی   اعلان   و   فرعون   با   مناظره   –   حاکم   هژمونی  با   چالش  و   علنی  دعوت :  دوم  مرحله

 (.۲۴-۲۷: شعراء

  داخلی  عناصر  عنوانبه  ساحران   آوردن   ایمان   – دشمن  هژمونی  در  شکاف  ایجاد  و  نخبگان   جذب :  سوم  مرحله

 (.۴۶-۵۱: شعراء ؛۷۰-۷۳: طه) فرعون  سیستم

-۶۶:  شعراء)  فرعون  سلطه   زیر   از   اسرائیلبنی  خروج   –  هجرت   و  مستقل   ایمانی   جامعه  تشکیل:  چهارم  مرحله

  و   شدهمدیریت  فرآیندی  فرهنگی  مقاومت  که  آموختمی  مسلمانان  و )ص(    پیامبر  به  تدریجی   سیر  این  (.۵۲

:  نویسدمی  الگو  این  به  اشاره  با  مطهری.  پرداخت  عیارتمام  درگیری  به  ابتدا  همان  از  تواننمی  و  است  ایمرحله

  اسلامی   جامعه  توانستند  مدینه  در  بعدها  که  بودند  هاییسرمایه  اینها .  پرداخت  انسان  ساختن  به  مکه  در  اسلام»

 (. ۲/۱۵۰: ۱۳۸۰ مطهری، )  «کنند  ریزیپی را

 : دارد  اصلی  کارکرد  چهار شناختی بخشیژرف اولیه، باور گیری شکل  از پس  : مرحله  این  ج. کارکرد

  معرفی   باطل  احزاب   از  یکی  عنوان   به   تاریخ  های طاغوت  دیگر  و   فرعون  کنار   در  قریش:  تاریخی  شناخت.  ۱

  پیشینیان   سرنوشت  در  را  خود   سرانجام  توانمی  و  دارد  تکراری   الگوهای  تاریخ   که  آموزندمی  مؤمنان .  شودمی

 . خواند

  دهدیو نشان م   کند یمانند ثروت، نسب و قدرت را نقد م  یجاهل   یهااعراف ارزش  اتی: آفرهنگی  شناخت.  ۲

 اند.بوده ش یسقوط فرعون و قر سازنهیعوامل، زم ن یکه هم

  ییارویکه رو  دهدیو نشان م  کند یم  ن ییرا تب  یو فرعون  ی اله   تی: سوره طه تقابل ربوبایدئولوژیک   شناخت .  ۳

 است.  ین یببلکه تقابل دو جهان ست،ی ن یالهیقب ی مؤمنان، نزاع

شناخت    یو فرعون، الگو  ی موس  یی ارویرو  تی سوره شعراء با روافرهنگی:    دگرگونی  برای   شناختی  نقشه   .۴

  تیتقو  ی را در جامعه مک  یفرهنگ  یبه دگرگون  د ی کرده و ام  می دشمن، امکان تحول و ضرورت هجرت را ترس

 .کندیم

اواخر دوره مک :  طاغوت  با  رویارویی  در  عملی  توحید  مهارت؛  سطح  در  تحول - 5- 3 قصص،    یها)سوره  ی در 

.  شودیم  ل یتبد  یفراتر رفته و به رفتار عمل   یاز مرحله شناخت ذهن  دیو نازعات(، توح  میغافر، کهف، ابراه  ونس،ی

.  دادندیخود را در عمل نشان م  مان ی ا  دی مسلمانان با  طالب، یو محاصره شعب اب  ش یسخت فشار قر  ط یدر شرا

تحول    ی لازم برا ی اساس   ی هارا ارائه کرده و مهارت  ی عمل  د یتوح  ی)ع( الگویسمرحله، قصص حضرت مو  ن یدر ا

 : دهدیرا آموزش م  ی اسلام یو استقامت جامعه نوپا  یفرهنگ

السلام(    موسی  )قصص(:  بحران  در  گیریتصمیم  مهارت  الف.   غیرعمد  قتل   مرتکب  خشم،  اوج   در )علیه 

  فَاغْف رْ   نَفْس ی   ظَلَمْتُ  إ نِّی  رَبِّ   قالَ : » خدا  به  بازگشت.  است:یکم  حادثه  آن  از   پس  واکنش  مهم،   نکته   اما .  شودمی

  این(  ۱۷قصص:)   «ل لْمُجْر م ینَ   ظَه یراً   أکَُونَ  فَلَنْ   عَلَیَّ  أَنْعَمْتَ  ب ما   رَبِّ  قالَ : » اصلاح  به   تعهد.  دوم(۱۶قصص:)   « ل ی
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  نیست؛  راه  پایان  خطا  که  فهماند می  مکه  مؤمن  به.  دهدمی  آموزش  را  خطا  از  پس  مسیر  بازسازی   مهارت  تعهد،

 .کندمی هموار  را  مسیر دوباره  اصلاح، به تعهد و  خدا به بازگشت 

  پردازد می  مردم  روحی  تقویت  و  پرورش  به)علیه السلام(    موسی  :(یونس)  مشکلات  برابر  در  تسلیم  و  توکل  ب. 

  کُنْتُمْ إ نْ  فَتَوکََّلُوا: » اوست بر  توکل خدا،  برابر در  تسلیم  و  ایمان لازمه .  سازدمی آشنا توکل  مفهوم  با  را  مؤمنان  و

  و   دارند  اعتقاد   الهی  هایوعده  و   قدرت   به   خدا،   فرمان  برابر  در   شده تسلیم  و   باایمان   افراد (.  ۸۴:  یونس) « مسُْل م ینَ

  رسیده  اوج   به  مؤمنان  علیه   قریش   فیزیکی   خشونت  که  شد  نازل  شرایطی   در   دقیقاً   فرمان  این .  کنندمی  تکیه   او  بر

 (.۹/۱۳۴: ۱۳۸۷ اصفهانی،  رضایی ) بود
  الگویی  فرعون  آل   مؤمن  ماجرای  با  غافر  سوره  :(غافر)  هنگام به  افشاگری   و   ایمان  موقت  کتمان  پ . مهارت

  مناسب،   و   حساس  لحظه  در   داشت، می  پنهان  را   خود   ایمان  که  مؤمن  مرد  این.  دهدمی  ارائه  عملی  توحید  از

  به  زمانی  مبدأ،  در   توحید  به  ایمان  (.۲۸غافر:)  « اللَّهُ  رَبِّیَ  یَقُولَ  أَنْ  رَجُلاً  تَقْتُلُونَ  أَ: »کندمی  دفاع  و  خیزدبرمی

 (.۶۹: ۱۳۸۱نباشد )مطهری، درونی  اعتقاد یک  صرفاً   و بایستد  طاغوت برابر در  فرد  که  رسد می کمال

صبر السلام(    موسی  :(کهف)  الهی  تقدیر  هاینادانسته  بر  ت.    کردن   سوراخ)   خضر  اعمال   برابر  در )علیه 

  عملی   توحید  نقص  و  کندمی  اعتراض(  ۷۷کهف:  دیوار)  وتعمیر(  ۷۱)کهف:  نوجوان،  کشتن(  ۷۱کهف:) کشتی،

  خدا   فرمان   به  کارها  این  یعنی   ؛(۸۲کهف:)  «أَمْر ی  عَنْ   فَعَلْتُهُ  ما   وَ: »گویدمی  پایان  در   خضر.  دهدمی  نشان   را  خود

  درک  را   آن  که   زمانی  حتی   است،   الهی   تقدیر  برابر  در   بودن  تسلیم   حقیقی،   توحید  که  آموزد می  مکه   مخاطب.  بود

   .کندنمی

  اگر  (۶)ابراهیم:  ف رْعَوْنَ«   آل    م نْ   أَنْجاکُمْ  إ ذْ »  فرعون،  از   اسرائیلبنی  نجات   یادآوری  : با(ابراهیم)   نعمت  ث. شکر

سنّت خداوند بر آن است که   (۷)ابراهیم:  «لَأَز یدَنَّکمُْ  شکََرْتمُْ  لَئ نْ. »کنممی  افزون  را  شما  نعمت  باشید،  شکرگزار

 .(۴/۳۹۰ :۱۳۸۸ )قرائتی،  ى ازدیاد نعمت قرار داده و این سنّت را قاطعانه اعلام کرده استشکر را وسیله

  و(  آسامعجزه  هاینشانه)  «آیات»  با  همراه)ع(  هارون   و  موسی  ارسال  (:مؤمنون)  اقناعی  ابزار  از  ج. استفاده

  مخاطب   عقلانی  اقناع  برای  مشاهده  قابل  و  عینی  منطقی،   ابزار  از  استفاده   بر  ،( روشن  برهان)  «مبین  سلطان»

  و  دلیل   با   همراه  باید   گر دعوت  (۴۵مُب ینٍ« )مؤمنون:  سُلْطانٍ   وَ   ب آیات نا   هارُونَ   وَأَخاهُ  مُوسى   » أَرْسَلْنا .دارد  دلالت 

 .  سازد متأثر را  عمومی وجدان  تا  بگوید سخن  روشنی
  ( ۱۵  نازعات:)  «طَغى   إ نَّهُ  ف رْعَوْنَ   إ لى   اذْهَبْ »هدف    در   قاطعیت   ترکیب   :(نازعات)  قاطع  و  نرم   گفتار  چ. مهارت

(  ۱۹-۱۸نازعات:)  « فَتَخْشى  رَبِّکَ  إ لى  أَهْد یَکَ  وَ*    تَزَکَّى  أَنْ  إ لى  لَکَ   هَلْ  فَقُلْ»گفتار    در  حکمت  و  نرمی  با

سوره گفتمان    نی ا  (۲۶/۹۱:  ۱۳۷۱  ،   مکارم. )استدلال است    از  پیش   محبت  و  خیرخواهی  راه  از   تأثیرگذاری

هجرت و   یبرا ییرا الگو  لیاسرائیو خروج بن کندیم  تیرا تقو ی جهاد هیسازش با طاغوت و روح ی مقاومت، نف 

 .کندیم ی مستقل معرف  یمان ی جامعه ا ی ریگشکل

. است هجرت  برای آمادگی و سخت شرایط در زیست  برای عملی های مهارت آموزش :مرحله  این  ح. کارکرد

 . انجامندمی فعال مقابله روحیه  سازینهادینه  به و رفته  فراتر شناخت  و  هشدار صرف  از هاقصه  سطح،  این در
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 )علیه السلام(   موسی  حضرت قصص  اساس بر مکی  سور در فرهنگی  تحول (: سطوح2جدول)

سطح   سوره )نزول(

 تحول

 پیامد تحولی کارکرد فرهنگی

  زنی برهم) باور ( ۳۷(، قمر)۳۴(، ق )۳مزمل)

  امنیت احساس

 ( کاذب

  عذاب در   الهی سنت اثبات

  کنندگان؛ تکذیب

 قریش   بودن غیراستثنایی 

  و اولیه باورپذیری

  به بخشی اطمینان

  از گذار   الهی؛ سنت

معاد  و رسالت  انکار  

(،  ۳۹( ، اعراف)۳۸ص )

 ( ۴۷(،  شعراء)۴۵طه)

شناخت  

 )تقابلی( 

  در  قریش)  تاریخی  شناخت

  شناخت ؛(باطل  احزاب کنار 

  و گرایی مادی نقد )  فرهنگی

  ؛( اجتماعی پرستیبت

  تقابل)  ایدئولوژیک  شناخت

  ؛ (فرعونی  و الهی ربوبیت

  برای شناختی نقشه ارائه

 فرهنگی   دگرگونی

  هویت گیری شکل

  مستقل؛ ایمانی

  مبارزه  تبدیل

  تقابل به ای قبیله

  باطل؛ و حق

  طریق از  امیدآفرینی

ساحران الگوی  

(،  ۵۱(، یونس)۴۹قصص)

(،  ۶۹(، کهف)۶۰غافر)

(،  ۷۴(، مؤمنون )۷۲ابراهیم)

 ( ۸۱نازعات)

  در  گیریتصمیم آموزش مهارت )عملی( 

  و خدا  به بازگشت) بحران

  و توکل  ؛(اصلاح  به تعهد

  ایمان موقت  کتمان تسلیم؛ 

  بر صبر  هنگام؛به افشاگری و

  نعمت؛ شکر الهی؛  تقدیر

اقناعی؛   ابزار از  استفاده

 قاطع  و نرم  گفتار

  روحیه  سازینهادینه

  آمادگی فعال؛   مقابله

 هجرت؛ برای

  تشکیل به الگودهی

  ایمانی جامعه

 مستقل 

  سصور   درالسصلام(   )علیهموسصی  حضصرت قصصص  کارکردهای تحول  سصیر جدول  کلی  تحلیل و  بندیجمع  - 5- 4

 مکی

سوره  ریس موس  یدارا   ی مک   یهانزول  می قصص حضرت  نشان  ا  دهدی)ع(  مرحله    ن یکه  سه  در  قصص 

م  «یآموزو مهارت  ییافزا شناخت  ،ی»باورساز  وستهیپ به  کنندیعمل  باور  قاف(،  و  )مزمل  . در مرحله نخست 

  یفرهنگ  ،ی خیتاردر مرحله دوم )ص، اعراف، طه و شعراء(، شناخت   شود؛یم تی و سنت عذاب تثب یاله تیربوب

مؤمنون و نازعات(، با   م،یکهف، غافر، ابراه ونس،ی و در مرحله سوم )قصص،  ابد؛ی یم قیو تقابل حق و باطل تعم
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  ی هجرت و تحول اجتماع  یبرا ی چون صبر، توکل، مقاومت و آمادگ ییها)ع(، مهارتیموس  یاز زندگ  یریالگوگ

 .شودیآموزش داده م 

 مدنی  سور در  فرهنگی   تحول در)علیه السلام(  موسی  حضرت داستان آیات  کارکرد  -6

  س یوارد مرحله تأس  یجامعه مسلمانان از مرحله مقاومت فرهنگ   نه،یاز مکه به مد  یانتقال دعوت اسلام  با

ا در  شد.  موس  نیتمدن  قصص حضرت  از  یبستر،  الگو  یالگو  ک ی )ع(  به  و  رفت  فراتر  مبارزه    یبرا  ییصرف  

  ی مدن یهادر سوره ص قص ن یا ی کارکردها نیترشد. مهم ل یتبد یجامعه اسلام   تیریو مد ی نهادساز ، یحکمران

 کرد:  لیتحل  ر یز یدر محورها   توانیرا م

  نظامی   سیاسی،  پیوندهای  استحکام  با(  صلوات الله علیه)پیامبر  مدینه،  به  مکه  از   اسلامی  دعوت  مرکز  انتقال 

  جدید شرایط با متناسب  را  دعوت  هایشیوه مخاطبان، پذیرش ظرفیت به آگاهانه توجه و مسلمانان اجتماعی و

  تمدن   تأسیس  مرحله  به  فرهنگی  مقاومت  مرحله  از  را  اسلامی  جامعه  گذار،  . این(۵۷  :۱۳۹۳  کریمی،)  کرد  تنظیم 

السلام(  موسی  قصص  و  کرد،   هدایت   و  حکمرانی  دستورالعمل»   به  مبارزاتی،  الگویی  از   فراتر  قرآن،   در )علیه 

 :نمود تحلیل ذیل  محورهای در  توانمی  را مدنی  های سوره در قصص این کارکرد. شد تبدیل « نهادسازی

 توحیدی  سازیتمدن تا(  ایمانی)اجتماعی  نهادسازی  از- 6-1

  امبر یاست. با هجرت پ   ی اله  یسازو تمدن  ی تحول فرهنگ  ی مرحله عمل  یباورها، نهادساز   تیپس از تثب 

به مد ا  یجامعه اسلام  نه، یاکرم)ص(  ا  یاس ی و س  ی اجتماع  داریپا  یساختارها  جاد یوارد مرحله    ندیفرا  ن یشد. 

موس  ترشیپ رسالت حضرت  نیدر  شر  زی)ع(  ابلاغ  شکل  عتیبا  بود    افتهیتحقق    مند ونقان  یاجامعه  یریگو 

لطف   زاده ی)ساغر ازا۴۳:  ۱۳۹۹  ، یو  اسلام   رو، نی(.  امت  تداوم  به  توجه  امت  یبا    ژه یوبه  ن، یشی پ  یاله   ی ها با 

 .شودیم  یبررس  یدی دهنده جامعه توحشکل ی تمدن  ی نهادها ن یتر(، مهم۵۳: ۱۴۰۴ ، ی)عرفان لیاسرائیبن

  مان ی ا  هیبر پا  یجمع   تیهو  یریگ شکل  ،یسازاز ارکان تمدن  یک ی  مؤمنانه:  جمعی   هویت  و   امت   نهاد  الف . 

نهاد )حجرات:    انیبن  ی الهیقب  یوندهایرا فراتر از پ   یامت اسلام   تیهو  ،یمانیبا اصل اخوت ا  نه یاست. قرآن در مد

  مؤاخات  پیمان  قالب  در  را  آن )صلی الله علیه و آله و سلم(  پیامبر  و  کرد   فراهم  را   نهاد  این  نظری  مبنای (.  ۱۰

که آنان    (  ۴۹-۵۳)بقره:دهدینشان م  زین  لیاسرائیتجربه بن  (.۱۸/۱۲۰  :۱۳۷۱  شیرازی،   مکارم )بخشید   عینیت 

  رو، نازای  (.۳/۵۰۹  :۱۴۲۰  رازی،  فخرشدند )   لیامت تبد  ک ی به    ، یوح  تیاز سلطه فرعون و با محور  ییپس از رها

 .دیآیبه شمار م ی مانی ا تیبه هو یقوم  تیو گذار از هو یسازامت یبرا یی)ع( الگوی قصه حضرت موس

  و منّ » ی در ماجرا ل یاسرائیبن یی جوقرآن با نقد بهانه  استقامت:  به  زدگیرفاه  از گذار  و   مصرف   الگوی   ب. نهاد

رفاه  ( ۶۱:  )بقره« وَاح دٍ  طَعاَمٍ   عَلَى   نَّصْب رَ  لَن »   بیشتر  رفاه   درخواست  و   ( ۵۷:  )بقره  «سلوی و    یزدگ فرهنگ 

  ه یاز روح  زیبر صبر، استقامت و پره  ی سازکه تمدن  آموزد یم  ی و به جامعه اسلام  کندیرا نکوهش م  یی گرامصرف 

 استوار است. یاشراف 
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الگوگ  ،یمدن  یهاسوره  در  فرهنگی:  امامت   و  رهبری  نهاد پ .   با    أَخَذْنَا  وَإ ذْ:»  لیاسرائ یبن  ثاقیاز م   یریقرآن 

  ی الگو، رهبر  نی. اسازدیاستوار م  ی اله  مانیو پ   ی التزام به وح  ه یرا بر پا  ی ن ید  ی رهبر  ،( ۶۳:  )بقره...«  م یثَاقکَُمْ

از ساختارها  ی نید تأک  ی الهیقب  یرا  بر اطاعت آگاهانه و تعهدمحور  برده و   : ۱۳۷۲  طبرسی،)   .کندیم  دی فراتر 

۱/۲۶۲). 
توح  یجمع   ت یقرآن، مسئول  تمدن:  بقای  ضامن   جمعی؛  پذیریمسئولیت  نهاد  ت. تمدن  ارکان  از    ید یرا 

  یَکُ   لَمْ  اللَّهَ   ب أَنَّ  ذَل کَ جامعه وابسته است »  یبه اصلاح درون  ی اله   ی هاکه تداوم نعمت  کند یم  د یو تأک   داند یم

که غفلت    دهدینشان م زین لیاسرائی( تجربه بن۵۳: انفال) «ب أَنفُس ه مْ  مَا یُغَیِّرُوا حَتَّى قَوْمٍ عَلىَ   أَنْعمََهَا نِّعْمَةً مُغَیِّرًا

  عامل   قرآن،   نگاه  از(.  ۷/۲۰۸:  ۱۳۷۱  شیرازی،   مکارم. )سازدیانحراف و سقوط را فراهم م   نه یزم  ت، یمسئول   ن یاز ا

  رضایی)  استکبار  و  طغیان   فساد،   ظلم،   همچون  عملی   گناهان   و   الهی،  آیات   انکار:  است  چیز  دو   جوامع  سقوط   اصلی 

  خداوند   هاینعمت  بزرگترین  از   قرآن  نزول  و)صلی الله علیه و آله و سلم(    پیامبر  بعثت (.  ۸/۱۰۳:  ۱۳۸۷  اصفهانی،

  نشانه  نیز  مدینه  به  حضرت  آن  هجرت  گرفتند؛  نادیده  را  نعمت  این  پیامبر  آزار  و  کفر  با  آنان  اما  بود،  قریش  به

  آیندگان   برای  عبرتی  تاریخی  بازخوانی(.  ۲/۵۴۳:  ۱۳۹۸  تهرانی،  ثقفی )  بود  دیگر  گروهی  به  نعمت  همین  انتقال

اسلام  یبقا  رو،نیازا.  (۲/۹۴  :۱۳۷۴  طباطبایی،)  است پا  یتمدن  ارزش  یبندیبه  به  و    یاله  یهاجامعه 

 وابسته است. ی جمع یریپذتیمسئول

ارزش را از تبار    ل،یاسرائیبن  ییجویقرآن با نقد برتر  کاذب:  سالاری شایسته  نفی   و   اجتماعی  عدالت  ث. نهاد

  ی است تا جامعه اسلام  ی( هشدار۱۵۳درخواست »أَر نَا اللَّهَ جَهْرَةً« )نساء:    یادآوری.  کندیو تقوا منتقل م  مان یبه ا

 .(۵/۲۱۳ :۱۳۷۴ )طباطبایی،  تقوا استوار سازد ه یرا بر پا مانیکرده و ا زیپره ی ازخواهیاز لجاجت و امت 

  قاَلَ  وَإ ذْ»  قومش: ی)ع( از سویآزار حضرت موس  یادآوریسوره صف با    :گفتار  اصالت  و   جهادی  اراده  ج . نهاد

گفتار    ی تفرقه و ناهماهنگ  ، یسست .  (۵:  صف) «إ لَیْکُمْ  اللَّه    رَسُولُ أَنِّی  تَعْلَمُونَ  وَقَدْ تُؤْذُونَن ی  ل مَ  قَوْم    یَا   ل قَوْم ه   مُوسىَ

  از  گروهی  نزول،  شأن   دردارد.    دی تأک  یاله   یبه رهبر  یو وفادار  ی ورزیو بر جهاد، راست   کندیو عمل را نقد م 

)  سستی   وجوب  از  پس   اما  بودند  مشتاق  جهاد   فرمان  از   پیش  مسلمانان  (. ۷/۱۳۱:  ۱۳۶۶بروجردى،  کردند 

عبرت  سان، نیبد به  را  مسلمانان  لغزش  ی ریگقرآن  تبد  لیاسرائیبن   ی هااز  فرام  مان ی ا  ل یو  عمل  خواند.  یبه 

 .(۲۳۱ ،۱۳۹۰ کاظمی، )

  ن ی)ع( به ورود به سرزمی سوره مائده با فرمان حضرت موس  ایمانی:  پذیریفرمان  و   فرهنگی  نهاد هویت  د.

  است   امتی  رهبر)علیه السلام(    موسی.  کندیم  لی تبد  ی و تمدن  ی جمع  یت یرا به مسئول  مان یا،  (۲۱  مائده، مقدس )

الگو، همانند هجرت    ن یا.  (۶/۳۷۸  :۱۳۶۴  قرطبی، ) کند  نهادینه   اجتماعی   هایکنش  متن   در   را   ایمان   باید   که

  دی تأک  ی از انحرافات فرهنگ  یریشگیپ  یبرا  لیاسرائیاز تجربه بن  یریگو عبرت  یاجتماع  ی )ص(، بر نهادسازامبر یپ

 .(۲/۹۴ :۱۳۷۴ طباطبایی،دارد. )
بن  الهی:  وعده  به  اعتماد  و   مقاومت   جهاد   ه. نهاد ترس  نقد  با  »  لیاسرائیقرآن  قوم جبار    قَوْمًا  ف یهَا  إ نَّاز 

مقاومت و    ، یدشمن را رد کرده و بر اعتماد به وعده اله یینماو بزرگ  ین یبخودکم  هیروح  ، (۲۲:  مائده) «جبََّار ینَ
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ازاکندیم  د یتأک  ی مدارعزت موس   رو،نی .  الگویقصص حضرت  و    ت یتقو  یبرا  یی)ع(  استقلال  جهاد،  فرهنگ 

 است. ی جامعه اسلام ی داریپا

بن  :بحران  مدیریت  و  رهبری  فرمانبرداری از  الگوی  و. نهاد اله  یاز اجرا  لیاسرائیامتناع    یو واگذار  یفرمان 

به   ،(۲۴-۲۳سَنَةً «)مائده:  أَرْبَع ینَ   عَلَیْه مْ  مُحَرَّمَةٌ  فَإ نَّهَا  أَبَدًا...  نَّدْخُلَهَا   لَن   إ نَّا  مُوسىَ  یَا  قاَلُوا» :    )ع( یجهاد به موس 

انجام چهل  یسرگردان آنان  ادیساله  با رهبر  ی رخداد هشدار  نی.  برابر   یاله   ی است که مخالفت  در  مقاومت  و 

   (.۲۲۰/ ۶:  ۱۳۶۴ قرطبی،. ) کشاندیم  یتمدن  شرفتی از پ تیو محروم یخ یتحول، جامعه را به رکود تار

  أَنْزَلنَْا إ نَّا»)ع( ینزول تورات بر حضرت موس  یادآوریسوره مائده با  شریعت:  حاکمیت  و   گذاریقانون  نهاد  ی.

قانون اله   (۴۴:  مائده)  «النَّب یُّونَ  ب هَا  یَحکُْمُ   وَنُورٌ  هُدًى   ف یهَا   التَّوْرَاةَ   ی معرف   ی عدالت و سامان اجتماع   ه یرا پا  ی ، 

  اسلامی  امت  در  شریعت  گیریشکل  ساززمینه  آمد،   پدید)علیه السلام(    موسی  امت  در  که  شریعتی.   کندیم

  اجتماعی  عدالت   و   الهی   قانون  پایه   دو  بر  را   دینی   تمدن   بنای   تورات،   در   تشریع  تجربه  بازخوانی  با   قرآن .  گردید

 (.  ۳۶۵/ ۱۲ :۱۴۲۰ رازی،   فخر)  نهدمی

  سوره   ۵۵  آیه  تفرقه،   و  نفاق   چون  هاییچالش  بروز   با  همزمان  مدینه،  نوپای  جامعه  در  ولایت:  رهبری و   نهاد  ذ.

  وَرَسُولُهُ  اللَّهُ   ولَ یُّکمُُ   إ نَّمَا »  :داد  قرار   اسلامی   تمدن   ستون و  انسجام   محور  را  الهی   رهبری  ولایت،   نهاد   طرح  با   مائده

صلوات  )  پیامبر  ولایت  خدا،  ولایت:  کندمی  ترسیم   را  ولایت   از   سطح  سه   . آیه(۵۵:  مائده)  «الَّذ ینَ...  آمَنُوا  وَالَّذ ینَ

  از   گروهی  و  شیعه  مفسران  اجماع  پایه  بر.  کنندمی  عمل   خود   ایمانی  وظیفه   به  که   مؤمنانی  ولایت  و  ،(الله علیه 

  پی  در   و )علیه السلام(    علی   امیرالمؤمنین   درباره  ولایت   آیه  متواتر،   روایات   به  استناد   با   و  سنت،   اهل  مفسران 

  با  قرآن (.  ۳/۳۴۵  :۱۳۷۲  طبرسی،   ؛ ۳  /۶  :۱۳۷۴  طباطبایی، )  است   شده   نازل  رکوع  حال  در   انگشتر   دادن  صدقه 

  سازد؛می  روشن  را  طاغوتی  رهبری   و   مشروع  رهبری  میان   مرز   ،(علیه السلام )  موسی  الهی   رهبری   الگوی  یادآوری 

  مقدس  سرزمین  به  ورود   به  را  خود  قوم (  علیه السلام)  موسی   که  جایی  مائده،  سوره  ۲۶  تا  ۲۰  آیات   در  ویژه  به

  آیه  کنار  در  آیات  این   گرفتن  . قرار(۲۴:  مائده)  «…فَقَات لا   وَرَبُّکَ  أَنتَ  فَاذْهَبْ»  :دهندمی  پاسخ  آنان  اما  خواند،فرامی

  بدون   الهی،  هاینعمت  از   برخورداری  و  رهایی  از  پس  ای جامعه  هیچ:  دارد  ساختاری  پیامی   سوره،   یک   در  ولایت

  رهبری   از  نافرمانی  دلیل  به  فرعون،  چنگال  از  نجات  از   پس  اسرائیلبنی.  یابد  فرهنگی  تداوم  تواندنمی  الهی   رهبری

 .(۴/۳۴۴ :۱۳۷۱ شیرازی، مکارم) شدند  سرگردانی و رکود دچار   ،(علیه السلام )  موسی

 سور در  اسلامی  تمدنی جامعه نهادسازی در)علیه السلام(  موسی  حضرت کارکرد قصص: ( 3) جدول

 مدنی

 ( توحیدی  سازیتمدن  در کارکرد)  آفرینتحول تحلیل تمدنی  نهادهای سوره)نزول(

  جمعی  هویت و امت (۸۷بقره)

 مؤمنانه

 هویت از  سلطه و گذار  از رهایی  و  وحی محور بر امت گیری شکل

 ایمانی  هویت به ای قبیله

  و مصرف الگوی (۸۷بقره)

 استقامت 

  آمادگی و صبر  قناعت،  اسرائیل وترویجبنی جوییبهانه و  زدگیرفاه نقد

 جهاد  برای
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  امامت  و رهبری (۸۷بقره)

 فرهنگی 

  دینی مرجعیت  وتثبیتدینی  رهبری از  اطاعت  و الهی میثاق  به التزام

 اجتماعی  انسجام  و

  پذیریمسئولیت ( ۸۸)  انفال

 جمعی 

  جامعه  بقای درونی وپیوند  تغییرات اثر در  اسرائیلبنی سرنوشت تغییر

 مؤمنان  اجتماعی مسئولیت با

  و اجتماعی  عدالت ( ۹۲)  نساء

  سالاریشایسته نفی

 کاذب 

 جایبه  تقوا اسرائیل وجایگزینیبنی لجاجت و  امتیازخواهی روحیه  نقد

 نژادی  و قومی  امتیازات

صف  

(۱۱۱) 

  اصالت و جهادی اراده

 گفتار 

  روحیه  و تعهد  صداقت،   عمل وتقویت و  ادعا میان ناهماهنگی  نکوهش

 جهادی 

  مائده

(۱۱۳) 

  و فرهنگی هویت

 ایمانی  پذیریفرمان

  و جمعی هویت اجتماعی و تثبیت مسئولیت  به فردی  ایمان  تبدیل

 اطاعت  فرهنگ

  مائده

(۱۱۳) 

  و  مقاومت جهاد

 الهی  وعده به اعتماد

  و مقاومت  مداری،عزت  بینی وتقویتخودکم و دشمن از  ترس نقد

 استقلال 

  مائده

(۱۱۳) 

  از فرمانبرداری 

  مدیریت  و رهبری

 بحران

 بحران و  تاریخی رکود   از الهی و پیشگیری فرمان  از نافرمانی  پیامدهای

 اجتماعی 

  مائده

(۱۱۳) 

  و گذاری قانون

 شریعت  حاکمیت

  سازیالهی و نهادینه رهبری  از نافرمانی یا اطاعت پیامدهای

 اجتماعی  عدالت و  مداریقانون

  مائده

(۱۱۳) 

  الهی  ولایت و تثبیت  )علیه السلام(موسی رهبری  از نافرمانی  پیامدهای رهبری وولایت  نهاد

 جامعه  وحدت  محور عنوانبه

 

  تمدنی جامعه  نهادسصازی  در)علیه السصلام( موسصی حضصرت کارکرد قصصص  بندی وتحلیل جدولجمع - 6-2

 مدنی  سور  در اسلامی

که    کندیم  لیتبد  یسازتمدن  یبرا  یی)ع( را به الگویقصص حضرت موس  ،یمدن   یهادر سوره  م یقرآن کر

بر محور    ی مانیا  تیبه هو  ی الهیقب   ت ی: گذار از هویمحور و امت  ی سازتی. هو۱در چهار محور قابل خلاصه است:  

گفتار و    ی و ناهماهنگ  ی ازخواهیت ام  ، یزدگ: نقد رفاهیفرهنگ  مهندسی.  ۲(.  ۵۳– ۴۹)بقره:    ی اله  ثاقیو م   یوح

و مقاومت:    یآور. تاب۳(.  ۵؛ صف:  ۵۳؛ انفال:  ۱۵۳؛ نساء:  ۶۱)بقره:    ی جمع  یر یپذتیبر مسئول  دیعمل و تأک 

– ۲۱)مائده:    یاله   ی از رهبر  ی نافرمان  ی امدهایو هشدار نسبت به پ   ی جهاد، اعتماد به وعده اله  ه یروح  تیتقو

  یمشروع در جامعه اسلام   یو رهبر  یمدارعنوان دو رکن قانونبه  تیو ولا  عتیشر  تی: تثب یاله  حکمرانی.  ۴(.  ۲۴

 (. ۵۵، ۴۴)مائده: 
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است.   شناسانهبیو آس ی جابیدوگانه، ا  ی منطق  ی دارا ، یمدن یها)ع( در سورهیکارکرد قصص حضرت موس

آن را    دکنندهیتهد  یهابیزمان آس و هم  یدیجامعه توح  یریگ شکل  یالگو  ل،یاسرائ یتجربه بن  یقرآن با بازخوان

و    یریپذتیمسئول  ،یمدارقانون  ،یاله  یدر گرو اطاعت از رهبر  یاله   یسازاساس، تمدن  نی. بر اکندیم  نییتب

 .کشاندیم ی خیاصول، جامعه را به رکود و انحطاط تار نیبا عمل است و غفلت از ا مان ی ا یهماهنگ

 سازی توحیدی؛ چارچوب قرآنی برای بازسازی جامعه: تمدن  - 6-3

  ی مانیا  یعدالت و برادر  د، یتوح  ه یدر قرآن است و بر پا  ی تحول فرهنگ  ندیاوج فرا  ،ی دیتوح  یسازتمدن

قانون،    ت،یحاکم   ،یفرعون  یتمدن در تقابل با الگو  ن ی(. ا۱۰۳عمران:  ؛ آل۱۰؛ حجرات:  ۲۵:  دی)حد  ردیگیشکل م 

بر مبنا ا  یوح  یدانش و وحدت را  ناز۳۸)قصص:    سازدیاستوار م   مانیو    حاکمیت،  الگو،  این  در  (.۲۴:  عات؛ 

  استوار  ایمان  و  خدا  فرمان  تدبر،  الهی،   نمایندگی  مبنای  بر  بلکه   مادی،  قدرت   پایه  بر  نه  وحدت   و   عدالت  دانش،

کورکورانه    تقلید  نه  است،   تدبر  و  تفکر  حاصل   اینجا  در  دانش(.  ۱۰؛ شوری:  ۴۱؛ رعد:  ۵۷؛ انعام:  ۴۰است )یوسف:  

، نحل:  ۲۵سیاسی )حدید:  انتخاب یک  نه رود، می  شمار به الهی  فرمان  یک  نیز (. عدالت ۲۴۲؛ بقره: ۲۴)محمد: 

  یا  نژاد  اساس  بر  نه  گیرد،می  شکل  دینی  برادری  و  ایمان   پایه  بر  نیز  (. وحدت ۸/۲۲۰:  ۱۹۹۷(؛ )طنطاوی،  ۹۰

  شد   سازیزمینه(  علیه السلام) موسی  داستان   در نخست  الگو  این  (.۳۲؛ روم:  ۱۰۳؛آل عمران:  ۱۰قبیله )حجرات:

  باور،  در  تحول  بدون  سازیتمدن  گفت  توانمی  رو  این   از.  گردید پیاده عملی صورت به  مدینه  جامعه   در   سپس   و

  داستان تکرار  با  قرآن. است  آموزدرس همچنان  نیز  امروز   جوامع  برای  که   پیامی   نیست؛   ممکن  مهارت   و   شناخت

 . است کرده  ریزیپایه سطح  چهار در را چارچوب این  ،(علیه السلام )  موسی
تحول در باور و استقرار   ، یدیتوح ی سازگام تمدن ن ینخست الف. مبنا و غایت توحیدی؛ از شرک به توحید:

)ع( )طه:  ی در دعوت حضرت موس  د یبر توح  د ی( و تأک ۱است. قرآن با دعوت به شناخت خداوند )علق:    دیتوح

جامعه    ی ریگشکل  ی ربنایز  د یتوح  سان،نی. بدکندیمنتقل م   یاله   تیرا از سلطه طاغوت به حاکم   ت ی(، حاکم۱۴

  اجتماعی   ساختار   هیچ  باور،  در  دگرگونی  این  (. بدون۲۵  /۱:  ۱۴۲۵  )قطب،  .شودیم   یعرفم  یو تمدن اسلام 

 .گرفت نخواهد شکل پایداری 

با    ،(۱/۱۷:  ۱۴۰۴  سیوطی، )  مدنی   سوره   نخستین  بقره،   سوره  پذیری جمعی و عبرت از تاریخ:ب.مسئولیت 

جامعه    تیهدا  یامت را برا   ک ی  تجربه  ،(۹۲–۴۹)بقره:    لیاسرائی)ع( و بنی گسترده داستان حضرت موس  یبازخوان

 تجربه   این   از   آنان  تا   شود؛   منتقل   اسلامی   امت   به  دینی  جامعه   یک  تاریخی  تجربه.   کندیم   ین یبازآفر  یاسلام

  از  فرهنگی  محور  نگاه،  این  در(.  ۳/۷۴  :۱۳۸۱  آملی،  جوادی)  بپرهیزند  پیشینیان  هایلغزش   از  و  بگیرند  الگو

  هدایت  جمعی  و  فردی   پاسخگویی   سوی  به  ایتوده  حالت  از   جامعه  و  شودمی  دگرگون  تمدنی    مسئولیت  به  نجات

  اشاره (  ۶۶:  بقره)  اسرائیل بنی  نافرمانی   و (  ۷۲:  بقره)  قتل   ماجرای   به   که  آیاتی   (.۲/۱۵۶  :۱۳۹۲  گردد )سبحانی، می

  آیات  همین مدینه، فضای  در.  کنندمی تأکید الهی احکام  بازدارندگی و پذیریمسئولیت صداقت،  نقش بر دارند،

  فراهم  دینی   جامعه  ارکان   عنوان  به  منکر   از  نهی  و   معروف  به  امر   اجتماعی،   نظارت  شدن   نهادینه  برای  را   زمینه 

 .(۱/۱۴۷ :۱۴۰۷ زمخشری،) آوردند
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کورکورانه: »بَلْ نَتَّب عُ ماَ أَلْفَیْنَا عَلَیْه     دیانسان را از تقل قرآن آفرین؛ از تقلید به تفکر:پ. تربیت ذهنیت تمدن 

ساحران فرعون پس از شناخت    مان ی ا  ( .۸۲خواند »أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ« )نساء:  فرامی  تدبر  و  تفکر  به(  ۱۷۰:  بقره)آبَاءَنَا«  

 و تعصب. د یاستوار است، نه بر تقل شهی و اند رتیبر بص ی دیکه تمدن توح دهدی( نشان م ۵۰)شعراء:  قت یحق 

  به   و  رفت  فراتر  دعوت  صرف   مرحله  از   قرآن  مدنی،  دوره   در  ت. تمدن سازی فرهنگی؛ از دعوت به ساختار:

 : شدند گذاشته   بنیان دیگری از  پس  یکی توحیدی تمدن  بنیادین نهادهای. نهاد گام تمدنی  ساخت فاز 

  شد،  بسته   (۱۰:  حجرات)  «إ خْوَةٌ  الْمُؤْم نُونَ   إ نَّمَا »اصل    به   استناد  با   که(  مؤاخاة)  برادری   نهاد وحدت: پیمان   -

 برابر   در   آگاهانه  که  وحدتی.  کرد  جاهلی   ایقبیله  و   قومی  پیوندهای  جایگزین  را  ایمان   بر  مبتنی  جمعی  هویت

 ق:۱۴۰۶  تهرانی،  صادقی )  کرد می  آرایی   صف(  ۴:  )قصص« ش یَعًا  أَهْلَهَا  وَجَعَلَ»فرعون    افکن تفرقه  سیاست

۲۷/۲۳۹) . 

  جامعه  اقتصادی-اجتماعی  سیاست   ، مبنای (  ۸:  مائده)  « ب الْق سْط   شُهَدَاءَ   ل لَّه    قَوَّام ینَ  کُونُوا»  آیه :  عدالت  نهاد   -

 :۱۳۹۸ تهرانی،  ثقفی) بخشید  تحقق  را  طرفانه بی داوری  و  حقوقی  برابری منابع،  عادلانه توزیع  و  گردید   اسلامی

۲/۱۸۳). 

وَرَسُولُهُ...« )مائدة:  ی  نهاد ولایت: آیه  - اللَّهُ    فقرات   ستون  عنوان  به  را   الهی   رهبری   نهاد   ( ، ۵۵»إ نَّمَا وَل یُّکُمُ 

  در  انگشتر  بخشش  جریان  در  و(  علیه السلام )   علی  امیرالمؤمنین  شخصیت  در  که  ولایت  این.  کرد  معرفی   تمدن

  تضمین(  صلوات الله علیه )  پیامبر  از   پس  را  تمدن  پایداری   (، ۵۵)مائدة:  «رَاک عُونَ  وَهمُْ»  یافت   تجلی  رکوع  حال

 (.۱/۲۸۷: ۱۴۰۷کند )کلینی، می

   های فرهنگی معاصر:تطبیق با نظریه  -7

  یگونه که فرعون با ادعا است. همان  سهی قابل مقا  یگرامش   یفرهنگ  یهژمون  هیپژوهش با نظر  نیا  یها افتهی

با محوریبود، حضرت موس  ی سلطه فرهنگ  تیتثب  ی( در پ ۲۴)نازعات:    تیربوب   ن ی( ا۵۰)طه:    دی توح  تی)ع( 

اند)پوراحمدی  تحول  عاملروشنفکران    ، یگرامش  هی آن است که در نظر  یرا درهم شکست. تفاوت اساس   یهژمون

 بر عهده دارند. امبرانی نقش را پ ن یا ،یقرآن ی(، اما در الگو۱۵۵: ۱۳۹۰، سعیدی ، میبدی

الگو  زین  ویبورد  ی فرهنگ  ه یمفهوم سرما با تک  سهی قابل مقا  یقرآن  یبا  فرعون  بر ثروت، قدرت و    ه یاست. 

)ع(  یاما حضرت موس  ؛ (۲۶:  غافر  ؛ ۵۱:  زخرف  ؛۱۱۲–۱۰۹:  اعراف)کردیم  د یسلطه خود را بازتول  ن، ینماد  هیسرما

  نای  با (.  ۷۳–۵۶:  طه   ؛۱۰۸–۱۰۶:  اعرافرا در برابر آن قرار داد )  ی اله  ن ینماد  هی و معجزه، سرما  ی با اتکا به وح

( و ۱۱:  ۱۳۹۲،  تشویق  ،  )رضاییهاهیسرما  یتحول را حاصل دگرگون  ویآن است که بورد  نیاد یحال، تفاوت بن 

انسان و بازگشت    ی درون   رییکه قرآن منشأ تحول را تغ   ی در حال  داند،یم  (۱۶۶:  ۱۳۹۲حکمت،    مؤیدها)وارهعادت

 (.۳۰؛ روم: ۱۱)رعد:   کندیم  یمعرف  ی در پرتو وح ی به فطرت اله
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 هاشنهادیپی و  ریگجهینت  -8

  بی)ع( را بر اساس ترتیقصص حضرت موس  یکارکردها   ، یلیتنز  ریاز روش تفس   یریگپژوهش با بهره  نیا

بر تحول باور،    دی قصص با تأک نیا  ، یمک   یهاکه در سوره  دهد ینشان م  ها افتهیکرده است.    ی ها بررسنزول سوره

با    ،ی مدن  یهااما در سوره  پردازد؛ یو مقابله با شرک و استکبار م   ی مقاومت فرهنگ  تیشناخت و کنش، به تقو

قصص    نیبرآمده از ا  ینهادها   نیتر. مهمکندیرا فراهم م  یتمدن  ی نهادساز  نهیزم   ل،یاسرائیتجربه بن  یبازخوان

.  یاله   یاز رهبر  یو فرمانبردار   یاجتماع   یریپذتی مسئول  ،یتوکل جمع   ، یورزیراست  ،یمحوراند از: عدالتعبارت

  هیو با تک   کند یم  م یترس  ی اجتماع  یانسان تا نهادساز  ی را از تحول درون  ی سازتمدن  ریاساس، قرآن مس  نیبر ا

 . دهدیارائه م  یفرهنگ  ی هاهیاز نظر ز یجامع و متما ییالگو د،ی فطرت و توح ،یبر وح

 آینده:   پژوهشی ـ پیشنهادهای

  گانهسه  سطوح  بر  مبتنی  معاصر  جوامع  برای  فرهنگی  تحول  مدیریت  مدل  طراحی:  کاربردی  الگوسازی.  ۱

 .قرآنی قصص در  مهارت  و شناخت  باور،

  رفتار   و  نگرش  تغییر   بر (  علیه السلام )  موسی  قصص  بر  مبتنی   هایآموزش  تأثیر  سنجش :  میدانی  مطالعه .  ۲

 .جوان نسل  فرهنگی

  های گفتمان  با )علیه السلام(    موسی  قصص  در  فرهنگی  مقاومت  گفتمان  تطبیقی  بررسی:  گفتمان  تحلیل.  ۳

 . معاصر مقاومت

  انقلاب   جمله  از   معاصر،  فرهنگی   تحولات  در   مدل  این  کارآمدی   تطبیقی   ارزیابی:  تحلیلی  –تاریخی  کاربست.  ۴

 ایران  اسلامی

 فهرست منابع  -9

 قرآن کریم، ترجمه مکارم شیرازی.   .1

 . دانش  و  فرهنگ  مؤسسه:  تهران  ،فرهنگی  حقوق و شناسیفرهنگ (.  1380)عماد  افروغ، .2

 کتابخانه صدر   :تهران  ،تفسیر جامع(.  1366)بروجردى، محمدابراهیم .3

 .کتاب  بوستان:  تهران  ،فرهنگی  اصول بر  درآمدی(.  1388)عبدالکریم  پور،بهجت  .4

 . کتاب  بوستان:  قم  ،تمهید : وحی با همگام (.  1390)عبدالکریم  پور،بهجت  .5

 . رزا  نشر:  تهران  ،اللهکلیم  موسی(.  1364)سوده  ترقی، .6

 . برهان:  تهران  ،قرآن  تفسیر  در جاوید روان (.  ق1398)  محمد  تهرانی،  ثقفی .7

 .علم  نشر:  قم  ،اسلامی  ایران  تا اسلام پیدایش  از  اسلامی  ایران تاریخ(.  1392)  رسول  جعفریان، .8

 . اسراء   نشر  مرکز:  قم  ،تسنیم تفسیر(.  1381)  عبدالله  آملی،  جوادی .9

 . سیما  و  صدا  هایپژوهش   مرکز:  تهران  ،قرآن  هایقصه   هنری مبانی(.  1377)  ابوالقاسم  ژرفا،  حسینی .10

 . تهران  دانشگاه  انتشارات:  تهران  ،دهخدا  نامهلغت(.  1372)  اکبرعلی   دهخدا، .11

 .دارالقلم:  دمشق  ،القرآن  غریب فی  المفردات (.  ق1412)  محمد  بن  حسین  اصفهانی،  راغب .12
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 . قرآن  علوم  و  تفسیر  های پژوهش :  قم  ،مهر  قرآن تفسیر(.  1387)  محمدعلی  اصفهانی،  رضایی .13

 .العربی  دارالکتاب:  بیروت  ،الکشاف (.  ق1407. )عمر  بن  محمود  زمخشری، .14

 . توحید  نشر:  قم  ،قرآن  در تربیت منشور(.  1392)  جعفر  سبحانی، .15

 .نجفی  مرعشی  کتابخانه:  قم  ،المنثور الدر(.  ق1404)  بکرابی   بن  عبدالرحمن  سیوطی، .16

  نشر   و  ترجمه  المللیبین   مرکز:  قم  ،قرآن   هایقصه   به  تحلیلی  رویکردی:  قصص  تحلیل(.  1394)  محمد  شریفاتی، .17

 .المصطفی

 . اسلامی  فرهنگ:  قم  ،الفرقان  (.ق1406)  محمد  تهرانی،  صادقی .18

 ش.  1378، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران،  ، پیام آزادی   صادقی نیری، رقیه، قرآن و بهگزینی فرهنگها   .19

 .کتاب  بوستان:  قم(.  جعفری   محمدحسین  ترجمه)  فلسفتنا(.  1392)  محمدباقر  صدر، .20

 . قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه:  قم  ،المیزان (.  ق1417)  محمدحسین  طباطبایی، .21

 . اسلامی  انتشارات  دفتر:  قم  ،المیزان ترجمه(.  1374)  محمدحسین  طباطبایی، .22

 . خسرو  ناصر:  تهران  ،البیانمجمع(.  1372)  حسن  بن  فضل  طبرسی، .23

 . مصر  نهضة:  قاهره. الوسیط التفسیر(.  1997)  محمد  طنطاوی، .24

  آستان   اسلامی هایپژوهش  بنیاد:  مشهد.  تمدنی  و  فرهنگی  رهیافتی:  امت  قرآنی آموزه(.  1404) امیرمحسن عرفان، .25

 . رضوی   قدس

 . العربی  التراث  احیاء   دار:  بیروت  ،الکبیر  التفسیر(.  ق1420)  عمر  بن  محمد  فخررازی، .26

 . قرآن  از  هاییدرس  فرهنگی  مرکز:  تهران  ، نور   تفسیر(.  1388)  محسن  قرائتی، .27

 . خسرو  ناصر:  تهران.  القرآن  لأحکام الجامع(.  1364)  احمد  بن  محمد  قرطبی، .28

 . دارالشرق:  قاهره.  القرآن فی الفنی  التصویر(.  ق 1415)  سید  قطب، .29

 . دارالشروق:  بیروت.  القرآن ظلال  فی(.  ق 1425)  سید  قطب، .30

 .کتاب  بوستان:  قم.  قرآن هایداستان  تربیتی هایعبرت (.  1390)  عباس  کاظمی، .31

 . الإسلامیة  دارالکتب:  تهران.  ( آخوندی  محمد  و   غفاری  اکبرعلی   تصحیح)  الکافی(.  ق1407)یعقوب    بن  محمد  کلینی، .32

 . صدرا:  تهران.  انسان اجتماعی تکامل(.  1366)   مرتضی  مطهری، .33

 . صدرا:  ، تهران  حماسه حسینی(.1381)   مرتضی  مطهری، .34

 . صدرا:  تهران.  آثار مجموعه(.  1380)   مرتضی  مطهری،    .35

 .تهران : انتشارات امیر کبیر فرهنگ فارسی معین( .  1386معین ، محمد)   .36

 .الإسلامیة  دارالکتب:  تهران.  نمونه تفسیر(.  1371)  ناصر و همکاران  شیرازی،  مکارم .37

 . الإسلامیة  دارالکتب:  تهران.  قرآن هایقصه (.  1385)  ناصر  شیرازی،  مکارم .38

 . توتیا:  . تهرانشناسیمبانی جامعه (.  1387)  عبدالحسین  گهر،نیک .39

 نامه  پایان و مقاله ها

 ( 31)23 ،قبسات .  پیشرفت  در  تنزیلی  تفسیر  نقش(.  1397)  عبدالکریم  پور،بهجت  .1

 (36)9  ،سیاسی علوم  مجله.  اسلام  و  شدن جهانی (.  1385)حمید    پارسانیا، .2

  رویکردی :  جهانی  عرصه  در  هژمونی  و  فرهنگ  رابطه(.  1390)  الأمینروح   سعیدی،  و  حسین،  میبدی،  پوراحمدی .3

 ( 28)  ،المللیبین  و سیاسی هایرهیافت .  گرامشینیستی
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The problem of religious diversity and the explanation of the 
competing claims to truth among religions constitutes one of the 
fundamental challenges in contemporary philosophy of religion. 
Prevailing approaches—ranging from exclusivism, which asserts the 
validity of a single faith, to relativistic pluralism, which posits the parity 
of all religions in their access to truth—each face significant theoretical 
shortcomings. This research aims to offer a novel explanation of 
religious diversity by harnessing the ontological potential of Mulla 
Sadra’s Transcendent Philosophy (al-ḥikma al-muta‘āliya). Employing 
an analytical-descriptive method based on library research and a 
philosophical-theological approach, the article re-reads and analyzes 
Sadrian ontological foundations—specifically the Primacy of Existence 
(aṣālat al-wujūd), the gradation of existence (tashkīk al-wujūd), and the 
personal unity of existence (waḥdat-i shakhṣī-yi wujūd)—in their 
application to the problem of the multiplicity of religious laws 
(sharā’i‘).The findings suggest that Mulla Sadra’s tripartite 
philosophical transition—from the primacy of essence to the primacy 
of existence, through graded unity, and ultimately to the personal unity 
of existence—provides a systematic framework for understanding 
religious diversity in a hierarchical and longitudinal manner. In this 
interpretation, divine laws are not discrete or mutually exclusive 
multiplicities but rather gradual and graded manifestations (ẓuhūrāt) of 
a single luminous reality (the Truth of Religion). This reality achieves 
its ultimate perfection in Islam as the most comprehensive stratum. By 
distinguishing between the “existential truth of religion” and the “form 
of the Sharia,” this model maintains the finality and comprehensiveness 
of Islam while simultaneously acknowledging the hierarchical validity 
of preceding religions. Furthermore, it transforms the concepts of faith 
(īmān) and disbelief (kufr) into ontological strata, thereby offering a 
viable paradigm for interreligious dialogue founded upon the unity of 
origin and the multiplicity of manifestation. The results of this study 
illuminate the capacity of the Transcendent Philosophy to resolve 
interreligious disputes and expand the scope of comparative theology 
based on the Islamic philosophical heritage.. 
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 ها: کلید واژه
ادیان،  متعالیه،    کثرت  حکمت 

طولی،   وحدت  وجودی،  تشکیک 

 . ملاصدرا، حقانیت شرایع

تعدد  مسأله      و  تب  انادی  کثرت  م  نییو  از    ی کیآنها،    ت یحقان   یدعاو  ان ینسبت 

انحصارگرا   ج، یرا   یکردهایمعاصر است. رو  ن دیدر فلسفه    های مهممناقشه تنها    ییاز  که 

حکم   قتیاز حق  یمنددر بهره انی اد  یکه به تساو سمیتا پلورال داند یرا بر حق م ن ید  کی

از    نی نو  ینتبییپژوهش با هدف ارائه    نی اند. امواجه  ینظر  یهایبا کاست  کیهر    کند،یم

. روش ردیگیملاصدرا بهره م  هی حکمت متعال  یشناخت یهست  یهاتیاز ظرف  ان،ی کثرت اد

  یکردیو با رو ی ابر منابع کتابخانه  هیاست که با تک یفیتوص-یلیمقاله، تحل نی در ا قیتحق

بر مسأله    قیدر تطب  یی صدرا  یشناختیهست  ین مبا   لیو تحل  ی به بازخوان   ،یکلام-یفلسف

سه  یحاک  قیتحق  یهاافتهی.  پردازدیم  عشرای  کثرت گذار  که  است  آن    فلسفیگانه  از 

  یو سپس به وحدت شخص  یکیوحدت تشک  به اصالت وجود   ت یملاصدرا )از اصالت ماه

  ن ی. در اآوردیفراهم م  انیکثرت اد   ی دار و طولفهم مراتب  یرامند بنظام  یوجود( چارچوب 

  ک ی   یک یو تشک  یجی و گسسته، بلکه ظهورات تدر  نی متبا  ینه کثرات  یاله  ع یشرا  ن،ییتب

نور  قتیحق به  نی )د  یواحد  به کمال    نیتر عنوان کاملحق( هستند که در اسلام  مرتبه، 

و »صورت    ن«ی د  یوجود  قتی»حق  ان یم  کیمدل، با تفک  نیاست. ا   افته ی خود دست   یینها 

خاتم  عت«،یشر حفظ  جامع  تیضمن  حقان   تیو  را    نیشی پ  انیاد  مراتبی   تی اسلام، 

به مراتب وجود  مان یا   میمفاه  شناسد،یم  ت یرسمبه   یی و الگو  کند یم  لیتبد   یو کفر را 

پا  ینید انیم  ی وگوگفت  ی برا ر  ه ی بر  نتادهدیو کثرت ظهور ارائه م  شهیوحدت    ن ی ا  جی . 

  ی ق یتطب  ات یو بسط اله یان یالاد نیحل مناقشات ب   ی را برا هی حکمت متعال ت یظرف هشپژو

 . سازدیآشکار م  ی اسلام  یفلسف  راثیبر م یمبتن
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  مقدمه

و کلام معاصأأر اسأأت.   نیمباحث در فلسأأفه د نیزتریبرانگاز چالش  یکی  ان«،ی»تعدد و کثرت اد  ۀمسأأ ل

را در ذهن    یق یعم  یهاهمواره پرسأأش  ،ییغا  قتایحق   ۀدربار  انیگوناگون و گاه متضأأادا ادی  هامواجهه با گزاره

  ی« شناخت یهست»  ۀنخست، مس ل  یۀقابل طرح اسأت: ا  وسأتهیپ  یۀمسأ له در سأه ا نیاسأت. ا ختهیمتفکران برانگ

  یۀسأازگار اسأت؛ ا  ینید  یخیمطلق با »کثرت« ظهورات تار  قتیچگونه »وحدت« حق   کندیاسأت که پرسأش م

  ان یم توانیوحدت و کثرت، چگونه م  یبا فرض سأأازگار  پرسأأدیاسأأت که م  ی«شأأناختمعرفت»  ۀدوم، مسأأ ل

فائق   یاسأت که پرسأش از چگونگ  ی«اجتماع-یعمل»  ۀسأوم، مسأ ل  یۀکرد؛ و ا  یداور  تیمتعارض حقان  یادعاها

را مطرح    انیاد  انیم  یمعنو  ییافزاوگو و همگفت  ۀنیو فراهم سأاختن زم  ینیاز تکثر د  یآمدن بر مناقشأات ناشأ 

و    کندیمحدود م  نید  ک یرا به   تی)که حقان  «یی»انحصأأارگراگانۀ  اغلب در دو  ،یسأأنت  یکردهای. روسأأازدیم

  نا یادیوحدتا بن  ،یشأناختمعرفت  ییاگرای)که با نسأب  «یعرضأ   سأمای( و »پلورالگرددیم  نحلیمنجر به مناقشأاتا ا

 ..انددر تذبذب(،  بردیاز ابهام فرو م  یارا در هاله  انیاد

 پیشینه پژوهش 

  ی مسأ له تلق  نیجامع به ا  یارائه پاسأخ  یبرا  یتلاشأ   ک،یجان ه یدر آرا ژهیبو  ینید  سأمیپلورال هینظر     

و معتبرند و از ارزش    لیدر گوهر و عمل اصأأ   ،یاشأأهیصأأرن نظر از اختلافات ر  انیهمه اداز نظر وی . شأأودیم

آن را تنها راهبردا    ،یشأرق   یهابه سأنت  سأمیبا ارجاع منشأ  پلورال  ک ی(. هHick, 1977) برخوردارند  یکسأانی

و   نید  یسأازیدر شأخصأ   هینظر نیوجود، نقش ا  نیبا ا (.1384)هیک،    داندیم  ینیتکثر د  نییتب یسأازگار برا

را از    ک یه  هی( فرضأأ 1380)  چاردیر. داشأأته اسأأت  یرا در پ  یانتقادات جد  ،ینیبه تجربه د  یوح  دهیپد  لایتقل

برآمده از درون سأنت    یمورد نقد قرار داده و آن را اسأاسأاپ پاسأخ  یشأناختو روش  یشأناختمعرفت  ،یابعاد کلام

  ییهاپژوهش  ه،یسنت حکمت متعال در.  کندیم فیتوص  انیاد  گرید اب  تیحیحل بحرانا رابطه مس  یبرا  یحیمس

  ی نی. حسأأ اندسأأتهیبه مسأأ له نگر  یدر افق خاصأأ   ک یصأأورت گرفته اسأأت که هر   یق یو تطب  یجابیا  کردیبا رو

به   ک«،یاز نظر ملاصأدرا و جان ه  تیبا عنوان »نسأبت نجات و حقان  یا( در مقاله13۹2و همکاران )  یشأاهرود

پژوهش، هرچنأد بأه  نیاز آن اسأأأت کأه ا  یحأاک  هأاافتأهیأ   امأا انأددو متفکر پرداختأه  نیا  دگأاهیأ د  یق یتطب  یبررسأأأ 

هرگونه سأخن در باب    یمقدمه  که  )  ان«ی»نفس کثرت اد  یشأناختیهسأت  نییتب به  مسأ له نجات توجه دارد،

 ه ینظر  یق یتطب یبا عنوان »بررسأ   یا( در مقاله1402)  یشأهرکو دانش یروانی. شأ توجه نکرده اسأت  (نجات اسأت 

  یوجود  ک یشأوآن و تشأک  ییگرادر باطن  ییگراکثرت  یهاشأهیاز منظر شأوآن و ملاصأدرا«، به ر  ینید  سأمیپلورال

قرار    ان«یو باطن واحد اد  یفرد  ینیخود را بر »تجربه د  یپژوهش، تمرکز اصأأل نیاند. املاصأأدرا اشأأاره داشأأته

و    یدر سأط  جمع  «یانیوح  یهاامینفسا پ  تای»صأد  و حقان  یاشأناختیسأازوکار هسأت  قیدق   نییداده و از تب

و کفر از نظر ابن   مانیبا عنوان »نوسأان ا  یا( در مقاله13۹1)  یو مهراب یمرتضأو  کرده اسأت.  نظررنصأ   یخیتار

آن    یکیاصأالت وجود و مراتب تشأک  یانسأان بر مبنا  یمانیبودن احوال ا  یکیتشأک  نییو ملاصأدرا«، به تب  یعرب
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اما    آورد،یمرا فراهم    تیمراتب حقان  نییتب یازم برا  یشأأناختیهسأأت  ۀنیپژوهش، گرچه زم نیاند. اپرداخته

به »مراتب   یکیاصأل تشأک نیمحدود سأاخته و از بسأا ا  «یفرد  ی»احوال نفسأان ۀکاربسأت آن را صأرفاپ در حوز

 است.   کرده نظرصرناست   عیشرا  یکثرت طول  نییتب  مبنای  که  ان«یاد  تیو حقان  یوح

 

 . عنوان یا توضی  مختصر )نزدیک ترین پژوهش های قبلی مرتبا با موضوع مقاله ذکر شود( 1جدول

 مهمترین یافته ها  نویسنده/سال  عنوان پژوهش  ردیف

1 God and the 

Universe of Faiths Hick, 1977 

  ،یاشهی صرن نظر از اختلافات ر انیهمه اد

و معتبرند و از ارزش   ل یدر گوهر و عمل اص

 .برخوردارند یکسان ی

2 

یا  بررسیا انتقادیا فرضیه

پلورالیسما دینیا جان  

 هیک
: ح. 1380،چارد یر

 شادی، مترجم 

  ،یرا از ابعاد کلام  کیه ه یفرض

مورد نقد   ی شناختو روش یشناخت معرفت

برآمده از   یقرار داده و آن را اساساپ پاسخ 

حل بحرانا رابطه   یبرا ی حیدرون سنت مس 

 . کندیم ف یتوص ان یاد گرید  اب ت یحیمس

3 

:  1384هیک،  پلورالیسما دینی و اسلام 

)محمد،  

محمدرضایی،  

 مترجم(، 

  یهابه سنت سمیبا ارجاع منش  پلورال ک یه

  یآن را تنها راهبردا سازگار برا ،یشرق 

 . داندیم  ین یتکثر د نییتب

4 
نوسانا ایمان و کفر از  

 عربی و ملاصدرا ابننظرا 

 یو مهراب یمرتضو

(13۹1) 

انسان بر   یمانی بودن احوال ا یک یتشک  نییتب

 ی. ک یاصالت وجود و مراتب تشک ی مبنا

5 

نسبتا نجات و حقانیت  

از نظرا ملاصدرا و جان  

 هیک

  ین یحس

و   یشاهرود

 ( 13۹2همکاران )

معتقد به تکثر در حقانیت و نجات  هیک 

اکثر مردمْ اهل   ملاصدرا  .ادیان همأۀ

اند و تنها منکران معاند و جاهلان  نجات

که شمار اندکی از مردم را در بر  ر )مقأص

 . رستگار نمیشوند (میگیرند

6 

یا  بررسیا تطبیقیا نظریه

پلورالیسما دینی از منظرا  

 شوآن و ملاصدرا 

و   یروانیش

  یشهرکدانش

(1402) 

  ییگرادر باطن یی گراکثرت  یهاشهیبه ر

ملاصدرا اشاره   یوجود کیشوآن و تشک 

 اند.داشته
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 یدیکل میو مفاه یمبان نییتب

 دین: تعاریفِ لغوی و اصطلاحی . 1

اسأت. کار رفتهیا »دین« به معانیا متعددی چون جزا، طاعت، عادت و شأریعت بهدین در لغتا عربی از ریشأه

ای از عقاید، مناسأک و احکاما عملی که از جانبا  در اصأطلاحا متکلمان و فیلسأوفانا دین، دین را غالباپ »مجموعه

یا دینا معاصأر نیز تعاریفا متعددی عرضأه شأده  اند. در فلسأفهخداوند برایا هدایتا بشأر نازل شأده« تعریف کرده

گرایانه )دین  هایا غایی( تا تعریفا ماهیتنظامی برایا پاسأأب به پرسأأش  یامثابهبه  دین)  کارکردگرایانه تعریفا  از

  یا شأناختیا رای  در فلسأفه ، بدونا ورود به مناقشأاتا تعریفپژوهشیا باور به امرا متعالی یا مقدس(. این مثابهبه

ی که ریشأه در  شأناختهسأتی  حقیقتی  یعنیشأود گونه که در حکمتا متعالیه فهم میدینا غربی، دین را همان

 .کندمی  بررسیشناختی  ای فرهنگی یا روانساختارا وجود دارد، نه صرفاپ پدیده

 یِ تعددِ ادیانها دربارهسیرِ تاریخیِ بحث و دیدگاه.  2

بندی  یا دینا معاصأأر، عموماپ در قالبا سأأه رویکردا اصأألی صأأورتیا تعددا ادیان، در سأأنتا فلسأأفهمسأأئله

 گراییداند؛ شأأمول، که تنها یک دین را حق و بقیه را باطل می(Exclusivism) اسأأت: انحصأأارگراییشأأده

(Inclusivism)پذیرد؛ و  دادن به یک دین، سأأهمی از حقانیت را برایا سأأایرا ادیان نیز می، که ضأأمنا برتری

  ، داندهایا متفاوتا بشأأری به یک حقیقتا غاییا واحد مییا ادیان را واکنش، که همه(Pluralism) پلورالیسأأم

  دهد می  نشأان پژوهش  این.  شأودمی  شأناخته  هیک   جان ناما  با همه  از  بیش غرب  دینا  یافلسأفه  در  که  رویکردی

  این از  ایدرونی  و  مسأتقل  بندیاصأورت  غربی،  ادبیاتا  در  گانهسأه این  طرحا از  پیش  متعالیه،  حکمتا سأنتا  که

 .استپرورانده  خود  دلا  در ملاصدرا  شناختیاهستی  یاگانهسه تطورا با  متناظر  را  مسئله

صطلاح: در این پژوهش، . اداشتن« است، در مقابلا عدممعنایا »یافتن« و »هستیلغت: در لغت بهوجود . 3

داند )در برابرا ماهیت که در سأیرا اول اصأیل  اصأیل و منشأ ا آرار میوجود آن حقیقتی اسأت که ملاصأدرا آن را 

بندی  شأد(؛ و بر اسأاسا آن، در سأیرا دوم وحدتا تشأکیکی و در سأیرا سأوم وحدتا شأخصأی صأورتانگاشأته می

 .شودمی

اصأطلاح: در سأیرا اول این  ت.معنایا »چیسأتیا« هر شأیا اسأ لغت: از »ماهو« گرفته شأده و به  ماهیت.  4

شأود؛ وجود، در این نگاه، امری اعتباری و انتزاعی اسأت  ، ماهیت امرا اصأیل و منشأ ا تباینا اشأیاا تلقی میپژوهش

 .کندکه عقل بر ماهیاتا خارجی عارض می

. معنایا تردید و ابهام در تشأخیِا افراد یا مراتبا یک حقیقت اسأتیا »شأک« بهلغت: از ریشأه  تشککی . 5

معنایا آن اسأت که حقیقتی واحد )وجود(، در عینا وحدتا سأنخی، دارایا  ، تشأکیک بهپژوهشاصأطلاح: در این  

داند؛ سأیرا سأوم، آن را به مظاهرا وجود ارتقا  وضأعف اسأت. سأیرا دوم، تشأکیک را در مراتبا وجود میمراتبا شأدت

 .دهدمی
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 یافته های پژوهش      

تا نفسا   کوشدیو مس له نجات، م  یتمرکز صرن بر سعادت اخرو یجابه  ،مباحثا مزبورمقاله حاضر برخلان  

نخست   ری: سدینما  نییو تب یی بررسیصدرا  یشناختیهست  ۀگانرا بر اساس گذار سه  «یانیوح  یهاامی»کثرت پ

دوم )اصأالت وجودا  ریسأ   انجامد؛یکثرتا گسأسأته م ای  ییبه انحصأارگرا  ز،یمتما  اتای( به سأببا ماهتی)اصأالت ماه

  کیأ   یاطول  اتایأ را تجل  انیأ و کثرتا اد  کنأدیواحأد امأا ذومراتأب در  م  یقتیمثأابأه حق را بأه  تیأ ( واقعیکیتشأأأک

ات  یها را شأوون و تجلسأط ، کثرت نیوجود( در بااتر  یسأوم )وحدت شأخصأ   ریو سأ   رد؛یپذیواحد م  قتیحق 

گانه، چگونه گذار سأأه  نیا  یآن اسأأت که بر مبنا  قیتحق  نیا  ی. پرسأأشا اصأألشأأماردیم گانهی  قتیهمان حق 

  نا یادیها، به وحد بنآن  یاو فرهنگ  یخیتار  زاتایکرد که ضأمنا حفِا تما  نییتب یاگونهرا به  انیکثرتا اد  توانیم

  ع«یو کثرت شأأرا نی»وحدت د  نییمقاله ابتدا به تب  ه،یفرضأأ  نیاربات ا  ریاذعان نمود؟ در مسأأ  زین  یانیوح  امیپ

  یگانگیبر   م،یواحد« و »نور واحد« در قرآن کر  میکه چگونه مفهوم »صأأرام مسأأتق   دهدیو نشأأان م  پردازدیم

دوم و سأوم،  ریاز سأ   شأناسأانهیبر خوانش هسأت  هیآن دالت دارد. سأسس، با تک  یهاو تنوعا صأورت  نیگوهر د

  تیحقان  رشیضأمن پذ  کرد،یرو نی. اردیگیقرار م  یمورد بررسأ   ییصأدرا  کردیدر رو  اتو نج  تیحقان یهاملا 

خأاتم و    نید ت،یأ هأدا  ۀمرتبأ   نیترو جأامع  نیترعنوان کأامألاسأأألام را بأه  ن،یشأأأ یپ  انیأ اد  ی و البتأه مراتبیخیتأار

کردن اسأأأتمرارا    نیگزیبأا جأا  ل،یأ از تحل  وهیشأأأ   نیا  1.کنأدیم  ینجأات در عصأأأر حأاضأأأر معرف   ییملا  نهأا

   .آوردیدار فراهم مدر  کثرت مراتب یو مستحکم برا  یفلسف   یگسست و تضاد، بستر  یبه جا  یشناختیهست

 تبیین صدرایی از تکثر ادیان  ی شناختی هست  ی مبان. 1

وجود دارد که  یاینظر  یهاانیبن  ن،یصأأدرالمت له  یۀدر حکمت متعال  ژهیوبه  ،یاسأألام  یسأأنت فلسأأف   در

ارائأه دهأد. از آنجأا کأه کثرت و وحأدت منبعأث از بحأث   انیأ تکثر اد   لأۀمسأأأ   نییتب  یبرامهم    یچأارچوب  توانأدیم

از   توانیم  انیو ارائه راهکار قابل قبول در مورد کثرت اد یبررسأ  یبرا  باشأدیم یوجوداصأالت   ای  یاصأالت ماهو

مراحل   یدر ط  یاسأتمداد نمود. بر اهل حکمت و صأدرا پژوهان مبرهن اسأت که و یو  هیصأدرا و حکمت متعال

  یتاصأالت ماهبه ابتدا  ( 1403)بنگرید: بابائی،  نموده اسأت.  طیرا   یمتفاوت فلسأف   ریسأه سأ   اشیکار فلسأف 

  یبر وحدت شأخصأ   دیوجود با ت ک  لتبه اصأا تیو در نها  یکیبر وحدت تشأک  دیسأسس به اصأالت وجود با ت ک

نگرش به  مرتبهسأه   انگریدر واقع نما  یفلسأف  ریسأه سأ  نی(. ا2/381: 1368وجود قائل شأده اسأت )ملاصأدرا،  

مراتبی    یمبان  یدارا  تیتکثر وجود و ماه  ایمزبور در در  نحوه تحقق و وحدت    انیاسأأت. هر سأأه جر  تیواقع

  هیپژوهش بر پا  نیکه در ا  یدارند. مدل  ینید  سأمیپلورال  یابیو ارز لیتحل رب  میمسأتق  ریهسأتند که ت ر  یمتفاوت

 در دوران معاصر  ینید  ییگراکثرت   یرا یهاهیرفت از تناقضات نظربرون یبرا  شودیاستنبام م  ییصدرا  یمبان

دوم    ریبر )سأ   یمبتن  مشأکک   یشأناسأ ینظام هسأت  ک ی  هیبر پا،  (  ک یجان ه  یشأناختمعرفت  سأمیپلورال  ری)نظ 

  حقیقت دین( و ذومراتب بودن یشأخصأ اصأالت وجود وحدت  و    یکیوحدت تشأک  و سأوم صأدرا، اصأالت وجود
 

عرضأی تاریخی، تغییر طولی تاریخی و تغییر طولی  مطابق با مباحث مطرح در کتاب سأه سأیر فلسأفی، سأه نحو تغییر قابل تصأور اسأت: تغییر .   1

 فو  تاریخی. تکامل و تغییرا ادیان الهی از نوعا تغییر طولیا فو  تاریخی است. )بنگرید: بابائی، سه سیر فلسفی، مقدمه(.
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به تجارب    یوح  لی»تقل  ای«  ضرعو هم  نیمتبا  یها»کثرت  را نه به مثابه نید  قتیمدل، حق   نیاسأأتوار اسأأت. ا

در    شأأهیکه ر  داندیم  یاز امر اله  یاواحد و مرتبه  قتیحق   ک ی  یبلکه از سأأنب مراتب و ظهورات طول ی«بشأأر

 دارد.  یهست  یکینظام تشک

 انیاد  لیدر تحل    محضکثرتِ  مشکلّو    ی ذات نیتبا:  تیاصالت ماه  .1-1

تدری  از اصأالت ماهیت به سأوی اگر تاریب حکمت اسألامی را از حیث محتوایی مورد بررسأی قرار دهیم، به

تر به اصالت وجود وحدت شخصی حرکت کرده است )بابایی،  ای عالیاصالت وجود وحدت تشکیکی، و در مرتبه

  کنند، یم  یندگیآن را نما  ییمشأأا  لسأأوفانیمتکلمان و ف   شأأتریکه ب تکثرا ماهویدر نگرش  (.  57-58:  1401

هریک از آنها  و  و وابسأته به آنهاسأت یرانو یو وجود امر  شأوندیم  یمسأتقل و مجزا تلق  یهاتیهو  هاتیماه

 (.1/321: 1366کند. )مصباح،  الفرض، حکایت از یک حیثیت عینی خاصی میعلی

بأالأذات« در نظر گرفتأه    نی»تبأا  یکأاملاپ مجزا و دارا  ییهأاتیأ بأه عنوان هو  اتیأ مأاه  ،یدسأأأتگأاه معرفت  نیدر ا

محقق   زیملاصأدرا، وحدت مسأاو  با وجود اسأت و هر کجا وجود باشأد، وحدت ن  ری. حال آنکه به تعبشأوندیم

  تریقو زیباشأد، وحدت آن ن  تریو هرچه قو  ترفیضأع حدتشباشأد، و  ترفیکه هرچه وجود ضأع یااسأت؛ به گونه

  انجامد، یمحض م  نیاصأالت وجود، کثرت بدون وحدت به تبا  ابی(. در غ402/ 1:  1382خواهد بود )ملاصأدرا،  

 .(85: 1380)ملاصدرا،    گرددینم  لیو متخالف بالذات تشک  نیواحد هرگز از امور متبا  عتیطب  که  یدر حال

دارد که   یرانگریو  یامدهایپ  یاز منظر فلسأأف  ،یبه کثرت ماهو  دنیبالذات و اصأأالت بخشأأ   نیبه تبا  قول

و دیگر ابتأدائیأات هر   م«ی»حمأل«  »تقسأأأ   ت«،یأ »عل  رینظ  ت،یأ واقع  ونأددهنأدهیپ  یادهأایأ بن  لآن، انحلا  نیترمهم

  رایعلت و معلول« است؛ ز  انیم  تی»سنخ  ینف   یبه معنا یوحدت وجود  ینف   ت،یاست. در بحث عل  نوع وحدتی

در مسأ له   ب،یترت  نیبه هم.  سأتیقابل تصأور ن  یارتبام و مناسأبت واقع گونهچیبالذات، ه  نیمتبا  موجودات  انیم

)که    م«یموضأوع و محمول در بسأتر وجود اسأت( و در مسأ له »تقسأ   انیاتحاد م  ینوع  ازمندی»حمل« )که ذاتاپ ن

صأأرفاپ    تیواقع  ی. وقترسأأدیبسأأت مبه بن  ینگاه ماهو  ،اقسأأام اسأأت(  یحضأأور مقسأأم واحد در تمام  ازمندین

ذاتاپ    یمیو هر تقسأ   ردیگیشأکل نم  یق یصأورت حق به  یحمل  چیباشأد، ه  زیبسأته و متما  اتیاز ماه  یامجموعه

  ی کیوجود ندارد تا    ایاشأأ   انیم  یطول  وسأأتارایاشأأترا  و پ  چیه  ،یماهو  قتاپیکه در نگاه حق  چرا  گردد؛یمحال م

  ی لسوفیف  توانیم یفلسفه، اگرچه به دشوار  بیتار در.  (1405  ،ییبابابنگرید، باشد ) یگریاز د یامرتبه ایمظهر 

به   کردیرو  نیا ،ینظر  لیمانده باشأأد، اما در مقام تحل  بندیپا  هادهیبالذات پد  نیکه در تمام ابعاد به تبا  افتیرا  

هاسأت  آن  ایبه تمام ذات بسأ   گریکدیموجودات از    زینگاه، تما نیمنتسأب اسأت. در ا  انیمتکلمان و مشأائ یبرخ

  ی تعالحق فیدر توصأ   نایسأ ابن  ی(. حت7:  1376)عصأار،    شأودیتنها در مفهوم عام وجود خلاصأه م  تراکشأانو اشأ 

(. شأأارحان  341:  1376  نا،یسأأ )ابن خواندیلجمیع الموجودات« م  نیاسأأتفاده کرده و او را »مبا  نیتبا ریاز تعب

موجودات   عیبا جم  یتعالآن، حق  دراسأأت که   یدهنده غلبه نگاه ماهونشأأان  ر،یتعب نیاند که اکرده  یتصأأر

(. 236/  2:  1362  ،یمازندران  ی)حائر  شأأودیم  رفتهیکثرت پذ  لبه عنوان مثا  تیشأأده و ماه  یبالذات تلق   نیمبا

از   زین یاصأالت وجود، خود و  قتیو کشأف حق   یاز اشأرا  اله  شیکه پ  کندیبه صأراحت اذعان م زیملاصأدرا ن
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  ابد یی( و پس از آن درم4۹/  1:  1368وجود بوده اسأت )ملاصأدرا،    تیتبارو اع  تیاصأالت ماهمدافعان سأرسأخت 

  یواحدند )جواد  قتیحق   ک یبلکه مراتب   سأأتند،ین  نیمتبا  یق یکه وجودات، برخلان ظواهر کلمات مشأأاا، حقا

 .(35۹/ 1: 13۹3  ،یآمل

( را به یذات  نیو تبا  تی)اصأالت ماه  یفلسأف  ریسأ  نیا  یشأناختیهسأت  یاسأت که اگر مبان  نیا  یمسأ له اصأل  اما

اصأأأالت  گرچه که  به دنبال خواهد داشأأأت؟    یامدیچه پ  م،یریبه کار گ  انیکثرت اد  لیتحل  یبرا  ییعنوان الگو

به   یپژوهنیآن را در حوزه د  ماپیمسأتق   نایسأ ابن نچو  یااسأت و فلاسأفه  یکیزیمتاف  هینظر  ک ی  تاپیماه  ،تیماه

مشأتر «، راه را بر  یوجود  وسأتاری»پ  ک یکه فقدان    دهدیالگو نشأان م نیا  یلیاما کاربسأت تحل ،اندکار نگرفته

 .  بنددیم  انیمعقول کثرت اد  نییتب

که   شأودیم  یبالذات تلق   نیمسأتقل، بسأته و متبا  تیماه  ک یبه مثابه    یعتیو شأر  نیهر د  ،یماهو یالگو  در

تنها به دو    انیاد  انیم  یداور  ت،یاز واقع  یاهندسه  نیندارد. در چن عیشرا  ریبا سا  یق یو حق   یاشترا  طول  چیه

  تیماه  ک یتنها    ،ینید  نیمتبا  اتیماه  انیمعنا که از م نیبد: نخسأأت »انحصأأارگرایی«  شأأودیختم م  جهینت

  ریدر مسأ   کسأرهیحق،   نیبا د  یذات  نیتبا  لیبه دل عیشأرا  یبا »حا  واقع« مطابقت داشأته باشأد و مابق  تواندیم

 .رندیگیبطلان قرار م

از   یاکثرت بر شأأالوده نیا  ان،یتعدد اد  رشیمعنا که در صأأورت پذ  نیگسأأسأأته«؛ بد  ییگرا»کثرت  دوم،

که هرگونه  شأوندیبدل م  ارتبامیمنفصأل و ب یریبه جزا  انیحالت، اد  نی. در اشأودیبنا م  ک یگسأسأت آنتولو 

  کیبه عنوان مراتب متفاوت از   انی)اد  می( و تقسیطول یو ت رر معنو ری)ت ر  تی(، علعیشرا  قتیحمل )اتحاد حق 

. در صأأورت نخسأأت، هر دین مدعی حقانیت کامل و خاد خود  ها ممتنع اسأأتواحد( در آن  یاامرنفس  نید

شأود،  از کثرت سأخن گفته می نشأاند؛ در صأورت دوم، اگرچهشأود و دیگر ادیان را بیرون از قلمرو حقیقت میمی

ای از گسأسأت ذاتی و عدم سأنخیت بنا شأده اسأت، نه بر نوعی وحدت در عین تنوع. اما این کثرت بر شأالوده

هایی کاملاپ منفصأأأل و  وگو و همگرایی، ادیان را چون مجموعهجای فراهم کردن امکان گفتچنین وضأأأعی، به

ت معنوی نیز دشأوار  گرایی یا کشأف مشأترکاکند. از این منظر، حتی کوشأش برای شأمولارتبام تصأویر میبی

  نیهم  قاپیدق گردد.  اشأترا  تلقی میمنزله هویتی مسأتقل و غیرقابلشأود؛ زیرا در سأط  بنیادین، هر دین بهمی

  ریبالذات است که ضرورت گذار به س  نیاز تبا  یبسأت ناشکثرات و بن  انیوحدت م  جادیدر ا  ینگاه ماهو یناتوان

جهت تبیین مسأاله تعدد  گرا  هم  یبه مدل  یابیدسأت یرا برای  کیاصأالت وجود و وحدت تشأک  یعنی  یدوم فلسأف 

 .کندیم  جابیا  ادیان

 انیکثرت اد ی شناختی هست یهاانیوجود؛ بن  ی کیدوم: اصالت و وحدت تشک ریس.  2-1

« وجودبه »اصأأالت    ت«یاز »اصأأالت ماه  تیواقع  لیچارچوب تحل  ه،یدوم از تطورات حکمت متعال  ریسأأ   در

فلسأأفه خود را بر اصأأالت و    انیبن  ن،یشأأ یپ  یکردهایو نقد رو ی. ملاصأأدرا با عبور از نگاه ماهوابدییانتقال م

  ی ن یادیبن  یدگرگون  ،یعرفتچرخش م نی(. ا381/  2:  1368)ملاصأدرا،    سأازدیوجود اسأتوار م  یاکیوحدت تشأک
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  ی ها دهیأ پد  لیأ تحل یرا برا  یدیأ جد  ینظر  یهاتیأ و ظرف   کنأدیم  جادیدر مواجهأه با مسأأأ له »وحدت و کثرت« ا

 .آوردیفراهم م  ان،یمتکثر، از جمله تعدد اد

 عی و تشر  نی تکو  یبرهان وندیوجود و پ   یگذار به تشک.  1-2-1

شأأناختیا تبیین »تعدد ادیان« بر مبنای حکمت متعالیه، در  نخسأأتین گام در ترسأأیم چارچوب هسأأتی

های مشائی و حتی برخی تحول بنیادین از »اصالت ماهیت« به »اصالت وجود« است. ملاصدرا با عبور از دیدگاه

(. این چرخش، 2/381:  1368اش را بر اصأالت وجود بنا نهاد )ملاصأدرا،  تقریرهای نخسأتین خود، بنیان فلسأفه

 صرفاپ یک تغییر مفهومی نیست، بلکه یک دگرگونی اساسی در مواجهه با نسبت وحدت و کثرت در عالم است. 

در گذر از اصالت ماهیت به اصالت وجود اهمیت این رهیافت در فهم مباحث بنیادین، از جمله مسائل دینی  

ترین معارن، از جمله  کند جهل به حقیقت وجود، به جهل در مهمو نبوت، چنان اسأأت که ملاصأأدرا ت کید می

 انجامد:شناخت خداوند، نبوات و حقیقت نفس می

»فمن جهل بمعرفه الوجود یسرى جهله فى امهات المطالب و معظماتها. و بالذهول عنها، فاتت عنه خفیات   

المعارن و خبیئاتها، و علم الربوبیات و نبواتها، و معرفۀ النفس و اتصأااتها و رجوعها الى مبد  مبادئها و غایاتها«.  

 (.1/5۹2: 1385)ملاصدرا،  

یابد. این کثرت، بر  با اربات اصأأالت وجود و پیوند ذاتی آن با وحدت، کثرت مشأأهود در عالم، معنایی نو می

گردد. در این چارچوب، کثرت  شأود و از آن به »کثرت نورانی« تعبیر میاسأاس »قاعدۀ تشأکیک« بازتعریف می

اامتیاز  گیرد. ویژگی ممتازا کثرت نورانی این است که »مابهنه در مقابل وحدت، بلکه در متن و بطن آن قرار می

ااشأترا  اسأت«. یعنی همان حقیقتی که عامل وحدت و اشأترا  موجودات اسأت، در مراتب در آن، عین مابه

شأود. بدین ترتیب، کثرت نورانی حجابی بر وحدت نیسأت و هیچ  ها نیز میشأدت و ضأعف خود، عامل تمایز آن

به عبارتی، »وجود« نب تسأبی    (.240: 1386 ،یآمل  ی)صأمدگسألد  ه دیگر نمیای را به طور کامل از مرتبمرتبه

بخش تمامی حقایق عالم اسأت. اگر ماهیت، کانونی برای پراکندگی و کثرت گسأسأته باشأد، وجود، بسأترا وحدت

یگأانگی مفهوم و حقیقأت وجود، کأه در    .(10:  1361)حأائری یزدی،  هأاسأأأت  وحأدت و پیونأد میأان این کثرت

(، زمینه را برای تفسأأیر »تعدد ادیان« به مثابه مراتب 35/  1:  1368فلسأأفه صأأدرایی اربات شأأده )ملاصأأدرا،  

 نماید.اامری( فراهم میتشکیکی یک »حقیقت واحد نوری« )دین نفس

در وجود«   ک ی»تشأک  یشأناختیو هسأت  ینیکه چگونه احکام تکو  دینمایرخ م  نیادیپرسأش بن  نیا  نجایدر ا

  یااز کثرت طول  انیاد  یاسأأتنتا ا کثرت طول  ایآ  کند؟یم تیسأأرا  ان«ی»تعدد اد  یو معرفت  یعیبه مقوله تشأأر

   دارد؟  یدر برهان فلسف   شهیر  ایاست    یذوق   لیتمث  ک یوجود، صرفاپ  

  ن یادیبه تحول بن دیبا  ع،یو تشأأر  نینظام تکو  انیم  یمنطق   وندیپ  جادیپرسأأش و ا نیپاسأأب به ا یبرااول: 

»علم« در    قتیملاصأدرا، حق   شأهیتطور اند  ریرجوع کرد. بر اسأاس سأ   هیدر هندسأه حکمت متعال  یشأناسأ معرفت

صأرفاپ    یا( و رابطهینفسأان  فی»عَرضَ« )ک  ک یاز سأط    بر خلان اصأالت ماهوی وجود  ک ینظام اصأالت و تشأک

از آنجا که علم در حا ّ واقع »تابع    کرد،یرو  نی. در اابدییم  یشأناختیکاملاپ هسأت  یتیخار  شأده و ماه  یهوممف 
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به عنوان بااترین    «یو »وح  «ی(، »کلام اله120:  1402  ،ییبابادارد )  یوجود« اسأأأت و با آن اشأأأترا  معنو

  قت یاز سأنب حق   تاپیبلکه ماه  سأتند،ین  ینفسأان  یاعراضأ   ای  یاعتبار  میمفاه  ،یزبان  یهاصأرفاپ گزاره زینمرتبه علم  

علم همان »حضأور« و    قتایحق   نکهیا  رشیو پذ  یبا عبور از نگاه ماهو گر،ید  انی. به بشأوندیمحسأوب م یوجود

  «یجز »تنزل وجود یزیچ  ه،یحکمت متعال  ییانها لیدر تحل ی(، وح126از وجود مجرد اسأت )همان:   یامرتبه

آنجا   از اسأت.  افتهی  یتجل  یبشأر  افتیسأت که متناسأب با سأاحت فهم و درین  یهسأت  یدر مراتب طول  یعلم اله

  هأاآن  ر س  در  واحکأاما کلانا وجود    یاجرم تمأام  ،یاسأأأت و نأه مأاهو  «ی»وجود  یقتیحق   ،یوح  قأتیکأه حق 

  نیمشمول تبا تواندیاست، نم  یوح  یعیکه تبلور تشر  ن«یاساس، »د نی. بر اشودیبر آن بار م  یکتشکی  وحدت

از تضاد    یناش ع،یکه کثرت شرا  دهدیم  شانن  نید  دهیبر پد  ک یباشأد. اعمال قاعده تشک  یو گسأسأت ذات یماهو

  ی اله  انیاد گر،یاسأأأت. به عبارت د  «یاز »ذومراتب بودن وح  یبلکه بازتاب  سأأأت،یها ندر حا ِّ واقع آن  نیتبا  ای

  تی( هسأتند که متناسأب با ظرف یاامرنفس  نی)د «یواحد نور  قتی»حق   ک یو متکامل    یکیتشأک  ،یمراتب طول

  نی. ااندرفتهیشأدت و ضأعف پذ  عیو تشأر  نیتطابق تکو  راسأتای  در  یو مکان  یزمان  قتضأائاتمخاطبان و ا یوجود

بر   یگرا مبتنهم  یبه مدل  دنیگسأسأته، و رسأ   ییاگرامتصألب و کثرت ییگذر از انحصأارگرا  یراه را برا  ن،ییتب

 .سازدیهموار م  انیاد  یطول  وستاریپ

»تشأأکیک وجود« »تکثر و تباین وجود« به »تکثر و تباین ادیان«، و از از توان  که به چه دلیلی میدوم: این

و از »وحدت وجود« به »وحدت ادیان« گذر کرد، پاسأبا دیگر در نسأبت دین با اعتباریت    به »تشأکیک ادیان«  

داننأد و برای آن وجودی اعتبأاری قأایلنأد؛ اگر این  دانیم کأه دین را جزو اعتبأاریأات مییأا حقیقأت اسأأأت. می

پایه مرسوم صرن بشری لحاظ شود،  اعتباری به معنای امری مجازی و فاقد اهمیت و چیزی در حدا تصورات بی

را فأاقأد اهمیأت تصأأأور کنیم. امأا اعتبأاریأت دین تنهأا زمأانی امری مهم و  کأه آنای نخواهأد بود مگر اینهیچ چأاره

(  به تعبیری   ۹8-۹7:  1387  ،یآمل یجوادبنگرید:  )قابل اعتنا خواهد بود که نسأبتی با حقیقت داشأته باشأد؛  

شأأود. یعنی  ت که به حقیقی و اعتباری تقسأأیم میدیگر چون در همۀ حقایق وجود محفوظ اسأأت، وجود اسأأ 

باشد. این امر از مساله تقسیم در سه سیر  »اعتباری« قسیم »حقیقی« است در تقسیمی که مقسمش وجود می

گیرد: بر مبنای سأأیر اول دو قسأأیم متباین، بر مبنای سأأیر دوم دو قسأأیم دو مرتبه از یک  فلسأأفی تاریر می

(. یعنی  1404و همکاران،   بابائیاند. )بنگرید:  حقیقت و بر مبنای سأیر سأوم دو قسأیم دو مظهر از یک حقیقت

ای از دین حقیقی )تکوینی( اسأت؛ بنابراین تشأکیک در وجود با تشأکیک  دینا اعتباری )= تشأریعی( خود مرتبه

تعدد    در ادیان نسأبت دارد حال تشأکیک در مراتب باشأد یا تشأکیک در مظاهر؛ با حذن وجود، تباین و تکثر و

 آید که بطلان آن روشن است. ازم می

و  ایمرا  ،یاله  عیهمه شأرا  شأود؛یم  ریبخش تفسأ وحدت  یبر بسأتر  انیتعدد اد  ،ییصأدرا  لیتحل  یقلمرو  در

وجود اسأأت. از    قتیاز حق   یشأأ ن خاصأأ   گریتجل  ک،یهر   یارندگیو گ  تیظرف  زانیاند که محق  یتجل  یهانهیآ

  یاوجود  تیظرف   ی: ارتقارددا  یو معرفت  یشأأناختیتکاملا هسأأت  ک یدر    شأأهیر هاعتیمنظر، اختلان شأأر نیا

  رشپذی بسأتر «اسأت  نیینفس قابل تب یبر اصألا حرکت جوهر  هتکی با  »کهنفوس   یصأعود ریها و سأ انسأان

اسلام )د( به   امبریسرانجام با نزول قرآن و بعثت پ  ،یتکامل  رایسأ  نیتر سأاخته اسأت. اپله متکاملبهرا پله  عیشأرا
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خود رسأأأانده اسأأأت    ییرا به کمال نها  نید  قتینائل آمده و حق   شیخو معو جا  یانیو سأأأاحت پا  یبلوغ عقل

اندیشأه اصأالت وجود و وحدت تشأکیکی، در عین اربات جامعیت و کمال نهایی یک   (.161  /7:  1366)ملاصأدرا،  

شأأریعتا خاد، به معنای نفی مطلق حقیقت از دیگر ادیان نیسأأت. در هندسأأه حکمت متعالیه، برتری وحی  

گردد. هر دین،  اسأألامی و تطور شأأرایع، بر اسأأاس مراتب مشأأکک و طولیا یک حقیقت واحد نوری تبیین می

مرتبه و نصأیبی از حقیقت را در »سأیر تاریخی تطور ادیان« عرضأه کرده اسأت. این سأیر تاریخی، صأرفاپ یک  

از »طولیأت مراتب وجودی« نفوس و ارتقأای    توالی زمانی )سأأأیر افقی تاریب( نیسأأأت؛ بلکأه در حقیقأت بازتابی

ترین تجلی این حقیقت در  ترین و جامعهای بشأری در بسأتر زمان اسأت. بر این اسأاس، کاملتدریجی ظرفیت

بودگی شأأرایع پیشأأین در ظرن آنکه این امر به معنای بطلان ذاتی و تهیدین اسأألام متحقق شأأده اسأأت، بی

   1زمانی خودشان باشد؛ رابطه تکاملی بینا ادیان حقه حتی دایل نقلی هم دارد.

 گانه: بنیان تقریر طولی وحی و ادیان نظام مراتب سه.  1-2-2

گانه اسأت که تقریر طولی ادیان، در تبیین نسأبت میان حقایق دینی، مبتنی بر یک نظام مراتب طولی سأه

ویژه حکمت متعالیه دارد. ملاصأدرا با طرح اصأل اصالت وجود و تبیین  شأناسأی اسألامی، بهریشأه در اصأول هسأتی

آورد. از منظر صأأدرایی، وجود، یک حقیقت واحد  وحدت تشأأکیکی وجود، بنیان نظری این مراتب را فراهم می

اسأأت که در عین بسأأاطت، دارای درجات و مراتب مختلفی از شأأدت و ضأأعف، کمال و نقِ، و تقدم و ت خر 

باشأد. تمایز میان این مراتب، نه به فصأل ذاتی، بلکه به تفاوت در شأدت وجودی اسأت. این حقیقت واحد،  می

گیرد، از وجود صأرن در عالم  عقل و تجرد، تا وجود بر میرا در    مرتبه سأفلیمطلق تا    ای طولی از کمالگسأتره

 (.4۹/ 1: 1368)ملاصدرا،  در عالم ماده و طبیعت    ضعیف و آمیخته به قوه

تعالی با عالم قرار شأناختی تشأکیکی، در فلسأفه و کلام اسألامی، مبنای شأناخت نسأبت حقاین نظام هسأتی

حق   وجودشأود. مرتبه ذات: گانۀ یگانه( منجر میگانه و سأهی سأهگانه الهی )یگانهگیرد و به نظام مراتب سأهمی

های درونی و علمی ذات. مرتبه افعال: تجلیات  متعال از حیث اسأأتقلال و عدم وابسأأتگی. مرتبه صأأفات: جلوه

نگأاه صأأأدرایی بأا تکیأه بر مبأانی فو  ادیأان الهی را نأه کثرتی عرضأأأی  خأارجی و کونی ذات در عأالم مأاسأأأوا.  

در  داند که همگی مراتب نازل یک حقیقت واحد هسأتند.  ردیف(، بلکه کثرتی طولی، مشأکک و متکامل می)هم

ز اصأالت وجود و وحدت تشأکیکی وحدت دین را در مراتب عالی )ذات و  توان با اسأتفاده اواقع در این مدل می

صأرام مسأتقیم واحد( و کثرت شأرایع را به عنوان مراتب متکامل و نازل آن حقیقت واحد )در عالم فعل( تبیین  

تر )مانند اسلام در عصر حاضر( را به عنوان دین حق و صرام  کرد. این مدل، در هر برهه تاریخی، شریعت کامل

کنأد و در عین حأال، حقأانیأت مشأأأروم بأه زمأان ادیأان پیشأأأین )در حأالأت نأاب و  مسأأأتقیم فعلی معرفی می

 پذیرد.غیرمحرن( را می

 

های سأایر انبیا را منسأوخ کنم؛ من  ام تا تورات موسأی و نوشأتهاسأت: گمان مبرید که آمده  آمده 17آیه    5انجیل متی در باب  در   .1

 ها را تکمیل نمایم و به انجام رسانم.ام تا آنآمده

 گذارد.تعابیر بعثت اتمم مکارم ااخلا  و نیز الیوم اکملت لکم دینکم خود بر این نکته صحه می

https://www.bibleserver.com/PCB/%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%B05#:~:text=%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AE%20%D9%83%D9%86%D9%85.%20%D9%85%D9%86%20%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%85%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%85.
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 ذو مراتب بودن وحی و مراتب نزول قرآن.  1-2-2-1

شأأناختی فو  منطبق  قرآن به عنوان تجلی و نزول امر الهی، خود دارای مراتبی اسأأت که با نظام هسأأتی

 است:

ای رسأأأیأد کأه قرآن در آنجأا در حقیقأت  الکتأاب(: در شأأأب معرا ، پیأامبر )د( بأه مرتبأه.  مرتبأه ذات )امم1

الکتاب و لوح محفوظ خود بوده اسأت. این مرتبه با شأ ن ذات الهی و زمان سأرمد منطبق اسأت: »هانفهم فای  ممِّ  امم

 (.4الکْاتاَبا لَدَینَْا لَعَلایٌّ حکَایمٌ« )زخرن/

.  مرتبه صأفات )قرآن نوری(: نزول در شأب قدر که با مرتبه صأفات و عالم فرشأتگان )دهر( مرتبا اسأت: 2

 (.16»با َیْدای سَفَرَۀٍ کارَامٍ بَرَرَۀٍ« )عبس/

سأأأال رسأأأالت، که به زبان عربی و در عالم زمان   23.  مرتبه افعال )قرآن نازل(: نزول تدریجی در طول  3

از حقیقت عالی قرآن    "جلوه"و    "رقیقه"(. این مرتبه صأرفاپ یک  7مادی نمود یافته اسأت: »قمرْآنپا عَرَبایاا« )شأوری/

 است.

تعبیرهای قرآنی مانند »ذَلاکَ الکْاتاَبم« )اشأأاره به شأأ ن متعالی و لوح محفوظ( در مقابل »هَذَا« )اشأأاره به 

 (.1۹7-1۹2: 1401ش ن در دسترس( نیز شاهدی بر این مراتبی بودن حقیقت قرآن است )بابایی،  

 وحدت دین، کثرت شرایع و صراط مستقیم واحد   . 1-2-2-2

 توان نسبت ادیان الهی را چنین تبیین کرد:بر اساس ذومراتب بودن وحی، می

تورات، انجیل، و قرآن )در حالت ناب و غیرمحرن(، یک حقیقت واحد هستند که به تدری     وحدت حقیقت:

( . این سه کتاب، در  203:  1401اند )بابایی،  و متناسب با سط  فکری و نیازهای هر برهه از تاریب، نازل شده

بینیم  لذا می  مراتب پایین )شریعت و احکام( کثرت دارند، اما در مراتب عالی )نور و هدن غایی(، واحد هستند.

ا وَ لکنْ  که برخی مفسران هم با استناد به آیات »هانف الدِّینَ عانْدَ اللفها الْإاسْلاَمم؛ ما کانَ هابْراهایمم یهمودایا وَ ا نَصْرانای

کانَ حَنایفاپ ممسْلاماپ« بر این باورند که قرآن از ادیان سخن نگفته، بلکه از دین واحد سخن به میان آورده که همان  

بنابراین همه    اسلام است.  او  اطاعت غیر  و  نفی عبادت  و  برابر خداوند  بودن در  آن، تسلیم  از  و منظور  است 

؛ مطهری،  350-5/351:  1363اند )طباطبایی،  پیامبران در طول تاریب به تبلیغ و تروی  این دینا واحد م مور بوده

 . (2۹6-2/2۹8: 1382؛ سبحانی،126-127/ 27و  181/ 2: 13۹0

 کند:وحدت نور و صراط: قرآن بر صراط مستقیم مفرد و نور واحد تأکید می  

بمل و طمرم  )راه های فرعی(  صأرام مسأتقیم: در قرآن، صأرام و دین همواره مفرد آمده اسأت، در حالی که سأم

رَاطای  دهد که شأاهراه اصألی رسأتگاری یکی اسأت: »وَ َنف هَذَا  اند. این نشأان میبه صأورت جمع ذکر شأده صأا

 1(.153ممسْتَقایمپا فَاتفباعموهم ولََا تتَفباعموا السُّبملَ...« )انعام/
 

بملَ فتََفَرف َ باکممْ عَنْ سأَبایلاها  ذَلاکممْ وَ.  1 رَاطای ممسأْتَقایمپا فَاتفباعموهم  وَلَا تتَفباعموا السأُّ اکممْ باها لعََلفکممْ تَتفقمونَ. )انعام/وَ َنف هَذَا صأا (. و مسألماپ  153صأف

سأأت؛ بنابراین از آن پیروی کنید و از راه های دیگر  این ]برنامه های محکم و اسأأتوار و قوانین و مقرّرات حکیمانهر راه راسأأت من ا

 پیروی مکنید که شما را از راه او پراکنده می کند؛ خدا این ]گونهر به شما سفارش کرده تا پرهیزکار شوید.
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؛ 46و   44نور: تعبیر نور نیز هم به تورات، انجیل و قرآن اطلا  شأأده اسأأت و هم مفرد آمده اسأأت )مائده/

از منظر فلسأفی، نور مشأتر  معنوی اسأت و حقیقت آن واحد، هرچند دارای مراتب متفاوت    1(.15عمران/آل

بر اسأاس این نظام، ادیان توحیدی یک حقیقت واحد )یک نور( هسأتند که   (.200-204:  1401باشأد )بابایی،  

اند: یهودیت )مرتبه ابتدایی( ، مسأیحیت )مرتبه میانی( و اسألام  در سأه مرتبه متکامل )طولی( بر بشأر نازل شأده

الکتاب محفوظ اسأت کثرت ادیان، به )شأریعت جامع و کامل( . لذا علیرغم اینکه وحدت دین، در مقام ذات و ام

ها و مراتب نازل آن حقیقت واحد، در عالم فعل و زمان جلوه کرده اسأأت. )تورات، انجیل، و قرآن  عنوان شأأعاع

 سه مرتبه از یک حقیقت هستند( .

عنوان دین خاتم )مرتبه اختصکاصکی قرآن و اسکلام در نسکبت به کتب و  جامعیت اسکلام به.  3-2-1

 شرایع قبلی(

را داشأته و بر آن   نیشأ یمرتبه پ  یهاییاسأت که هر مرتبه، دارا نیبودن ا  یکیو تشأک  یمراتب  ،یریسأ   ۀازم

فراتر از    یدر مقام  «،یانیع  مانیو »ا  «ینیع  مانی»ا  «،یبیغ  مانیبا دربرداشأتن سأه مرتبه »ا  می. قرآن کردیفزایب

اما مرتبه سأأوم    اند،ک یمرتبه اول با قرآن شأأر  وتنها در د  نیشأأ یپ  انیقرار دارد؛ چرا که اد  یکتب آسأأمان  ریسأأا

  نید نیمختِ ا  شأأأود،یم  یق یو وصأأأول به وجود حق   یاز وجود مجاز  ی( که منجر به خرو  کلیانیع  مانی)ا

  نی( اسأت؛ به ا3)مائده/  «یناعمَْت  کممْیْوَ  َتْمَمْتم عَلَ  نکَممْی کَْمَلْتم لکَممْ د  وْمَیَ»اَلْ  هیمصأدا  بارز آ  ،یبرتر  نیاسأت. ا

امت تمام   نیملل حاصأأل نشأأده بود، در ا ریسأأا یبرا نیاز ا  شیکه پ  ،یانیع  مانیو نعمت ا  نیمعنا که کمال د

اسأت که در امت اسألام به   یق یوجود حق   یبه سأو  یسألو  از وجود مجاز  ن،ید  قتیمنظر ملاصأدرا، حق   از  .شأد

در آن   زین  نیشأ یپ  امبرانیاز حضأرت آدم )ع( آغاز شأد و پ  یتکامل  ریاسأت. اگرچه مسأ   دهیاو  تکامل خود رسأ 

  نیتربی)قر  «ی» َوْ  َدْن  مو وصأأول به مقا ریمراتب سأأ   یکردن تمام  یاکرم )د( با ط  امبریگام برداشأأتند، اما پ

  ض،یکمال شأامل نزول کامل فرا  نیرا آشأکار سأاختند. ا  نید  ییالوداع و در جحفه، کمال نهاهفاصأله(، در حج

 .است  یقصو  تیبه غا  ی)د( از سدرۀ المنته  امبری)ع( و صعود پ  یو امامت حضرت عل  تیوا  نییتع

شده   نییتب  ییبای( به ز162  /7  :1366)ملاصدرا،    «…ااایمشهور »من و مَثَلم الأنب  ثیدر حد  ع،یمقام رف  نیا

به کمال    نید  یکه با حضأورشأان، بنا  دانندیبنا م  کنندهلی)د( خود را آن خشأت تکم  امبریکه پ  ییاسأت؛ جا

  یگواه  امت،ی)د( در روز ق   امبریپ  «یامت  یو »امت  امبرانیپ  «ینفسأ   یتفاوت در مقام »نفسأ   ن،ی. همچنرسأدیم

اسألام    نید  ییامت و کمال نها نیمطلق ا  یدهنده برترآن به حق اسأت که نشأان  یو بقا  شأانیا یوجود  یبر فنا

ی وحدت تشأکیکی، مراتب طولی یک حقیقت واحد  اگر ادیان الهی را بر پایه اسأت.  یسألو  انسأان  ریدر مسأ 

ای که ضأمن حفِ پیوند  بدانیم، آنگاه اسألام را باید مرتبۀ نهایی، کامل و جامع همان حقیقت تلقی کرد؛ مرتبه

 

 . هانفا  َنْزَلنَْا التفوْرَاۀَ فایهَا همدپى وَنمورٌ ... . 1

جایلَ فایها همدپى وَنمورٌ وَممصَدِّقپا لامَا بَیْنَ یَدیَْها مانَ التفوْراَۀا  وقََففینَْا عَلىَ آرَاراهامْ باعایسىَ ابْنا مَریْمََ ممصَدِّقپا لامَا بَیْنَ یَدیَْها مانَ التفوْرَاۀا  وَآتیَنَْاهم الْإانْ

 (15للفها نمور وَ کاتَاب مُّباین. )آل عمران/ٱ. قَد جَااکَمم مِّنَ    (44و46وهَمدپى وَمَوْعاظَۀپ لالْممتفقاینَ. )مائده/  
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گوی نیازهای فطری، معرفتی،  ها را در خود گرد آورده و افزون بر آن، پاسأببا شأرایع پیشأین، همۀ کماات آن

رو، خاتمیت اسألام صأرفاپ به معنای پایان یافتن نزول شأریعت  اخلاقی و اجتماعی بشأر تا پایان تاریب اسأت. از این

ترین صأورت هدایت الهی اسأت؛ صأورتی که ظرفیت هدایت انسأان در  یافتن کاملنیسأت، بلکه به معنای فعلیت

 همۀ اعصار را داراست.

 ی اسلام با شرایع پیشینرابطه    •

. شودیقائل م  «یو »فروع عمل  «ی»اصول اعتقاد انیم  نیادیبن  یزیتما  ان،یاد  انیرابطه م  نییملاصدرا در تب

  عم ی: »جَمدیأ فرمأایکأه ممبأد  و معأاد نهفتأه اسأأأت؛ چنأان  د،یأ در محور توح  انیأ اد  یاو، وحأدت جوهر  دگأاهیأ از د

الاک ولا وَ الأَرکانا...« )  یواحادٌ ف   سأْلکٌواحادٌ وَ مَ  نٌیلَهمم د  نَیوَ المموحِّد  ۀَیفالإله  نَیالسأف (. 412 :1363  ،ملاصأدراالأمصأم

او   یو بازگشأأت به سأأو  یمتعال  قتیسأأالکان حق، در شأأناخت حق   یبر آن اسأأت که تمام یعبارت گواه نیا

  قیحقا  یشأناسأ از احکام، »معرفت خداوند« و راه  یافراتر از مجموعه نید  ه،ی. از منظر حکمت متعالاندمانیپهم

  ی قیو حق   یدور باشأد، فاقد ارزش معرفت  یمحور حکم نیکه از ا  ینی)صأدور و بازگشأت( اسأت؛ لذا هر د  یهسأت

 .است

زمان و مکان    اتیو اعمال« و با توجه به مقتضأ   اسأاتیدر عرصأه »سأ   دیرا با  انیاد  انیمقابل، اختلافات م  در

  کیمتنوع   یهایبلکه تجل  قت،یها، نه نشأأانه تناقض در حق تفاوت  نینمود. ا  ری)اختلان الزمان و اامکنه( تفسأأ 

(  یدیهسته رابت )اصول توح  ک یتفک اب  ،یچارچوب نظر  نیهستند. ا یمتفاوت بشر  یواحد در بسترها  قتیحق 

را فراهم    زیآممسأأالمت  یسأأتیو همز  یانیادنیب  یگفتگو یبرا  یمنطق   یربنای(، زی)احکام عمل  ریپوسأأته متغاز  

 .سازدیم

  قت یعنوان »ممحکِّم« و »ممصأَدِّ « حق بلکه به  سأت،یها نآن  ینه تنها ناف  ل،یتورات و انج  قیبا تصأد  میقرآن کر

نبوت،   د،یهمچون توح  نیادیبن یدر محورها  یبر تطابق اصأأأول  یمبتن ق،یتصأأأد  نی. اکندیها عمل مواحد آن

اسأأت که در کتب    یق یهمان حقا  یانیکه قرآن، مصأأدا ا ع بیترتنیاز فحشأأا اسأأت؛ بد زیمعاد، عدالت و پره

  ات یمصأال  و مقتضأ   رییاز تغ  یدر احکام، ناشأ  یاند. اختلافات جزئشأده  انیب  ترای رقیقمرتبهصأورت به  نیشأ یپ

که  بوده اسأت؛ چنان تیهدا یصأال  برا  یخود، راه  یخیدر بسأتر تار  یعتی)اختلان الزمان( اسأت و هر شأر  یزمان

  ۀ دهندسأخن، نشأان نیاز من نداشأت.« ا یرویجز پ یازنده بود، چاره  یاکرم )د( فرمودند: »اگر موسأ   امبریپ

 .هاستآن  یو نه تضاد عرض  عیشرا  یاتکاملا طول

خاتم )د( و   امبریبه بعثت پ   یصأر  یهابشأارت  یهیبر پا  ن،یشأ یکتب پ یقرآن از سأو قیتصأد  ن،یبر ا علاوه

تورات و    قتیحق   یینها  دیی)د(، در واقع ت   امبریبه قرآن و پ  مانیا ن،یاسأتوار اسأت. بنابرا شأانیاوصأان ا  انیب

 ۀ . قرآن با ارائشأودیآن کتب محسأوب م  وندر  یهاهمان بشأارت  بایتکذ  یمعناها، بهآن  بیاسأت و تکذ لیانج

ضأامن حفِ    و هم  اسأت،  نیشأ یپ  امبرانیبخش رسأالت پکمال  هم  ،یاحتمال  فاتیتحر  ِیتشأخ  یبرا  یاریمع

 (.3/214 :1366)ملاصدرا،    باشدیم  بیدر طول تار  یدیواحد توح  قتیحق 
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جامعیت اسألام در عین حال به معنای نفی مطلق شأرایع پیشأین نیسأت، بلکه به معنای تکمیل و تصأحی   

کند و آنچه را دچار تحریف یا نقصأان  ها اسأت. اسألام آنچه را در ادیان پیشأین اصأیل و الهی بوده، ت یید میآن

نماید. از همین رو، قرآن کریم خود را »ممهَیْمان« بر کتب آسأمانی پیشأین معرفی  شأده، تصأحی  و تکمیل می

دهد که اسأألام ضأأمن پیوند با سأأنت  بودن نشأأان میها. این مهیمنکند؛ یعنی ناظر، شأأاهد و حاکم بر آنمی

 های دینی است.وحیانی گذشته، مرجع نهایی تشخیِ حق از باطل در میان آموزه

ها قرار دارد. شأرایع پیشأین را باید بنابراین، اسألام نه در تعارض با شأرایع پیشأین، بلکه در امتداد و غایت آن

گونه که درخت  رو، هماناند. از اینهایی دید که زمینه را برای ظهور شأأریعت خاتم فراهم کردههمچون مقدمه

شأود، تاریب وحی نیز مسأیری تدریجی و تکاملی دارد که در اسألام به ها تشأکیل میاز ریشأه و سأاقه و شأاخه

 رسد.شکوفایی نهایی می

 ملاک حقانیت و نجات در تبیین وجودی و تشکیکی صدرایی.  1-2-4

و   یصأورت کثرت عرضأ را نه به  انیدر وجود، نسأبت اد  ک یبا اسأتناد به اصأل تشأک  ییصأدرا  یوجود  نییتب

  ، یمنظومأه فکر  نیدر ا.  دانأدیواحأد در مراتأب مختلف م  قأتیحق   ک یأ   یجیمثأابأه ظهور تأدرسأأأنأل، بلکأه بأههم

سأأط     نیترفی»درجات« و »مراتب« اسأأت که از ضأأع  یدارا  ،یهمانند وجود خارج  و دینداری  نید  قتیحق 

  یو نجأات، تأابع تکأامأل طول  تیأ حقأان  ب،یأ ترتنی. بأدابأدیأ ی( امتأداد منیق یال)حق  آن  نیتری( تأا قویدیأ تقل  مأانی)ا

 .در هر عصر است  یجار عتیو انطبا  با شر  نید  قتیحق 

  مان، یضأعف ا تینها.  شأود«یم  فیو ضأع  دیکه »شأد  داندیدر دل« م یرا »نور  مانیا  ،یرازیشأ   نیصأدرالد

به   لیقوت آن، تبد  تیأ نهأا  کهیدر حال  «،یکشأأأف   رتیاسأأأت »بدون برهان و بدون بصأأأ   یدیأ همأان اعتقأاد تقل

است که شدت    یایکی»تار زیکفر ن گر،ید یسو زاست. ا  ن«یق یالنیو »ع  ن«یق یال»علم  یپس از ط  ن«یق یال»حق

درجات اسأت،    یهرگاه از آن »اعتقاد مخالف با حق« اراده شأود، مانند اعتقاد به شأر ، دارا  رد«؛یپذیو ضأعف م

صأدرا،  ملا)  سأتیها قابل کمال و نقصأان نعدم  ریمانند سأا)مسأتضأعفین فکری(  باشأد،    مان«یاما اگر صأرفاپ »نبود ا

  ان ینسأبت اد  نییتب یبرا نینو  یچارچوب  ،یکیدگاه تشأکید  نی(. ا8  :13۹1  ،یو مهراب  یمرتضأو؛ 2/177 :1366

  ات یخود، تجل  یزمان  تیو ظرف   یخیدر بسأتر تار  ت،یحیو مسأ  تیهودیهمچون    نیشأ یپ عی. شأراآوردیفراهم م

و نأه مطلق دارد.    یامرتبأه  یتیمأاه  ت،یأ حقأان  نیامأا ا  شأأأدنأد؛ینجأات آن دوره محسأأأوب م  یهأاو راه  یق یحق 

در طول   زین نید  قتیحق   ابد،ییاللبّ« امتداد ماست و از »پوسته« تا »لبّ  »درجات« یدارا  مانیگونه که اهمان

 .کرده است ریتر ستر به مراتب کاملاز مراتب نازل  ب،یتار

آن از نظر شأدت و ضأعف و کمال و نقصأان تفاوت    یکه »معنا  شأماردیرا از »الفاظ مشأکّکه« م  مانیا  صأدرا

  م تقسأی   پوسأته«اللمبّ، و پوسأته و پوسأته  »لمبّ و لمبّ  یو حت «یو ظاهر  یباطن  ،یو مجاز  یق یو به »حق   کند«یم

از مقامات انسأأان در    مانیا رایمراتب اسأأت، ز  نیانسأأان به ا  میسأأ »مانند تق   قاپیدق   یبندمیتقسأأ  نیا  .گرددیم

وجود« و    قتیانطبا  با »حق  زانیبسأته به م زین نیهر د  ن،ی(. بنابرا1/254:  1366صأدرا،  ملا) اوسأت« تیانسأان

 .باشدیم  تیدرجات حقان  یحق است، دارا  یبه سو  یفطر  لیکه همان اعتدال و تما  م«ی»صرام مستق 
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را   مانیکفر و ا  انیاسأت. صأدرا نسأبت م  یکیتشأک یو کفر، امر  مانیهمانند ا  زینجات ن  ،ییمنظر صأدرا  از

عدم و ملکه    ایدو را تضأأاد    نیا  انیهلاکت، بلکه نسأأبت م  ایاهل نجات باشأأند    ایها  تا انسأأان  داندیتناقض نم

بر  1(.40:  13۹2و همکاران،    یشأاهرود  ینیحسأ ؛  4/30۹:  1366صأدرا،  ملاکه هر دو قابل رفع هسأتند )  داندیم

و عمل صأال  و کفر    مانیا  رایدرجات نجات و هلاکت به تعداد افراد بشأر متفاوت اسأت؛ ز  ک،یتشأک هیاسأاس نظر

اللها باعأَدَدا  َنفأاسا الخَلائاق«    ی»الطمرم م هلَ  ثیأ حأد  دگأاه،یأ د  نیبأه تعأداد آحأاد مردم متفأاوت اسأأأت ا  انیأ و گنأاه آدم

در صأأد  و    سأأمی»تکثّر در نجات« )نه پلورال  یاسأأت( را در معنا قیخدا به تعداد نفوس خلا  یها به سأأو)راه

و چه    یانفسأأ  ی چهنیتکو  اتیاز آ  یاهیآ قیاز طر  یمعنا که هر انسأأان موحّد نیبد  کند؛یم  ری( تفسأأ تیحقان

  ات درج  ایافرام و چه تفر چه  میاز صأرام مسأتق   رانانح.  شأودیها به او ختم مو همه راه  رسأدیخدا م ی بهآفاق 

 .متفاوت خواهد بود  زیو سط  نجات ن  یاله  قتیقرب به حق  زانیدارد و به همان نسبت، م  یمختلف 

مرتبه  نیترو جامع نیتربه کامل نید  قتیحق  ع،یعنوان خاتم شرااکرم )د( و نزول اسلام به  امبریبعثت پ با

بلکه »شمول کماات    ست،یسابقه ن  ینف   ،ییدر منظومه صدرا  ت«ی»خاتم نیاست. ا  دهی( رسیینها  تیّخود )فعل

  ن« یق یالدر خود جمع کرده و به »حق ار  یاسأت که تمام مراتب قبل  یمانیسأابقه در احق« اسأت. اسألام، نور ا

آور بودن و الزام  یعیتشأر ثیاز ح  اند،یخیشأ ن تار  یهرچند دارا  ن،یشأ یپ  عیشأرا  ریسأا رو،نیاسأت. از ا  دهیرسأ 

 .اندخود را از دست داده  یی»پوسته« نسبت به »لبّ« کارا  ای  «یدیتقل  مانیمثابه »اعصر حاضر، به یبرا

و   مأانینجأات تأابع »درجأه« ا  رایحقا همأان عصأأأر اسأأأت؛ ز  نایالتزام بأه د  ،ینجأات در هر مقطع زمأان  ملا 

  قت یمرتبه حق   نیترو کامل  میعنوان صأرام مسأتق اسأت. در عصأر حاضأر، اسألام به یوجود  قتیانطبا  با حق 

و    ن«یق یالنیسأسس »ع و  ن«یق یالآن، که »علم  یدیتوح  قتیحق   رشی. پذشأودیتنها راه نجات شأناخته م  ،ینید

اهل نجات اسأأت که عناد و    یهاسأأت. کسأأ تمام انسأأان یبرا  یشأأرم رسأأتگار  ابد،ییم  ن«یق یال»حق  تیدر نها

  ایو هرگز به علت تعصب  ردیرا در  کرد، آن را بسذ  ینید  تیاگر حقان  یعنیلجاجت در برابر حق نداشته باشد؛ 

 .آن را انکار نکند  یندرو یها و هواهابه خاطر خواسته  ن،یمخالفت با د

  قت« یاز حق   ی»ذرات یاگرچه ممکن اسأأت حاو  ،یدیرتوحیغ  یرهایمسأأ   ای  شأأدهفیتحر  انیاد  ان،یم نیا  در

  اما اسأأت  «یکیخود هنوز »نور« را انکار نکرده، بلکه »تار ترفیدر درجات ضأأع زنی  کفر  که  گونههمان  باشأأند

  تیها تنها در گروا هدا. ارزش آنندابوده  م«ی»صأرام مسأتق   یعیفاقد اعتبار تشأر  ،یو ناکاف   یفرع  هایراه عنوانبه

 .است  یدیواحد توح  قتیهمان حق  یبه سو

 .  اصالت وجود وحدت شخصی 3-1

 نیکرد. اما در ا  نییواحد تب  قتیحق   ک ی  یمثابه مراتب طولرا به  انیکثرت اد  ،یکیدوم با وحدت تشأک  ریسأ 

  نیاز قرآن. ا  تر«فی»ضأع لیو انج ل،یاز انج  تر«فی: تورات »ضأعشأودیمراتب حفِ م  انیم  ز«یسأط ، هنوز »تم

بر وحدت مطلق    یحجاب خود  ق،یعم  یشأناختیازم اسأت، اما در سأط  هسأت  یعیاگرچه در سأط  تشأر  ز،یتم

 

شأأأود؛ مبتنی بر نگأاه وجودی و مسأأأاله  دانیم که مبحأث تقأابل و انحأای آن در اینجأا در سأأأط  نگأاه ماهوی طرح می. البتأه می 1

 تشکیک، پاسبا تقابلا تشکیکی متفاوت خواهد بود که فعلا مجال آن نیست.  
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گونه که علامه  . همانندیچیبرم زیحجاب را ن نیوجود«، ا  یسأأوم با »شأأهود وحدت شأأخصأأ   ری. سأأ دینمایم

اسأت  د ّ در    یوجود، نظر  یکیوجود، نسأبت به وحدت تشأک  یمسأ له وحدت شأخصأ کند:  یمبیان   ییطباطبا

حکم    هیبه آن در مقابل اصأأاله الماه جودتر از حقیقتى که تشأأکیک ومقابل نظر دقیق، و حقیقتى اسأأت عمیق

 (. 2/152: 1388  ،ییکرد )طباطبامى

 صأحی  وحدت وجود آنسأت که:  یمعنانماید که اش بیان میملاصأدرا در سأیر سأوم و تکمیل کار فلسأفی

یکی از    ند.شأأ ابمی  یصأأفات و  یاز شأأئون او و تجل  یمظاهر او، شأأ ن  اایواحد اسأأت و همه اشأأ   ،یق یوجود حق 

دهد، این عبارتا  شأواهدی که بیان صأری  ملاصأدرا در مورد وحدت شأخصأی بودن وجود را مورد اشأاره قرار می

ملاصأدرا اسأت که: »هدانی ربی بالبرهان النیر العرشأی هلى صأرام مسأتقیم من کون الموجود و الوجود منحصأرا 

ا رانی له فی العین و لیس فی دار الوجود و   -فی حقیقۀ واحدۀ شأخصأیۀ ا شأریک له فی الموجودیۀ الحقیقیۀ  

الواجأب المعبود فأإنمأا هو من ظهورات ذاتأه و تجلیأات صأأأفأاتأه    غیره دیأار و کلمأا یترااى فی عأالم الوجود  نأه غیر

و    انیدر فهم اد  یترقیعم ۀ، مرتب(. در این سأأط 2/300:  1368التی هی فی الحقیقۀ عین ذاته« )ملاصأأدرا،  

فلسأفه حکمت   تینها گرید  یریو به تعب  یقبل  ۀدوگان  یرهایسأ  تی. نهاشأودیممطرح   قتیها با حق نسأبت آن

  ات، یماهکه همه کثرات و   ییاسأت؛ جا  یبه شأهود وحدت شأخصأ   دنیو رسأ   یکیعبور از وحدت تشأک  ه،یمتعال

و هر   دهیبلکه هر پد  ان،یتنها ادقلمرو، نه نیهسأأتند. در ا  همتایو ب  ایبسأأ   قتیحق   ک یصأأرفاپ مظاهر و شأأئون 

. یگانه اسأت  قتیاز شأهود همان حق   یاهیا  ،ینیوجود اسأت و هر تجربه د  دیاز خورشأ  یپرتو  ،یمعرفت انسأان

  کند یم  یمطلق معرف   یشأخصأ   قتیحق  راو وجود    کندیم  ادی  یشأهود فلسأف   نیاز ا  حاپیصأر  ،یملاصأدرا در مواضأع

 .او هستند  اتیفقا ظهورات و شعاع تجل گرانیکه د

اول، نجات    ری. در سأ شأودیمسأ له نجات دگرگون م  ترقیعم  یدر سأطح ،ی وجودوحدت شأخصأ نهایت با در  

داشأت.   یو درجه کمال نفس بسأتگ یدوم، نجات به مقام وجود ریخاد بود؛ در سأ  عتیاز شأر  تیوابسأته به تبع

مطلق   زیتما  ایهرگونه انحصار    کرد،یرو نی. اشودیم فیواحد« تعر  قتیسوم، نجات به »وصول به حق  ریاما در س

. به دهدیقرار م  الهی واحد  قتیاتحاد و تقرب با حق   زانیو نجات را م  تیحقان  یاصأأل  اریاما مع  کند،ینم  ینف را  

حق بودن   یلاجنجأات و سأأأعأادت در م  کنأد،یم  یدر وجودات تجل  یحق تعأال  مرتبأهنیچون در ا  گر،ید  ریتعب

  یزمان  ایمحصأول شأرا  انیاد  یهاو تفاوت  کندیم  هیبه وحدت تک  دنیها و رسأ بر گذر از کثرت  یاسأت. رسأتگار

حالت   نیها و در بدترها و نقِ. ضأعفقتیهاسأت، نه تفاوت در اصأل حق انسأان  ینفسأان  یو اسأتعدادها  یو مکان

  ، یاز هسأأأت  یانقشأأأه  نیچن  .نید  قأتینأه حق   گرددیبأاز م  روانیو بأه عملکرد پ  یعأدم  یبأه امر  زیخطأا و گنأاه ن

  ی نید  اتی. تجرببخشأدیارتقا م  مییو بهتر بگو  سأازدیدگرگون م  اداپیرا بن  تیو مسأ له نجات و حقان  انیسأرشأت اد

ارتکاب خطا و قصأأور در هر   دهد؛یاصأأل م  ک ی  اتیخود را به مراتب اشأأرا  و تجل  یجا  ان،یاد  انیو شأأکان م

  قت یحق   نیاتحأاد و قرب با ا  زانیبه م تیأ حقأان  اریأ اسأأأت و مع یدانوحأ   قتیو غفلأت از حق   یاز دور  یبازتاب  ن،ید

ها و  عبور از کثرت  یخاد، که بر مبنا  عتیشأر  ای  نید  ک یبه   ینه وابسأته به تعلق صأور  ،ی. رسأتگارگرددیبرم

چراکه    افته،ی لیبدیب  یانسأان نقشأ  یمعنو  ری. تکامل نفس و سأ شأودیم  ریتفسأ   الهیوحدت   یوصأول به مرزها
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و کمال    ییراه رها  شیمایشود، پ ک ینزد  قتیو به وحدت حق  ردیاز کثرت و تشتت فاصله بگ یهرچه نفس انسان

 .تجربه خواهد کرد  یشتریرا با سرعت ب

زمان    اتیمتناسأب با مقتضأ  هاعتیدر اصأول اشأترا  دارند و تولد و تفاوت شأر  یهمگ  انیمنظومه، اد نیا  در

بر عهده    شأأتریاختلافات، ب تیدارد و ماه  یاسأأت. اختلان، جنبه ظاهر یانسأأان  رندهیگ  یهاتیو مکان و قابل

نور و شأعاع    لیاز تمث  نظر،م  نیا  انی. ملاصأدرا در بقتیباشأد تا اختلان در حق میاحوال و سألو    اتیمقتضأ 

از   آنکهیخود را دارد ب ژهینمود و  ییاما هر پرتو  تابند،یم  دیخورشأأ   ک یها از : تمام اشأأعهبردیبهره م  دیخورشأأ 

  یاسأت و تمام اختلافات ظاهر  قتیرسأاندن انسأان به معرفت و وصأال با حق   ن،یجدا باشأد. هدن د  قتیاصأل حق 

د و گرفتار قشأر  اشأ به دور ب  ریمسأ  نیواحدند. هر که از ا  قتیحق  یسأوراه به   مودنیاشأکال گوناگون پ  ان،یاد

 .خواهد بود  یق یبماند، گمراه و غافل از مقصد حق   انیاد

 هاشنهادیپی و ریگجهینت

شأناختی حکمت متعالیه ملاصأدرا، تلاش کرد تا تبیینی  های هسأتیگیری از ظرفیتپژوهش حاضأر با بهره

دهد. پرسأش اصألی تحقیق ناظر به این امر بود که چگونه بر مبنای گذار  مند از تعدد شأرایع ارائه  بدیع و نظام

شأناختی صأدرایی )اصأالت ماهیت، اصأالت وجود با وحدت تشأکیکی، و اصأالت وجود با وحدت  گانه هسأتیسأه

ای تبیین کرد که ضأأمن حفِ تمایزات تاریخی و فرهنگی، وحدت  گونهتوان کثرت ادیان را بهشأأخصأأی(، می

 بنیادین پیام وحیانی را نیز تصدیق نماید و از این رهگذر، مساله تکثر ادیان را تبیین نماید.

می نشان  پژوهش  این  فلسفی  دستاوردهای  تطورات  اساس  بر  ادیان  کثرت  مس له  بازخوانی  که  دهد 

آورد. در مرتبه نخست، با اتخاذ مبنای اصالت  ایه و در عین حال یکسارچه فراهم میصدرالمت لهین، الگویی سه

شود که نتیجه آن یا انحصارگرایی مطلق و  ای از ماهیات متباین بالذات تلقی میماهیت، واقعیت دین مجموعه

دینی  وگو و تفاهم میانارتبام است؛ رهیافتی که بستر هرگونه گفتگرایی گسسته و بینفی دیگر ادیان، یا کثرت

سازد. و برعکس، یکی از دایل اصرار افراطی بر تکثر، یا اصرار بر انحصارگرایی مطلق، خواسته یا  را مسدود می

 ری محض باشد.   نگتواند تباینناخواسته می

دهد. در این گذار به سأأیر دوم، یعنی اصأأالت وجود با ت کید بر وحدت تشأأکیکی، بنیان تحلیل را ارتقا می

چارچوب، »وجود« حقیقتی واحد و ذومراتب اسأت و علم و وحی نیز که در نظام صأدرایی از سأنب وجود انتزاع 

یابند. بر این اسأاس، کثرت ادیان نه کثرت عرضأی و متباین، بلکه کثرتی طولی،  شأوند، ماهیتی تشأکیکی میمی

اامری )دین واحد  مراتبی اسأت که در آن، شأرایع الهی ظهورات تدریجی یک حقیقت واحدا نفسنوری و سألسأله

آیند. این حقیقت، متناسأب با ظرفیت وجودی مخاطبان و اقتضأائات زمانی، در  و صأرام مسأتقیم( به شأمار می

ترین مرتبه خود  ترین و جامعم به عنوان خاتم شأأرایع، به کاملقالب شأأرایع گوناگون تجلی یافته و در اسأألا

ترین ایه این تبیین را آشأکار  رسأیده اسأت. سأیر سأوم نیز با رسأیدن به شأهود وحدت شأخصأی وجود،  رن

ها، بالعرض و ناشأأأی از تفاوت قوابل و  اند و اختلافات ظاهری آنسأأأازد: همه ادیان، تجلیات و شأأأئون حقمی

 شرایا است، نه تفاوت در اصل حقیقت.
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دینی، ریشأه در خلا میان »حقیقت وجودی شأناختی، بسأیاری از مناقشأات میانبر پایه این بنیان هسأتی

دین« و »صأورت تشأریعی« آن دارد. تبیین صأدرایی با تفکیک این دو سأط ، حقانیت ادیان پیشأین را در ظرن 

مند را با حقانیت نهایی و مطلق  ای و زمانآنکه این حقانیت مرتبهشأناسأد، بیتاریخی خودشأان به رسأمیت می

سأنل سأازد. همچنین مفهوم ایمان و کفر، در این دسأتگاه، از دوگانه منطقی تناقض به مراتب شأریعت خاتم هم

باشأأد. این امر، مسأأتقیماپ به »نجات  شأأود؛ ایمان و کفر هر دو دارای شأأدت و ضأأعف میتشأأکیکی تبدیل می

 ه ایمان و تقرب وجودی به حقیقت است، نه صرفاپ نام دین. انجامد که در آن، رستگاری تابع درجتشکیکی« می

تبیین وجودی صأدرایی، افزون بر حل مناقشأات نظری، پیامدی کارآمد در عرصأه عملی نیز دارد: این الگو 

سأازی حقیقت  که به نسأبیدینی بر مبنای سأاحتی از اشأترا  حقیقی اسأت، بدون آنوگوی میانسأاز گفتزمینه

یا تسأأأویه کامل ادیان بینجامد. این رویکرد، ضأأأمن حفِ خاتمیت و جامعیت اسأأألام، امکان تعامل مثبت و  

کند. به این ترتیب، حکمت متعالیه با جایگزین کردن  آمیز با پیروان دیگر ادیان را فراهم میهمزیستی مسالمت

جای »گسأسأت و تضأاد«، چارچوبی مسأتحکم و منسأجم برای فهم کثرت ادیان به دسأت  »اسأتمرار وجودی« به

 سازگار است.دهد که هم با مبانی عقلی و هم با نصود دینی  می

 فهرست منابع

  میقرآن کر
 لیانج
قم: مرکز انتشأأاراتا دفترا    ،یزاده آملح. حسأأن   ای، تصأأحمن کتاب الشکفا  ات یالإله(.  1376بن عبدالله. )  نیحسأأ   نا،یسأأ ابن

 قم.  یاهیعلم  یاحوزه  یااسلام غاتایتبل

 .یلی: انتشارات دانشگاه محقق اردبلی، چاپ چهارم، اردبعالم معرفت یهاگانهسه(.  1401. )یعل  ،ییبابا

(،  44)17  ،زیدانشکگاهِ تبر  یِفلسکف  یِهاپژوهشملاصأدرا«،   یافلسأف  رایسأه سأ   یا»موضأوعاتا علم بر مبنا(.  1402. )یعل  ،ییبابا
108–12۹. 

  .124–۹۹(،  2)21،  خرد  دانِیکجکاوملاصأأأأدرا«،    یاتحققا سأأأأه تحول در فهما فلسأأأف  لایأ (. »دا1403. )یعل  ،ییبأابأا

doi:10.22034/iw.2025.445155.1769 
  ملاصکدرا  یِفلسکف  رِیسکه سک  یِبر مبنا میتطورِ تقسک(.  1404. )مانیا  ،یچقهوه  یزاده، عباس؛ و باقرعباس  ؛یعل  ،ییبابا

 .یو علوما اسلام  اتیاله  یادانشکده  ز،یدانشگاها تبراستاد راهنما علی بابایی،  ارشدر،    یاکارشناس  یا]رساله

ر،  انتشأار شیپ  یا]نسأخه  یفلسکف  رِیسکه سک  یِبر مبنا میتقسک  یِمبحثِ سکه مرتبه  ،یفلسکف رِیسکه سک(.  1405. )یعل  ،ییبابا

 .زی: دانشگاها تبرزیتبر

 موفق، چاپا پنجم، قم: انتشاراتا اسراا.  یروغن  رضایعل  میو تنظ  قیتحق،  ایو دن نینسبتِ د(.  1387عبدالله. )  ،یآمل  یجواد

 (، قم: انتشاراتا اسراا.1)جلدا    مختوم قِیرح(.  13۹3عبدالله. )  ،یآمل  یجواد

 .ی(، تهران: انتشاراتا علم2)جلدا    نایس یحکمتِ بوعل(.  1362محمدصال . )  ،یمازندران  یحائر

حکمت و    یاو انجمنا اسأألام  یفرهنگ قاتایمطالعات و تحق  یاتهران: موسأأسأأه  ،یهرمِ هسکت(.  1361. )یمهد  ،یزدی  یحائر

 .رانیا  یافلسفه
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This study was conducted with the aim of comparatively 

examining Snyder’s Hope Theory in positive psychology and the 

concept of rajā (religious hope) in Islamic teachings, as well as 

elucidating their educational applications, using a qualitative content 

analysis method. Accordingly, Snyder’s three components—goals 

thinking, agency thinking, and pathways thinking—were examined 

and compared with the components of religious hope, namely 

purposefulness, tawakkul (reliance on God), the use of means, and 

effort. The findings indicate that both perspectives share an emphasis 

on the necessity of purposeful orientation and the active role of human 

effort. However, fundamental differences exist between the two 

approaches regarding the “source” and “nature” of hope. Whereas 

hope in Snyder’s theory is primarily focused on cognitive and 

individual capacities, religious hope (rajāʾ) is divine in nature and is 

grounded in reliance on the will of God. Ultimately, this study 

concludes that integrating these two perspectives may contribute to 

the development of more comprehensive models in counseling, 

religious education, and crisis management. By drawing on the 

strengths of both scientific and spiritual domains, this integrative 

approach redefines hope as a bridge between rational human endeavor 

and reliance on the infinite power of God. This valuable synthesis 

offers effective educational applications for strengthening resilience 

and promoting mental health. 

 

 

Cite this article: Ahamadi, Mohammad Reza; Motaghi Far, Fahimeh; Motaghifar, Gholamreza 

(2026), A Comparative Study of Snyder’s Hope Theory and Hope in Religious Teachings, and Its 

Educational Applications, Religious studies and efficiency, 6(2), 83-102. 

https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_22081.html 

Publisher: University of Tabriz 

mailto:m.r.ahmadi313@gmail.com
https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_22081.html


  

 

 

  

 102-83 ، صص1405 تابستان، 2 ، شماره6پژوهی و کارآمدی، دانشگاه تبریز، دوره دین                                                         84     

 

و  ینی در معارف د دیبا ام دریاسنا دیام هینظر  قی تطب 

 آن  یتیکاربرد ترب
 

 3غلامرضا متقی فر، 2*فهیمه متقی فر، 1محمد رضا احمدی
 

 

 

 

 

 m.r.ahmadi313@gmail.comایمیل: ایران.  ،پژوهشی امام خمینی قم و موزشیآموسسه   ،گروه روانشناسی دانشیار.  1

 fahimmotaghi@gmail.com. ایمیل: رانیکرمان، ا ،یرکن الهد یپژوهش ی، موسسه علم4طلبه سطح )نویسنده مسئول(؛  .  2

 mottaqi1345@gmail.comایمیل: .  رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یگروه معارف اسلام اریاستاد.  3

 

 چکیده   اطلاعات مقاله

    
   مقاله:نوع 

 مقاله پژوهشی

 

 
 02/05/1405 تاریخ دریافت:

 31/05/1405تاریخ بازنگری: 
 25/05/1405تاریخ پذیرش: 
 31/05/1405تاریخ انتشار: 

 

 

 ها: کلید واژه
نگر، سلامت روان،  شناسی مثبتروان

 .نظریه امید، رجاء ،اسنایدر

نگر و  شناسی مثبتاین پژوهش با هدف مقایسه تطبیقی »نظریه امید« اسنایدر در روان

کاربرد تربیتی آن با روش تحلیل محتوای کیفی    نیی تب   وهای اسلامی  مفهوم »رجاء« در آموزه 

گانه اسنایدر شامل تفکر هدف، تفکر عاملی و تفکر های سهانجام شده است. در این راستا، مؤلفه 

، توکل، اسباب و تلاش، مورد مداقه و تطبیق  یهدفمندهای امید دینی یعنی  گذرگاه با مؤلفه 

و نقش    هدفمندیدهد که هر دو دیدگاه در ضرورت  های پژوهش نشان مییافته  .قرار گرفتند

های بنیادینی در »منبع« و »ماهیت« ، تفاوت حالنی باافعالانه تلاش انسانی اشتراک نظر دارند؛  

های  امید در نظریه اسنایدر عمدتاً بر توانمندی  کهیدرحالدو رویکرد وجود دارد.    امید میان این

به  توکل  بر محور  و  الهی داشته  ماهیتی  )رجاء(  امید دینی  است،  متمرکز  فردی  و  شناختی 

گیرد که تلفیق این دو دیدگاه این پژوهش در نهایت نتیجه می  .مشیت پروردگار استوار است

های مشاوره، تربیت دینی و مدیریت بحران منجر  تری در حوزههای جامعتواند به ارائه مدل می

گیری از نقاط قوت هر دو حوزه علمی و معنوی، امید را به  شود. این رویکرد ترکیبی با بهره 

کند. این عنوان پلی میان تلاش خردمندانه انسان و اتکال به قدرت لایزال الهی بازتعریف می

آوری و ارتقای سلامت روان  ردهای تربیتی مؤثری را در مسیر تقویت تاب پیوند ارزشمند، کارب

 . دهدارائه می 

 

و کاربرد   ین یدر معارف د د یبا ام  در ی اسنا د یام ه ی نظر  قیتطب، (1405)فر، غلامرضا فر، فهیمه؛ متقیرضا؛ متقی، محمد احمدیاستناد:  

 .102-83 (،2)  6،  پژوهی و کارآمدیدین ، آن یتیترب 

https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_22081.html 
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 مقدمه

ستازد.  ای روشتن رهنمون میامید، موهبت الهی و نیروی درونی استت که همواره انستان را به ستوی آینده

،  ستتوک یبدیل دارد. از های دینی و تربیتی، جایگاهی بیاین مفهوم، هم در حیطه روانشتتناستتی و هم در آموزه

، روانشتنا  برجستته آمریکایی، امید را به عنوان »فرفیت طراحی مستیرها و حفن انگیزه برای 1چارلز استنایدر

(  2000:23استنایدر،)  داندکند و آن را موتور محرک موفقیت و ستلامت روان میمی فیتعر «دستتیابی به اهداف

الهی و انتظار    یهاوعدهز ستوی دیگر، در متون استلامی، امید )رجاء( که بر پایه توحید توکل، ایمان به قیامت،  ا

فرج استتتوار باشتتد نه تنها یک حالت مطلوب روانی، بلکه عبادتی ناب و شتترط لازم برای تقرب به خداستتت. 

استت که امید در   ستؤالهای فاهری این دو رویکرد در صتدد پاستب بدین  پژوهش حاضتر با فر  پذیرش تفاوت

استلامی که بر توکل به خدا استتوار استت    رجایتواند با  نگاه استنایدر که بر عاملیت فردی تککید دارد، چگونه می

افزاید، بلکه  ای میرشتتتهها به غنای مطالعات بیننه تن در تعاملی ستتازنده قرار گیردپ پاستتب به این پرستتش

ای و تربیتی ارائه دهد که همزمان از علم روز و معنویت  های مشتاورهتواند چارچوبی نوین برای طراحی مدلمی

بر همین استتا  در این پژوهش این فرضتتیه که هر دو دیدگاه، امید را به عنوان ستت ری در   .برددینی بهره می

های بنیادین وجود غایت و ابعاد اخلاقی آنها تفاوت،  شتناستند، اما در منبعبرابر یک  و عاملی برای پیشترفت می

گیرد و نقتاط اشتتتتراک و افترای امیتد در نظریته از روش تحلیتل تطبیقی مورد آزمون قرار می  یریگبهرهدارد بتا  

 شود.تربیتی آن تبیین میرد  کمقایسه و کار  ،اسنایدر با مفاهیم امید در آیات قرآن و روایات

 پیشینه پژوهش 

شتناستی و یک مقام  های اخیر، مفهوم »امید« از یک حالت انتزاعی به یک ستازه عملیاتی در رواندر ستال       

 :گردداخلاقی در معارف دینی تبدیل شده است. پیشینه پژوهش حاضر در سه محور اصلی تبیین می

( به 1991شناسی شناختی، نظریه اسنایدر )رویکرد ساختارگرایی در نظریه امید اسنایدر: در حوزه روان .1

و استتاد    ییکایآمر  روانشتنا   ،دریاستنا  چاردیشتود. چارلز رعنوان مرجع اصتلی تبیین امید شتناخته می

 فیتکل  نهیزم نیا  در  یآثار متعدد  ،شتتودیشتتناخته م  2دیام هیدانشتتگاه کانزا  که به عنوان پدر نظر

  مثبت   یروانشتتتناستتت   یراهنما 4(2000)  دیام  یراهنما،  3(1994)  دیام  یکرده از جمله روانشتتتناستتت 

معرفی    بندیو عامل امید را محصتتول تعامل میان هدف، مستتیرهاخود، استتنایدر در آثار   .5(2002)

اند که توانایی فرد در طراحی مستتتیرهای جایگزین، مستتتتقیماً با نشتتتان داده هاپژوهش این  کند.می

هتای شتتتنتاختی و کنترل فردی بر  آوری او رابطته دارد. در این رویکرد، تمرکز اصتتتلی بر توانمنتدیتتاب

 .محیط است تا فرد بتواند از حالت درماندگی خارج شده و به سمت اهداف خود حرکت کند
 

1 . Charles Richard Snyder 

2 . hope theory 

3 . The Psychology of Hope 

4 . Handbook of Hope 

5 . Handbook of Positive Psychology 
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تبیین مفهوم امید در معارف دینی و الهیات: در ادبیات معارف دینی، مفهوم امید )رجاء( با ابعاد معنایی   .2

احیاء  »و اخلاقی عمیقی همراه استت. در منابع اصتیل کلامی و اخلاقی مانند آثار امام محمد غزالی در  

، میان »رجاء« )امید فعال( و »تمنی« )امید واهی(  »محجه البیضتتتاء« فیا کاشتتتانی  یا  «علوم الدین

های حوزه مستتلزم تلاش و عمل همراه با توکل استت. پژوهش  ،اند؛ به طوری که رجاءتمایز قائل شتده

دهند که امید در دین، با مفهوم »توکل« گره خورده استت. این رویکرد، امید را فراتر معارف نشتان می

ن به آرامش وجودی و معنابخشتی به از یک ابزار برای رستیدن به هدف، به عنوان مستیری برای رستید

در غرب بتا مفهوم رجتاء در    دیت ام  یدر »تفتاوت مفهوم متاد  (1396)  یصتتتالح  .بینتدحوادث زنتدگی می

و   یصتترفاً فردمحور، با استتباب ماد  دِیبرخلاف ام  ،یاستتلام  یکه رجا  دهدینشتتان م  ی«نگرش استتلام

  ۀ در مقتالت   (1395)  همکتارانختاک ور و    گر،ید  یهمراه استتتت. از ستتتو  یبتا هتدف اله  زیو ن  یفرامتاد

 ،یقرآن  دیکه ام  کنندیم  انیقرآن« ب  دگاهیدر ستتلامت روان از د آنو نقش    دیام یتیترب  ی»کارکردها

 (1393)  اینیدیستع  نی. همچنشتودیداشتته و موج  تحرک، صتبر و ستلامت روان م  یتیترب  یکارکرد

 یمعنو  ریخوف و رجاء در ستت   یناگستتستتتن وندیبر پ  «اتیخوف و رجاء از منظر قرآن و روا»در کتاب  

 .کندیم  دیانسان تکک

که میان این دو دیدگاه نوعی گستتستتت معرفتی وجود دارد. اکثر  دهد  پیشتتینه نشتتان میبررستتی دقیق  

اند و از بررستی ابعاد معنایی  های »خودمحور« و »فرآیندمحور« تمرکز کردهبر جنبه شتناختیهای روانپژوهش

انتد، امتا در  انتد. از ستتتوی دیگر، مطتالعتات معتارف دینی اگرچته بته غنتای معنتایی امیتد پرداختتهمحور بتازمتانتدهختداو  

های آموزشتی باشتند، با  گیری در محیطهای عملیاتی و ستاختاریافته که قابل اندازهتبدیل این مفاهیم به مدل

حاضتر با هدف پر کردن این خلاء، درصتدد استت تا با پیوند دادن ستاختار استنایدر  پژوهش   .ضتعف روبرو هستتند

له، بلکه یک مستیر رشتد  کبه محتوای رجاء، الگویی جامع ارائه دهد که در آن، امید نه تنها یک مهارت حل مست 

کند تا از آموزش های تربیتی را گوشتتزد میمعنوی و اخلاقی باشتتد. این رویکرد، ضتترورت بازنگری در برنامه

 گرا حرکت کنند.های امیدوار معنابیت انسانهای صرف، به سمت ترمهارت

 یدیکل   میو مفاه ی مبان نییتب

 الف. نظریه امید اسنایدر

نظریتته امیتتد را مطتتر  کتترد. از نظتتر او، امیتتد صتترفاً یتتک هیجتتان  1990چتتارلز استتنایدر در دهتته 

ای نیست، بلکه فراینتتدی شتتناختی و فعتتال بتترای دستتتیابی بتته اهتتداف استتت. فتترد ابتتتدا اهتتداف ختتود لحظه

ستتازد و انگیتتزه لازم بتترای حرکتتت در ایتتن هتتا را میکنتتد، ستت ه راهکارهتتای رستتیدن بتته آنرا تعیتتین می

پتتذیر استتت. بتته بیتتان نمایتتد. بتتدین ترتیتت  امیتتد، مهتتارتی اکتستتابی و تقویتمستتیر را ایجتتاد و حفتتن می

ریزی، پشتتتکار و عاملیتتت فعتتال بتترای تحقتتق اهتتداف ستتاده، امیتتد فقتتط »آرزو« نیستتت، بلکتته شتتامل برنامتته

فتتاهیمی چتتون بتتا ارائتته تعریفتتی عملیتتاتی از امیتتد، آن را از م دریاستتنا(. 23-25: 1994استتت )استتنایدر، 
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گیری و اراده فعتتتال( و بینی« و »آرزو« متمتتتایز کتتترد. او امیتتتد را ترکیبتتتی از عاملیتتتت )تصتتتمیم»ختتتوش

 :1385 دانتتد )کتتار،ها )توانتتایی طراحتتی مستتیرهای جتتایگزین بتترای رستتیدن بتته هتتدف( میتفکتتر گتتذرگاه

ستتازد اهتتداف واقعتتی و محور استتت کتته فتترد را قتتادر می(. بتته بتتاور او، امیتتد حتتالتی شتتناختی و هتتدف182

هتتا تتتلاش کنتتد؛ برانگیز را ترسیم کتترده و بتتا اراده، انتترحی و احستتا  کنتتترل درونتتی بتترای تحقتتق آنچالش

 (34همان:  کند )چیزی که او از آن با عنوان قدرت اراده یاد می

طور مستتتقیم بتتا کارکردهتتای نظریتته امیتتد استتنایدر از منظتتر تربیتتتی جایگتتاهی مهتتم دارد، چتتون بتته

تحصتتیلی پیونتتد  یآورتتتاب وگتتذاری، ختتودتنظیمی، پشتتتکار محتتوری آمتتوزش و پتترورش ماننتتد هدف

کننتتد، تر عمتتل میآمتتوزان دارای امیتتد بتتالاتر معمتتولاً در تبیتتین اهتتداف آموزشتتی روشتتنختتورد. دانشمی

آورنتتد و انگیتتزش تر بتته راهبردهتتای جتتایگزین روی میهای یتتادگیری ستتریعهنگتتام برختتورد بتتا دشتتواری

 قابتتلکننتتد. بتته همتتین دلیتتل، امیتتد در ایتتن رویکتترد یتتک مت یتتر ختتود را بتترای ادامتته تتتلاش حفتتن می

توانتتد مبنتتای طراحتتی متتداخلات آموزشتتی قتترار گیتترد؛ متتداخلاتی کتته شتتود و میمحستتوب می پتترورش

ریزی چندمستتیره، پتتایش پیشتترفت و بتتازنگری دستتتیابی، برنامتتههای قابلهتتایی ماننتتد تعیتتین هتتدفمهارت

 .(123:  1991)اسنایدر،  کنندراهبردها را تقویت می

 اصلی نظریه امید: یهامؤلفه 

برای درک کامل آن نظریه باید هر  .کلیدی یک نظریه یا فرآیند ذهنی اشتتاره دارند  یهابخشبه   هامؤلفه

هتا را تبیین کرد. نظریته امیتد استتتنتایتدر فراینتدی شتتتنتاختی و  را جتداگتانته بررستتتی و ستتت ه ارتبتاط آن  مؤلفته

 :تنیده استوار استمحور است که بر سه مؤلفه در هم  هدف

توانند  کند. این اهداف میها تلاش میهداف همان نقاط پایانی هستتند که فرد برای دستتیابی به آنا :اهداف .1

برانگیز باشتند تا انگیزه و امید معنا یابد.  اما باید ارزشتمند و در عین حال چالش  ؛مدت یا بلندمدت باشتندکوتاه

 .(275-249: 2002)اسنایدر،  

توانایی فرد در شناسایی و خلق مسیرهای مختلف برای رسیدن به هدف است. افراد امیدوار   :1راهبردی  تفکر .2

دهنتد؛ بته تعبیر  هتای جتایگزین مستتتیر خود را ادامته میپتذیری و تولیتد راههنگتام مواجهته بتا موانع، بتا انعطتاف

 .یابم«نمادین: »حتی اگر راهی بسته شود، راهی دیگر می

های  انگیزه و اراده لازم برای آغاز و تداوم حرکت در مستیر اشتاره دارد. شتامل باور به توانایی: به 2عاملی  تفکر .3

 .ها استتوانم انجام دهم«( و پایداری در برابر چالشخویش )»می

جهت  ،صتتتورت هماهنع فعال باشتتتند؛ اهدافکند که هر ستتته مؤلفه بهطور مؤثر عمل میامید زمانی به

نماید.  ستازد و تفکر عاملی انرحی پیشترفت را فراهم میمستیر را می  ،کنند، تفکر راهبردیحرکت را مشتخ  می

یافتن مستتیرهای   ،شتتدهدهد و انگیزه برانگیختهاند؛ تعیین اهداف مهم، انگیزه را افزایش میها تعاملیاین مؤلفه

 

1 . Pathways Thinking 

2 . Agency Thinking 
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جتای نتاامیتدی، مستتتیرهتا یتا اهتداف جتایگزین تعیین  کنتد. افراد بتا امیتد بتالا در برابر موانع، بتهتتازه را تستتتهیتل می

در نظریه امید استتتنایدر    دواحهیکل نیترمهمدهند. )همان(  های هیجانی ستتتازگار نشتتتان میو واکنش  کنندیم

(hope) اندرفتهکه هر کدام به نوعی در تبیین این نظریه به کار    1هایی دارددر انگلیسی هم مترادف که  ؛است . 

 )رجاء، امید( در کتاب و سنت  ب.

امیتتد در فرهنتتع ایرانتتی حتتالتی مطلتتوب و بتته معنتتای خواستتتن و آرزو کتتردن و انتظتتار داشتتتن استتت. 

: ذیتتل 1346دهختتدا، ) دیتت آیماستتت کتته حتتالتی نتتامطلوب بتته شتتمار  یدیتت نااممعنتتای مختتالف آن یتتا  و 

در ادبیتتات قرآنتتی و روائتتی نیتتز بتته همتتین معنتتا استتتعمال شتتده استتت، در عتتین حتتال، امیتتد کتته   واحه امید(

کلمتته متتترادف امیتتد   نیتریاصتتلای فارستتی استتت، مفتتاهیم متتترادف و متضتتاد فراوانتتی در عربتتی دارد.  کلمه

در عربی کلمه »رجتتاء« استتت. رجتتاء در ل تتت بتته معنتتای انتظتتار امتتر محبتتوب و پستتندیده بتتا تحقتتق بیشتتتر 

( و در اصتتطلا  حتتالتی استتت کتته فتترد بتتا وجتتود ، ذیتتل واحه رجتتاءی 1414منظتتور، استتباب آن استتت )ابن

بنتتدد و در آن انتتدکی بتتیم نیتتز وجتتود دارد تردیتتد نستتبت بتته نتیجتته، بتته تحقتتق مطلتتوبی دل می

آور برختتتی اندیشتتتمندان دینتتتی، امیتتتد و رجتتتاء را حالتتتت هیجتتتانی شتتتادی .(1/74: ی 1412عستتتکری.)

آیتتد و انستتان را بتته تتتلاش و پایتتداری اند که از آگاهی به فتتراهم بتتودن بیشتتتر استتباب خیتتر پدیتتد میدانسته

ای ( در مقابتتل، گروهتتی آن را پدیتتده311 :ش 1379دارد )فتتیا کاشتتانی، متتیدر طاعتتت و عبتتادت وا

ت ییتتر رفتتتار و ستتعادت  منشتتکاند کتته از معرفتتت بتته مبتتد  و معتتاد سرچشتتمه گرفتتته و شناختی معرفی کرده

، شتتدت امیتتد و تتتر  بتتا میتتزان شتتناخت و رو نیهمتت (. از 404 :ش 1380شتتود )مصتتبا ، انستتان می

برختتتی دیگتتتر از   .(115: ش1379، )مصتتتبا  انستتتان ارتبتتتاط مستتتتقیم دارد شتتتدهنیازهتتتای ادراک

داننتتد کتته انستتان را بتته حالتتت نفستتانی ناشتتی از شتتناخت فضتتل و رحمتتت الهتتی متتی  ندان هتتم آن رااندیشم

دارد؛ امتتا ایتتن امیتتد تنهتتا زمتتانی ارزشتتمند استتت کتته بتتا عمتتل صتتالح و انجتتام امید وقوع خیر در آینده وا می

 .(13/557: ی  1417وفایف الهی همراه باشد )طباطبایی،

مختلفتتی استتتعمال شتتده استتت. در همتته ایتتن متتوارد  یهاصتتورتدر قتترآن کتتریم بتته  ءمشتتتقات رجتتا

فَمَتتن کَتتانَ »نیتتز معنتتای امیتتد را القتتا کتترده استتت. بتته عنتتوان نمونتته در ستتوره مبارکتته کهتتف آمتتده استتت: 

الِحًا؛ کستتی کتته بتته لقتتای پروردگتتارش امیتتد دارد بایتتد عمتتل صتتالح انجتتام  یَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّتتهِ فَلیَْعْمَتتلْ عَمَلًتتا صتتَ

بتتا ایتتن کتته رجتتا پیوستتته همتتراه بتتا ایمتتان و عمتتل صتتالح استتت.    دهتتدیم( این آیه نشان  110دهد.« )کهف:

تمنیی، ماننتتد  ییهتتاواحه. کنتتدیمرا تتتداعی  ءدر متتتون دینتتی مفتتاهیمی وجتتود دارد کتته معنتتای رجتتاحال،  

بتتا رجتتا تفتتاوت معنتتایی   ،بتتا ملاحظتتات دقیتتق  هرچنتتد. ایتتن کلمتتات  انتتدلیقباز ایتتن  طمع، امی،، انتظیار  

 ؛کندیمروابطی دارند که بررسی آنها به درک بیشتر معنی رجاء کمک    هانهیزمدارند ولی در برخی 

 .(780:ی  1412)راغ  اصفهانی، نداردتصور و خواستن چیزی است که حقیقت    یمعنا   به : در ل ت  تمنی  .1

تفاوت آن با رجا در وجود عمل و ایمان است؛ اگر امید همراه با ایمان و عمل صالح باشد، رجا است و اگر  

 

1 . aspiration / faith/ promise 
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ابوهلال عسکری تفاوت را چنین بیان   .(423: 2، ی 1378)طی ،  شودبدون آن باشد، تمنی محسوب می

  1412کند: رجا مخت  امر ممکن است، اما تمنی در امور ممکن و غیرممکن جریان دارد )عسکری،  می

پایه و فاقد  ( بنابراین، رجا امید همراه با ایمان و عمل در امور ممکن است، اما تمنی آرزوی بی74:  1،ی

به عنوان مثال   استعمال کرده است؛  را مکرر  قران کریم مشتقات تمنی  کسانی که    درباره تلاش است 

داشته را  قارون  جایگزینی  باِلاَآرزوی  مکََانَهُ  تَمَنَّوْا  الَّذِینَ  »وَ صَْبَحَ  است:  فرموده  یَقُولُونَ...« اند  مْهِ 

)ع( نیز فرموده است: »لَیْهَ الْیَقِینُ    صادی  امام(  111تِلْکَ  َمَانِیُّهمُْ« )بقره:  »( یا فرموده است:  82)قص :

( بلکه برای رسیدن به آن به 52  :2،  ی  1365)کلینی،    ؛ «شودینمبِالتَّمَنِّی؛ یقین با صرف آرزو حاصل  

 ایمان و کار و تلاش نیاز است.

(. 350  : ی  1412میل شدید نفه به چیزی از روی آرزو و آزمندی است )راغ  اصفهانی،    ی معنا  به:  طَمَع .2

( و گاهی  51در قرآن، گاهی به معنای مطلوب، مانند »وَنطَْمَعُ  َنْ یُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِینَ« )شعراء:

روایات نیز به    در   .( به کار رفته است32به معنای نامطلوب مانند »فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَ ٌ« )احزاب:  

/  47:  ی  1403)مجلسی،  اند: »بِئهَ العَبدُ عَبدٌ لَهُ طَمَعٌ یَقُودُهُ إلى طَبَعٍ«  فرموده  مثلاً همین صورت است  

امید درونی به خیر ممکن با دلیل است، اما طمع تمایل    ء: رجااندگفتهباب تفاوت آن با رجا    در  (.135

بنابراین، رجا عقلانی و هدفمند، طمع غریزی و    .(248:  1ی،    1412عسکری،)  استافراطی بدون سب   

 .گاه مذموم است

برخی ل ویتان آن را   .(4/79:  ش  1360مصتتتطفوی.)  دیت نمتا: آرزوی تحقق امری را گوینتد کته بعیتد میامیَ،  .3 

، اما زبیتدی میتان آن دو (1/140: ی 1404فار ،  ؛ ابن54:  ی  1409اند )فراهیتدی،  مترادف رجا دانستتتتته

در    (.14/30:  ی  1414زبیتدی،  )  روددر امور ممکن بته کتار می  ءگتذارد:  متل در امور بعیتد و رجتافری می

( و هم در  46قرآن کریم نیز،  متل هم در معنتای مطلوب متاننتد »الْمتَالُ وَالبَْنُونَ زِینتَۀُ الْحَیتَانِ التدُّنْیتَا« )کهف:  

اََمتَلُ« )حجر:   یتَککُْلُوا وَیَتمََتَّعُوا وَیُلْهِهمُِ  ن)ع( نیز یرالمؤمنیام .( آمتده استتتت3معنتای نتامطلوب »ذَرْهمُْ 

پایه استت، ( بنابراین،  مل آرزوی دور و بی492: ی  1410اند: »اََمَلُ یُفْنیِ الْعُمُرَ« )تمیمی آمدی،  فرموده

و هم مذموم   دو » مل« هم در معنای مم  واحه .بینانه و همراه با تلاش استتکه رجا امیدی واقعدر حالی

دارای امکان  آرزوهای نیک    بار در قرآن آمده، غالباً درباره 23« و مشتتتتقات آن که  ءکار رفته، اما »رجابه

  ی محمد شتود. )کار رفته استت؛ در حالی که » مل« بیشتتر در امور بعیدالوصتول استتعمال می بهتحقق  

 (11: 4،ش 1383،  یشهریر

 ( 7/539:  ی  1414)زبیدی،   استتراه بودن بهند. انتظار چشتمهستت  به یک معنا  باًیتقرو توقع   انتظار:  انتظار. 4

 ؛. این دو معمولاً با نوعی یقین به وقوع همراهند(11/528:  و توقع چشتم داشتتن به چیزی استت )همان

  کتار   بته، امیتد بته خیر ممکن و همراه بتا شتتتک استتتت. افزون بر این، »ترجی« فقط در امور خیر  ءامتا رجتا

( 1/123: ی 1414تواند هم در خیر و هم در شتر تحقق یابد )عستکری،  رود، در حالی که »انتظار« میمی

( و انتظار شتر در  5؛ قصت :105نمونه، انتظار خیر در آیات مربوط به انتظار فرج آمده استت )انبیاء:   برای
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« و »ترجی« همواره در معانی نیک و پسندیده  ء(. اما »رجا122آیاتی مانند »وَانتَْظِرُوا إِنَّا مُنتَْظِرُونَ« )هود:

 (.9رَبِّهِ« )زمر: هَ( و »وَیَرْجُو رَحْم29َیَرْجُونَ تِجَارَنً لَنْ تَبُورَ« )فاطر:»  :اند، مانندرفته  کار به

 در آیات و روایات ءرجا  هایمؤلفه

محقق    ءاز آنها رجا  هرکدامشتناستایی شتده استت که بدون   ءاصتلی برای رجا  مؤلفهبا بررستی متون دینی، چهار  

 شود:نمی

 هدفالف. 

بْتمُْ  َنَّماَ خَلَقنَْاکمُْ عَبثًَا...» بینی توحیدی، آفرینش هدفمند استتت:در جهان (. باور به 115)مؤمنون:  «اَفَحَستتِ

کند. از آنجا که انستتان دارای نفه مجرد و  عبث نبودن آفرینش، انستتان را در تشتتخی  راه صتتحیح یاری می

:  1380مصتبا  یزدی،  و  433:  1381،  ملاصتدراهای اوستت)مختار استت، امید به آینده و تعیین هدف از ویژگی

21-25). 

(. قرآن زندگی  12:  1379هدف، حقیقتی استتت که آگاهی به آن، محرک انستتان به عمل استتت )جعفری،  

(. امید حقیقی  77)قصتت :  وَابْتَغِ فِیمَا آتَاکَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَنَ...«»  داند:مؤمن را هدفمند و معطوف به آخرت می

عنوان هتدف بر لقتای پروردگتار بته  (7و یونه:  5، عنکبوت:110کهف:)در گرو هتدف اخروی استتتت. آیتاتی چون  

(، رحمت الهی  12(، علم خدا )طلای:2اهداف آفرینش در قرآن شتامل آزمایش انستان )ملک:نهایی تککید دارند

( استت که عبودیت هدف نهایی استت. هدفمندی موج  امید، آرامش و تعهد  56( و عبودیت )ذاریات:118)هود:

 .ثمر استامید بدون هدف مشخ ، بیو   شودمی

 توک، ب.

و چنتانچته بتا »علی«    یریپتذتیت ولاحرف »لام« بته کتار رود، بته معنتای    بتا  اگرل«  -ک-»توکتل« از ریشتتته »و

)راغ  اصتفهانی:   استتعمال شتود، به معنای افهار عجز و اعتماد به غیر و در قرآن به همین معنای اخیر استت.

( در المیزان توکل به معنای ست ردن همه امور به خداوند، اعتماد به او به عنوان ستب  حقیقی و  882: ی 1412

توکل بر خدا منبع قدرت و انرحی روانی   (.18/25:  ی  1417انقطاع از استتباب و علل فاهری استتت )طباطبایی،  

( استت و به منبعی  49طل  )فصتلت:نهایت( اما بی28انستان در مستیر هدف استت. انستان موجودی ضتعیف )نستاء:

شتود انستان به استتعدادهای  نامحدود نیاز دارد بر همین استا  توکل بر خدای قادر، عالم و حکیم، موج  می

ها نیز احستتا  درماندگی نکند؛  ها دچار غرور نشتتود و در دشتتواریخدادادی خویش اعتماد کند، در کامیابی

ترین عوامل ستلامت روان استت )صتفورایی پاریزی و  چنین توکلی عامل پایداری در برابر مشتکلات و از استاستی

 .(4: 1397قاسمی،  

و »و خداوند فرموده:   انگیزه و احستا  قدرت اشتاره شتده استت  جادیا  دردر متون دینی نیز به نقش توکل  

بُهُ )ص( نیز فرمود: »مَن ستتر ه  ن یکون  قوا النا  فلیتوکل    امبریپ(. 3)طلای:  «مَن یَتَوَکَّلْ عَلىَ اللَّهِ فَهُوَ حَستتْ
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. چرا کته تکیته بر قتدرت مطلق الهی متانع احستتتا   (3/101:  ش 1401على الله« )علاءالتدین علی بن حستتتام،  

و نشتاط مؤمنان همواره ناشتی از امید به فتح   (2/500:  1382شتود )مکارم شتیرازی،  ضتعف در برابر مشتکلات می

)طباطبایی،   و م فرت بر پایه توکل است، در حالی که کافران به دلیل نداشتن مولی، از حمایت و امید محرومند

شتناختی ناپستند استت، زیرا استتقلال فرد را از  . در مقابل، اعتماد به غیر خدا از نظر دینی و روان(5/102:  1374

در حتالی کته نتاامیتدی از رحمتت   (11/221:  ی 1320انجتامتد )طبرستتتی،  بین برده و بته درمتانتدگی و نتاامیتدی می

 (.17/425: ی 1417  معناست. )طباطبایی،خداوند بی

امید اوستتت. معرفت به   ۀدرج  نکننددر نتیجه، میزان ایمان، معرفت و توکل هر فرد بر خدای قادر، تعیین

شتتتود؛  های درونی میگیری از تواناییقدرت الهی ستتتب  توکل و اعتماد، و توکل نیز موج  خودباوری و بهره

 کندای دوسویه که امید را در وجود انسان تقویت میرابطه

 ج.اسباب

استباب در رجا این استت که انستان بدین باور برستد که خدای متعال امور عالم را از طریق   فۀاقتضتای مؤل

. قرآن کریم تتککیتد دارد کته ختداونتد ابزارهتا و  (1/30: 1391. )مصتتتبتا ،  کنتدیماستتتبتاب متادی و معنوی محقق  

فرماید: »إِن ا که درباره ذوالقرنین میوستایل لازم را برای حرکت انستان در مستیر زندگی فراهم کرده استت. چنان

ببًَا« )کهف: یءٍْ ستتتَ گیری از امکانات طبیعی  ( و نیز انستتتان را به بهره84مکََّن ا لَهُ فیِ اََرْ ِ وَآتَینَْاهُ مِن کُلِّ شتتتَ

دی، قرآن به بر استباب ما افزون  .(15فاَمْشتُوا فیِ منََاکبِِهَا« )ملک:  : »هُوَ الَّذِی جَعَلَ لکَمُُ اََرْ َ ذَلُولاًخواندیفرام

هتای الهی  ( و اعتمتاد بته وعتده155(، صتتتبر )بقره:60(، دعتا )غتافر:3استتتبتاب فرامتادی متاننتد ایمتان، توکتل )طلای:

های  ( نیز اشتاره دارد. این عوامل، ارتباط انستان را با جهان غی  برقرار کرده و امید را از محدودیت35)فصتلت:

)ع( استت: »لا تَیْکَستُوا مِن رَّوْ ِ   وستفی)ع( به یافتن    عقوبیبرند. نمونه روشتن آن، امید حضترت  مادی فراتر می

ای از امید به ( نمونه144 و  143)ع( در شتکم ماهی )صتافات: ونهی(. همچنین دعای حضترت 87اللَّهِ« )یوستف:

 .اسباب معنوی است

برقرار کرده استتتتت: »فتَتِذَا عَزَمتْتَ   اللَّتهِ« قرآن میتان استتتبتاب متادی و معنوی همتاهنگی  عَلىَ  فَتَوکََّتلْ 

گیری، توکل بر خدا عامل تحقق امید استتتت. این  کارگیری ابزارها و تصتتتمیم(، یعنی په از به159عمران:)آل

 ۀ دهد. آیپایان رحمت الهی پیوند مینگرش، انستتان را از تکیه بر محاستتبات محدود رها ستتاخته و به منبع بی

دهتد کته روزی و  ( نشتتتان می3-2»وَمَن یَتَّقِ اللَّتهَ یَجْعتَل لَّتهُ مَخْرَجتًا ي وَیَرْزُقتْهُ مِنْ حَیتْثُ لا یَحتَْستتتتِ ُ« )طلای:

کند  علامه طباطبایی ذیل همین آیه بیان می  .ناپذیر حاصتل شتودبینیگشتایش ممکن استت از مستیرهای پیش

کنتد و در نتیجته، ختداونتد او را از جتایی کته انتظتار نتدارد، روزی  کته انستتتان بتاتقوا امور خود را بته ختدا واگتذار می

فرمتاینتد: »بته آنچته امیتد نتداری  )ع( نیز می  یعل(. امتام  19/529:ی  1417دهتد )طبتاطبتایی،  متادی و معنوی می

، کته بیتانگر بتاور بته تتکثیر استتتبتاب غیرقتابتل  (5/84:  1365امیتدوارتر بتاش از آنچته بتدان امیتد داری« )کلینی،  

کند، اما در عین دعوت  ستوی هدف معرفی میبنابراین قرآن »استباب« را ابزار حرکت به  .بینی الهی استتپیش

یتد واقعی را در دل مؤمن دانتد. این نگتاه تو متان بته تلاش و توکتل، امبته تلاش، نتیجته را در اختیتار ختداونتد می
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ستان، استباب در نگرش قرآنی، بخشتی از نظام الهی  دارد. بدیندارد و او را از یک  و ستستتی بازمیزنده نگه می

 اند.برای تقویت ایمان و امید در انسان

 د.تلاش

در استتلام، امید بدون عمل ناق  استتت و تلاش برای دستتتیابی به هدف لازمه امید استتت. قرآن کریم از 

( و از طرفی عمل صتتالح مایه امید به 39داند )نجممند می، انستتان را تنها به اندازه تلاش خویش بهرهستتوک ی

(. در  67فَکَمَّا مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صتَالِحًا فَعَستَى  َنْ یکَُونَ مِنَ الْمُفْلِحِینَ« )قصت :»  :کندرستتگاری معرفی می

زمر   9ستتوره فاطر نیز آمده استتت که اهل تلاوت قرآن، نماز و انفای به فضتتل خدا امیدوارند، و در آیه  29آیه 

شناسی  دیدگاه روان  از  .شود امید واقعی، با عبادت و عمل صالح پیوند دارد و امید بدون عمل ل و استتککید می

.  داردنفه و احستتتا  ارزشتتتمندی را در انستتتان تقویت کرده و امید را زنده نگه مینیز تلاش، نشتتتاط، عزت

)ص( نیز فرمود:    امبریت پ  و(  150  حکمتتالبلاغته،  عمتل بته آخرت امیتد متدار. )نه فرمتایتد بی)ع( می  نیرالمؤمنیام

:  ی  1403کاشتتت« )مجلستتی،  داد و هیچ باغبانی نهالی نمی»اگر امید نبود، هیچ مادری فرزندش را شتتیر نمی

ای دوستتویه دارند؛ امید نیروی محرک انستتان برای عمل استتت و عمل،  بنابراین، امید و تلاش رابطه (74/175

 سازد.زمینه پایداری امید را فراهم می

 ی پژوهشهاافتهی

شتامل مشتترکات، مفترقات و کاربرد تربیتی تطبیق    عمدتاًمقاله که    یهاافتهیپه از بررستی دو نظریه اکنون به 

 .میپردازیمدو نظریه است 

 یک. مشترکات نظریه اسنایدر و دیدگاه دینی

کارگیری امید در هر مکت  تربیتی بر پایه شتناخت و نگرش آن مکت  نستبت به انستان و هدف تربیت به

به عنوان دینی جامع که تعلیم و تربیت آن بر وحی استتتوار   -رو، مقایستته دیدگاه استتلام گیرد. ازاینشتتکل می

های انستان  تواند راهگشتای بستیاری از چالششتنا  برجستته حوزه امید، میبا نظریه امید استنایدر، روان  -استت  

 .معاصر باشد

 پیوند امید با تلاش: الف.  

در هر دو دیدگاه، امید به معنای انتظار منفعلانه نیستتت، بلکه با تلاش و عمل هدفمند گره خورده استتت. 

یابی )یافتن مستیرهای  )باور به توانایی شتخصتی( و راه بودن  عاملدر نظریه استنایدر، امید حاصتل تعامل میان  

ریزی برای دستیابی  ای شناختی که بر پیوند میان اراده و برنامهجایگزین برای رسیدن به هدف( است؛ مجموعه

 1417کند )طباطبایی،  در قرآن نیز امید با ستعی و عمل معنا پیدا می( و 182  :1385به هدف تککید دارد )کار،

دهد. خداوند  نیرویی استت که انستان را به ستوی تلاش در مستیر اهداف مادی و معنوی ستوی میو   (13/553: ی
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 ؛ (87)یوستف: استتاز یک  نهی فرموده    و(  11سترنوشتت انستان را وابستته به کوشتش او دانستته استت )رعد:

 بلکه نیروی محرک برای تحقق اهداف است.  ؛امید در هر دو دیدگاه، صرفاً یک احسا  نیست بنابراین

 رفتاری  - ب. پیوند امید به رویکرد شناختی  

امید در هر دو دیدگاه، مفهومی جامع با بُعد شتناختی و رفتاری استت. در نظریه استنایدر، فرد برای افزایش 

مستیرهای دستتیابی به هدف، باید با بازنگری در الگوهای شتناختی خود، از طریق آگاهی و خودشتناستی، رفتار  

( برای 78، گوش و فؤاد(، )نحل: ( خداوند ابزارهای شتناخت )چشتم213:  2000خود را اصتلا  کند )استنایدر،  

 1388شتتهری،  رشتتد شتتناختی و عقلانی بخشتتیده تا از این طریق به آگاهی و معرفت برستتد. )محمدی ری

( در روایات نیز اصتلا  رفتار و عملکرد، با خودشتناستی و آگاهی از جایگاه انستان در نظام هستتی آغاز  161:ش

ترین پیروزی دستت یافته استت. )تمیمی  را بشتناستد، به بزر )ع( فرموده استت کستی که خود    یعلشتود. امام  می

های  ستتب  قناعت، عفت و رهایی از دلبستتتگی  یخودشتتناستت  زیناحادیث دیگر   در(  9965:   ی  1410آمدی،  

، در هر دو دیدگاه، شتتناخت صتتحیح از خود، خدا و جهان  نیبنابرا( 7830    و 10927  دنیاستتت. )همان،  

های فردی و  هستتتی ستترچشتتمه امید استتت؛ امیدی که خود به اصتتلا  رفتار و بهبود عملکرد فرد در عرصتته

 انجامد.اجتماعی می

 گراییهدفج.   

گرایی اشتتراک های قرآنی در اصتل هدفی امید استنایدر و آموزهبا وجود تفاوت در مبانی فلستفی، نظریه

 این اشتراکات عبارت است از:  .دارند

برانگیز استتنایدر تککید دارد که اهداف باید مشتتخ ، ارزشتتمند و چالش؛ ضیرورت تعیین هدف روشین

ها نه صتفر و نه صتد باشتد؛ زیرا امید زمانی معنا دارد که دستتیابی به هدف با  باشتند و احتمال دستتیابی به آن

قرآن نیز شتناخت هدف، عامل حفن امید و بهبود عملکرد    در( 153:  1994عدم قطعیت همراه باشتد )استنایدر،  

نهایی انستتان یعنی قرب الهی، مشتتخ    هدف  و (5/140:  ی  1417انستتان در دنیا و آخرت استتت )طباطبایی،  

 .(56است )ذاریات:  

استنایدر، تفکر گذرگاه به توانایی فرد در   ۀدر نظری؛ (طراحی مسییرهای وصیوب به هدف )تفکر گذرگاه

لته و  کپتذیری، مهتارت حتل مستتت هتای متنوع برای غلبته بر موانع اشتتتاره دارد و بر انعطتافحتلیتافتن و اجرای راه

، به نقل از علاءالدینی،  م 1998؛ ایروینع و دیگران، 50:  1994کند )استنایدر،  گرایانه تکیه میریزی واقعبرنامه

(، این  24ریزی بیان شتتده استتت. )یونه: ( در قرآن نیز این مفهوم در قال  تفکر، تدبیر و برنامه31: ش 1378

نگری و تلاش مستتمر تککید دارند )قرائتی،  ولیت فردی، آیندهؤ( بر مست 18(، )حشتر: 39(، )نجم:  82آیات )نستاء:  

ز ستتختی استتت.  ی پن  ستتوره انشتترا  بیانگر ستتنت الهیِ گشتتایش په ا. همچنین آیه(9/560: ش 1383

بقره، موانع و    286  ۀاستتتا  آیت   بر  .کنتدو آگتاهی از آن، رو  امیتد را زنتده می  (20/315:  ی 1417)طبتاطبتایی،  

از    .شودتکالیف متناس  با توان انسان است و همین باور، مانع یک  و سب  تلاش برای مسیرهای جایگزین می
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  شتمار  بهطرفی در استلام، توکل و واگذاری نتیجه به خدا په از تلاش؛ مفهومی استت که مکمل تفکر گذرگاه  

 .س اردکارگیری اسباب، نتیجه را به خدا می( انسان مؤمن ضمن به159عمران:  رود. )آلمی

انگیزشتی امید    ۀامید استنایدر، تفکر عامل، جنب ۀدر نظری؛  انگیزه برای رسییدن به هدف )تفکر عام،(

توانم« و »به آن  استتت؛ یعنی انرحی روانی و احستتا  مصتتمم بودن برای دستتتیابی به هدف که در عبارات »می

(. در حقیقت، این همان انگیزه همراه با باور به 53: م 1991یابد )استتنایدر و دیگران، خواهم رستتید« تجلی می

(. استتنایدر راه تقویت تفکر عامل را یا  36: ش 1387، به نقل از علاءالدینی،  2005توانایی و تلاش استتت )ولز،  

، به نقل از  م 2000داند. )استنایدر،  مستتقیماً با تمرکز بر هدف، یا غیرمستتقیم از طریق افزایش تفکر گذرگاه می

او بیشتتتتر بر انگیزش مثبتت تتککیتد دارد و از نقش انگیزش منفی    ۀ(. بتا این حتال، نظریت 38:  1387علاءالتدینی،  

تواند از انتظار امر مطلوب یا پرهیز از امر نامطلوب  شتتناستتان معتقدند رفتار میکند؛ در حالی که روانمیغفلت  

ی درونی برای رسیدن به (. در قرآن و روایات هم انگیزه192:  ش  1379شاهی،  ناشتی شتود )ستاپینگتون، حستین

توانم با توکل به خداوند متعال کار را  هدف از ارکان امید استتت و با ایمان و توکل پیوند دارد: و انگیزه »من می

الله« به ستتوره یوستتف »رو  87 ۀآی (،19/196  :ی  1417)طباطبایی،   استتتانجام دهم« ضتتامن تحقق هدف  

هاستت )همان:  تلاش در ستختی ۀای نیرومند برای اداممعنای رحمت و گشتایش الهی استت و امید به آن، انگیزه

 ن اخلاقی و مؤمن باید با تکیه بر صتتبر و توکل، انگیز  ۀدینی استتت نه توصتتیبنابراین امید تکلیف   ؛(235: 11

 (.17/390:  کند و از شکست دلسرد نشود )همانخویش را حفن می

 دو نظریه  هایتفاوتدو.  

نگر اسنایدر با منظومه فکری اسلام، از نظر ماهیت، هدف، منشک و منبع و موانع  شناسی مثبتامید در روان

 بنیادی دارد.  یهاتفاوتبا دیدگاه اسلام  

 ماهیتالف. 

گذرگاه تشتکیل شتده اما در قرآن و روایات، امید یک    تفکر ودر نظریه استنایدر، امید از دو عنصتر عاملیت  

بینی قرآنی، امید  گیرد. در جهانفضتتیلت اخلاقی و عبادی استتت که در بستتتر ایمان و توکل به خدا شتتکل می

  اتیآ(  30یابد )بقره:اللهی انستتان معنا میناپذیر از ایمان استتت و در مستتیر تکامل و تحقق مقام خلافتجدایی

امید مطلوب مانند امید به رحمت خدا    :دهند که امید دارای ماهیتی ارزشتی استت و دو نوع داردقرآن نشتان می

 (119امید نامطلوب )نساء: و( 106و بهشت )توبه:

در هر دو دیدگاه، امید »انتظار همراه با تلاش برای رستتیدن به هدف« استتت؛ اما تفاوت اصتتلی در پایه و  

شتتناستتی  مدار استتت؛ اما در روانقرآن، امید با ایمان و رضتتایت الهی پیوند دارد و ارزش  در  :جهت امید استتت

گیری ارزشتی استت. تقستیم امید به گیرد و فاقد جهتبینی فردی و تجربی شتکل مینگر، بر استا  جهانمثبت

  زاده  اکبریعلآرانی و شتناستی، تابع دیدگاه مادی یا معنوی فرد استت )بهشتتی، خاریصتادی و کاذب نیز در روان

گذاری و نقاط قوت  های دنیوی شادی، معنا، هدفنگر بر جنبهشناسی مثبتروان  .(170-157: ش  1389آرانی،

هتای ( و هرچنتد در ارتقتای کیفیتت زنتدگی موفق بوده، امتا از آموزه45:  2002فردی تتککیتد دارد )ستتتلیگمن،  
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وحیانی و الهی تهی است. در این رویکرد، امید عمدتاً به دستاوردهای مادی و انسانی وابسته است؛ در حالی که  

 گیرددر اسلام، امید حقیقی و پایدار از ایمان به خدا، آخرت و عدالت الهی سرچشمه می

 ب.هدف

های نهایی درباره معنای زندگی و هدف آفرینش انستتان ارائه های قطعی و الهی به پرستتشوحی پاستتب

(. در نظریه استنایدر، هدف باید خاص، قابل دستتیابی، ارزشتمند و  16:ایانب؛ 191عمران:؛ آل162دهد )انعام:می

:  2000)استنایدر:   استتبرانگیز باشتد تا فرد را به تلاش وادارد، اما در مورد »هدف نهایی زندگی« ستاکت  چالش

گوید  کند و میشتتنا  معناگرا، بر یافتن معنا از طریق کار، عشتتق یا رن  تککید می، روان1فرانکل  کتوریو .(34

(. در مقابل، قرآن و  76:  1946زندگی ذاتاً معنا ندارد، بلکه انستان باید خود معنا را کشتف یا خلق کند )فرانکل،  

کند. در نظریه استنایدر  دین، هدف نهایی را روشتن ستاخته و انستان را در مستیر کمال و قرب الهی هدایت می

معنتا و هتدف در اختیتار فرد استتتت، امتا از منظر وحیتانی، ختداونتد جهتت و غتایتت نهتایی را تعیین و انستتتان را در  

 کند.رسیدن به آن یاری می

 و منبع  منشأج.

های قطعی الهی استت؛ امید حقیقی از شتناخت در قرآن، منبع امید ایمان به خدا، صتفات رحمانی و وعده

نگر، اگرچه از  شتتناستتی مثبت( در روان53(، )زمر: 56)حجر:   ردیگخدا و اعتماد به رحمت او ستترچشتتمه می

شتود و اعتبارشتان به فرهنع یا تجربه ها معرفی نمیشتود، اما منشتک مطلقی برای آنفضتایل ستخن گفته می

(. در نظریه استتتنتایدر، امید از منابع درونی مانند  16: 2004شتتتود )پترستتتون و ستتتلیگمن،  فردی واگذار می

 (249: 2002شود )اسنایدر،  های گذشته ناشی میله، حمایت اجتماعی و موفقیتکهای حل مسمهارت

در معارف دینی امید امری واهی نیستت که در جهت خوشتدل کردن افراد طراحی شتده باشتد، بلکه امری 

را    یبستتتبنمتکی باشتتد. به دلیل همین منشتتک نامحدود رجاء دینی هیچ    یمنشتتائواقعی استتت که باید به  

المبیت و ۀتابد، به عنوان مثال در ماجرای حضترت موستی، ماجرای حضرت یونه، پیامبر معظم و ش  لیلبرنمی

مادی استتنایدر، در بستتیاری موارد امیدها واهی استتت، چون در    صتترفاًشتتود اما با نگاه ... هیچ یکستتی دیده نمی

وجود دارد. حتی وعده حیات په از مر  و عدالت نهایی الهی    یاکنندهو یمکهای فراوان و بستتتتزندگی بن

معنا نیستت بلکه آزمونی برای رشتد روحی استت ستختی نیز بی(. رن  و 47ترین پشتتوانه امید استت. )انعام:  قوی

یتابتد و انتظتار فرج برترین عمتل  (. بته خصتتتوص در نگتاه موعودگرایتانته، امیتد در انتظتار فرج تجلی می155)بقره:  

(. این انتظار، نوعی امید فعال و اجتماعی استت که ایمان، پایداری و  5:122، ج1403شتود. )مجلستی،  معرفی می

(. این قابلیت مورد توجه اندیشتمندان غیر  224:  1392کند )هاشتمی شتهیدی،مقاومت را در جامعه تقویت می

فرانستوی نیز انتظار را عامل مقاومت و بقای شتیعه دانستته و تصتریح    2مستلمان هم قرار گرفته و جیمز دارمستتتر

)جیمزدار    ستاختتوان مطیع  توان کشتتار کرد، اما نمیکند قومی را که با چنین احستاستات، پرورش یافته میمی

(. رهبر شتهید انقلاب نیز انتظار فرج را »پادزهر یک  مدرن«  39 :ش 1317مستتتر، ترجمه محستن جهان ستوز،
 

1 .Viktor Frankl 

2 . James Darmesteter 
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امید در قرآن   (. 22/5/1376پایگاه اطلاع رستانی مقام معظم رهبری: )  اندو پیوند امت با آینده روشتن دانستته

که در نظریه غالباً فرافردی و تاریخی استت )مانند امید به عدالت جهانی و تحقق اراده الهی در تاریب(، در حالی

 (3:  2000اسنایدر بیشتر بر رشد فردی و روابط نزدیک تمرکز دارد )اسنایدر،

 گیری امیدشک،د. مواجهه دو دیدگاه با موانع 

هتای  گیری امیتد دارنتد. در نظریته استتتنتایتدر، موانع چتالشدر هر دو دیتدگتاه، موانع نقش مهمی در شتتتکتل

شتدنی، بلکه  کند؛ بنابراین موانع نه حذفها غلبه میاند که فرد با بازتعریف مستیر و تقویت اراده بر آنشتناختی

های  داشتتتن راه  لیدل بهدارای امید بالا هنگام مواجهه با موانع،   افراد .(92:  2000محرک رشتتدند )استتنایدر،  

افراد امیدوار بر اثر  .(64:  م  1994)استتنایدر    دارندپذیرتری  های هیجانی ستتازگارتر و انعطافجایگزین، واکنش

توانند خود را با مشکلات وفق دهند )ایروینع، اسنایدر و کردسون،  اند که میها به این باور رسیدهسختی  ۀتجرب

ناتوانی   لیدل بهرو شتتدن با موانع، امید هنگام روبهاما افراد کم  ؛(41: ش  1387؛ به نقل از علاءالدینی،  م 1998

(. از منظر قرآن هم موانع 102: م 2000کنند. )استنایدر،  کفایتی و ناامیدی میله، زود احستا  بیکدر حل مست 

داند و با توکل و  ها را نشتانه لطف خدا می( و مؤمن آن31اند )محمد:های الهی برای رشتد و تقرب انستانآزمون

 (.18/234: ی 1417دهد )طباطبایی،  صبر، آن را وسیله تزکیه قرار می

دهد: اهداف بزر  به مراحل کوچک  استنایدر برای مواجهه با موانع، راهکارهای شتناختی و رفتاری ارائه می

های گذشتته و  شتوند و اراده با مرور موفقیتشتوند، مستیرهای جایگزین با طوفان فکری طراحی میتقستیم می

(، راهکار قرآنی عبور از موانع نیز تلفیقی از ایمان و  23:  2000)استتتنایدر    .گرددجملات انگیزشتتتی تقویت می

دهد، با این آگاهی که اسباب و امکانات  داند و در مسیر خود ادامه میعمل است. مؤمن موانع را آزمون الهی می

(. رویکرد قران در مواجهه با موانع تفاوت استاستی با  129اند و نتیجه در اختیار خداوند استت. )توبه:مادی وستیله

کند. مثال بارز آن مقابله با  امید را تقویت می  ،مستیرهای جایگزین عملی  قرآن هم با اعمال،  نظریه استناید ندارد

نُ ...« )فصتتلت:»بدی استتت:  کند  ( که به جای پاستتب با بدی، تشتتویق به نیکی می34ادْفَعْ بِالَّتیِ هیَِ  َحْستتَ

جملته پیتامبر معظم در جریتان فتح مکته کته فرمودنتد: »اذهبوا فتانتم الطلقتاء« نیز   (.9/19:  ی  1415)طبرستتتی،  

آیات دیگر، مانند آیه   .(4/6: ی1414،طبری) نمونه عملی رفع موانع و ایجاد فضتای امید و پذیرش گستترده بود

:  ی  1413اند: عفو، دعوت به نیکی، و صتبر در برابر نادانان )طوستی،  ستوره اعراف، مؤید سته دستتور حکیمانه 199

در این مستیر، با رعایت مدارا و تستاهل،    (ص)  . پیامبر(1/225ی:1415م نیه،  و   2/242:  ی1365؛ کلینی،  5/62

وا مِنْ حَوْلتِکَ ...کرد: »جتامعته را بته ستتتوی موفقیتت و وحتدت هتدایتت می « وَلَوْ کُنتتَ فَظاتا غَلیِنَ الْقَلتْ ِ لانفَضتتتُّ

(. البتته لازم بته ذکر استتتت کته قران کریم بته برخی موانع درونی همتاننتد کبر، حستتتد و تر  و  159عمران:)آل

و ذیل آیه  (112  بیرونی مانند وستتوستته شتتیطان و زینت دادن دنیا برای غفلت انستتان نیز اشتتاره کرده )انعام:

نفه و ستتیر عقلانی و عرفانی    یستتازپاک( پیروزی بر آنها را منوط به 9ها« )شتتمه:ی شتتریفه »قد افلح من زک

 (.20/296: ی 1417)طباطبایی،    داندمی
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  در یاستتتنا  :گرایی استتتتدر نتیجه، برخورد با موانع در هر دو نظام فکری نیازمند ترکی  عقلانیت و عمل

تلفیق این دو رویکرد،    .زنتدقرآن امیتد را بته معنویتت و اخلای گره می  دهتد،رفتتاری ارائته می-ابزارهتای شتتتنتاختی

دهد که عبرات استتت تلاش برای ت ییر یا رفع موانع همراه با توکل بر عبور از موانع را شتتکل می  ترجامعمدل  

 کند.کند و هم جامعه را به سوی حیات طیبه هدایت میخالق که هم فرد را توانمند می

 کاربست تربیتی تطبیق نظریه امید اسنایدر با مفهوم امید 

دانند، نه صترفاً حالتی هیجانی یا انتظار  گرایانه میو کنش  هدفمندهر دو رویکرد، امید را ستاختاری فعال،  

آفرین در زندگی  پوشتتانی مفهومی، تبدیل امید از یک مفهوم انتزاعی به نیرویی تحولمنفعلانه. حاصتتل این هم

هتای معتاصتتتر نیز مورد تتککیتد قرار گرفتته استتتت )فرهوش و  فردی و اجتمتاعی استتتت؛ امری کته در پژوهش

 (.209  :1400همکاران،

شتود. از منظر های دینی مشتاهده میراستتایی روشتنی میان نظریه استنایدر و آموزهدر مؤلفه »هدف«، هم

مند ترستیم شده و های قرآن و ستنت نیز، زندگی انستان غایتیابد و در آموزهاستنایدر، امید بدون هدف معنا نمی

دهتد کته دین بتا ارائته نظتامی منستتتجم از  انتد. تحلیتل تطبیقی نشتتتان میاهتداف متعتالی مورد تتککیتد قرار گرفتته

ها عمق وجودی و  مدت فراتر برده و به آنهای فردی کوتاههای متعالی، اهداف امید را از ستتطح خواستتتهارزش

انجامد. ثمره چنین  دهی شتتتخصتتتیت و افزایش معنا در زندگی میبخشتتتد؛ امری که به ستتتازمانپایداری می

و هدفمندی در زندگی    یدواریامزیستتی، شتادمانی، رضتایت از زندگی،  هدفمندی در معناداری ارتباط دین با به

و در    ترکمبالاتر، احستا  تنهایی و افستردگی    نفهعزت،  مانیبااافراد    دهندیمنشتان   هاپژوهشو   ابدییمتجلی  

 (.245 :ش  1391کنند )کرمی و همکاران،نتیجه خودکشی و نگرش به خودکشی کمتری را تجربه می

های جایگزین برای دستتتیابی به در مؤلفه »مستتیرها«، نظریه استتنایدر بر توانایی فرد در یافتن یا خلق راه

هتای دینی نیز بتا مفتاهیمی چون صتتتبر، توکتل و دعتا، راهبردهتایی  آموزهاهتداف در مواجهته بتا موانع تتککیتد دارد.  

گیرتز ایجاد حه فائق آمدن بر تردید و ستردرگمی،    کنند.ها و تحمل رن  ارائه میعملی برای عبور از دشتواری

  (49:  1388داند )عابدی،  ساختن و قابل تحمل نمودن رن  در روحیات بشری را از کارکردهای دین می  معنادار

همان طور که علامه طباطبایی نیز، اصتتلا  فرد و جامعه و کنترل درونی و دائمی رفتار بشتتر را از کارکردهای  

 (.2/168:  ی  1417،)طباطبایی  دانددین می

دینی به راهکارهای عملی در حل مشتتکلات و رفع   یهاآموزهتلفیق و تطبیق دو دیدگاه به معنای تبدیل  

یعنی منابع دینی به عنوان نقشته راه عبور از موانع هستتند، مانند صتبر برای تحمل مشتکلات )بقره:   ؛موانع استت

(؛ البتته در این  3-2)طلای:  میحک  ختداونتدهمراه بتا اعتقتاد بته    یزیربرنتامته( یتا توکتل برای  143  :عمرانآل  -145

صتحیح آمده استت؛ زمانی که مرد عرب شتترش را رها کرد و   یزیربرنامهموارد توصتیه در به کارگیری استباب و 

)فیا    کناعقلهتا و توکتل« ابتتدا شتتتتر را پتای بنتد بزن و ستتت ه توکتل »« پیتامبر فرمود:  اللهیعلتوکلتتگفتت: »

همچنین    هیت نظر  دوکنتد. تطبیق  می  دیت تتکککته بر لزوم تلاش در کنتار امور معنوی    (7/426:  ی  1417کتاشتتتانی،

دار ستاخته و آن را  پذیری شتناختی مورد نظر استنایدر، رن  را معنادهد دین، افزون بر تقویت انعطافنشتان می
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شتود. در مؤلفه »عاملیت«  ای که امید به گشتایش حتی در شترایط بحران حفن میگونهکند؛ بهقابل تحمل می

داند. این مؤلفه  نیز استنایدر امید را وابستته به باور فرد نستبت به توانایی خود برای حرکت در مستیر اهداف می

راستتا استت. تلاش و حفن پاداش اعمال هم  یارزشتمندپذیری انستان،  ولیتؤهای قرآنی با تککید بر مست در آموزه

شتتتود؛ دین بتا تقویتت بته صتتتورت تقویتت خود کتارآمتدی بتا مفتاهیم دینی عنوان می  نیهمچنتطبیق دو دیتدگتاه  

ول و در  ؤکند که در آن، فرد خود را فعال، مست شتده ایجاد میخودکارآمدی همراه با توکل، نوعی عاملیت تقویت

  ؛ ای در پایداری امید و استتمرار تلاش داردکنندهبیند؛ عاملیتی که نقش تعیینعین حال مورد حمایت الهی می

إِنَّ اللَّهَ  »آیه   ای.  کشتدیمرا در دفاع از حق به تصتویر    مؤمنانتوانمندی    که( 29)فتح:  «مانند » َشتِدَّاءُ عَلىَ الکُْفَّارِ

 کند که پاداش تلاش، محفوظ است. سازی می( که انگیزه120لا یُضِیعُ  َجْرَ الْمُحسِْنِینَ« )توبه: 

های ویژه در حوزههای قرآن و ستنت، بهپوشتانی مفهومی، تلفیق نظریه امید استنایدر و آموزهبر پایه این هم

های  ای دستتتاوردهای کارکردی ارزشتتمندی دارد. در حوزه تربیتی، این تلفیق با پیوند ارزشتربیتی و مشتتاوره

آوری در نوجوانان و جوانان شتتناختی، زمینه تقویت امید فعالانه، انگیزش درونی و تابهای رواندینی و مهارت

بینی، یتک ستتتازه فعتال و  هتای پژوهش بتا تتککیتد بر اینکته امیتد، فراتر از یتک حه خوشفتتهیتاآورد و  را فراهم می

کارکردهای تربیتی ذیل را    .تواند در فرآیندهای تربیتی به مثابه موتوری محرک عمل کنداستت که می  هدفمند

 :گیردبرای آن در نظر می

 :مبتنی بر عقلانیت و توک،« پرورش »تفکر مسیر .1

در تربیت  .استنایدر بر اهمیت توانایی فرد در ایجاد مستیرهای جایگزین برای رستیدن به اهداف تککید دارد

توانند با  راستتتا استتت. مربیان میاستتلامی، این مؤلفه با مفهوم »تکیه بر استتباب در عین توکل بر مستتب « هم

گیری از ابزارهای مادی، نگرش توحیدی را در آنان تقویت  له به متربیان، ضتمن تککید بر بهرهکآموزش حل مست 

کنند تا در صتتورت انستتداد مستتیرهای مادی، ناامید نشتتوند؛ چرا که در روایات، رجا به رحمت الهی، بازکننده  

 (.2/68: ی 1407)کلینی،    .بست معرفی شده استمسیرهای بن

 :با تکیه بر اراده الهی« تقویت »تفکر عاملیت .2

رویکرد تربیتی استتلام،   در  .داندانگیزشتتی لازم برای حرکت در مستتیرها میاستتنایدر »عاملیت« را نیروی 

یعنی فرد با انگیزه قوی   ؛عاملیت نباید به معنای خودبستندگی باشتد، بلکه باید به عاملیت مؤمنانه تبدیل شتود

های احتمالی  ستت ارد. این نگاه، از اضتتطراب ناشتتی از شتتکستتتکند، اما نتیجه را به مشتتیت الهی میتلاش می

دهد. بر استتا  روایات، مؤمن در عین جدیت در عمل، از ناامیدی که  آوری متربی را افزایش میکاهد و تابمی

 (.70/60: ی 1404دانند، به دور است )مجلسی،  آن را گناهی کبیره و عامل تضعیف اراده می

 :های متعالی و معنابخشگذاریهدف .3

دهی به اهداف کاربرد تربیتی آن در نظام اسلامی، جهت ت وامید اسشروع   در نظریه اسنایدر، هدف، نقطه

مدت دنیوی خود را در ذیل هدف غایی )قرب الهی( تعریف است. مربی باید به متربی کمک کند تا اهداف کوتاه

گیری الهی آن،  شتتود حتی در صتتورت عدم دستتتیابی به هدف دنیوی، به دلیل جهتکند. این تطبیق باعث می
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در حوزه   .داندفرد دچار ستتترخوردگی نشتتتود و امید خود را حفن کند، زیرا مستتتیر را بخشتتتی از بندگی می

هتایی  ای نیز، این چتارچوب تلفیقی امکتان تبتدیتل مفتاهیم دینی بته ابزارهتای عملی برای متدیریتت بحرانمشتتتاوره

به عنوان نمونه در بحث  ؛(207 ش:1396ستتازد )محققیان،  چون افستتردگی، اضتتطراب و فقدان را فراهم می

( و  156)اعراف:   یالهمعنادار استت، مستیر، مرور آیات رحمت    یهاتیفعالدرمان افستردگی، هدف، بازگشتت به 

شناسی دین  های تلفیقی در روانهای پژوهش. امری که با یافتهاست( 53)انفال:   رییت بر قدرت    دیتککعاملیت،  

 خوانی دارد.هم

 

 هاشنهادیپی و ریگجهینت

ای دارای دو بال تشتتبیه کرد؛ بال اول خرد که شتتامل اهداف توان به پرندهروانشتتناختی را می-امید دینی

عقلانی، مستتیرهای عملی و عاملیت خودباور نظریه استتنایدر استتت و بال دوم ایمان که توکل بر منبع لایزال  

گیرد؛ چنین تصتویر تلفیقی  های متعالی قرآن و ستنت را در بر میهای قدستی و آرمانالهی، استتمداد از آموزه

رستتاند و امید را از یک مفهوم انتزاعی به راهبرد  آوری معنادار میها به اوج تابنستتل جوان را از حرفای بحران

 .کندعملی در زندگی روزمره و تربیت نسلی سالم تبدیل می

اند.  محور استت، اما از نظر فلستفی و منابع معنابخش متفاوتماهیت امید در هر دو دیدگاه فعالانه و هدف

: در نظریه استتنایدر، اهداف معنادار و  اهداف  :شتتودوجوه اشتتتراک و افترای آن در ستته محور اصتتلی آشتتکار می

( یا خدمت به خلق. نقطه  35  اند، مانند قرب الهی )مائده:های دینی متعالیولی در آموزه  برانگیز هستتند،چالش

های دینی به اهداف عینی و قابل ستنجش استت، مثلاً کست  روزی  تربیتی آن دو، تبدیل آموزهتلفیق و کاربرد  

 .حلال به جای تمرکز صرف بر ثروت

(، دعا  155  های دینی صبر )بقره:کند؛ آموزهمسیرها: اسنایدر راهکارهای عملی عبور از موانع را مطر  می 

کنند. استنایدر با راهکارهای شتناختی و دین با منابع معنوی نامحدود  ( را توصتیه می3( و توکل )طلای:6  )غافر:

دهد. تلفیق، استتفاده از راهبردهای دینی به عنوان ابزار حل  مانند دعا، صتبر و توکل مستیرهای مکمل ارائه می

 .مسئله در امور تربیتی است، مانند صبر فعال و نه منفعلانه

عاملیت: امید در هر دو نظام، فعل ارادی و مستتلزم انتخاب آگاهانه استت؛ نظریه استنایدر خودکارآمدی و 

اما عاملیت نقطه افترای جدی دو    ؛دهدستازی فعال ارائه میکند؛ قرآن نیز انگیزهانگیزش درونی را برجستته می

مَا  »َرویکرد استتت؛ در نظریه استتنایدر محوریت با فرد استتت، اما در قرآن توفیق و حمایت نهایی از خداستتت  

(، بنابراین کاربرد تلفیق این دو دیدگاه در امور تربیتی ضمن  88تَوْفِیقیِ إِلا بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإلَِیْهِ  ُنِی ُ«؛ )هود:

 الهی است.  عقلانیت، توکل و تکیه بر اراده اسا  برعاملیت و مسیر    مؤلفهمعنادار به اهداف، تقویت    یدهجهت

دهد تلفیق نظریه امید استنایدر با امید در آیات و روایات، چارچوبی در مجموع، تحلیل تطبیقی نشتان می

شتناختی برخوردار استت و هم از عمق  دهد که هم از پشتتوانه علمی روانجامع برای فهم و تقویت امید ارائه می

آفرین در  عنوان نیرویی تحولتوانتد بتهبرد. در این چتارچوب، »امیتد دینی« میهتای دینی بهره میمعنوی آموزه

در صتدد    یشتناختروانای مورد استتفاده قرار گیرد. به خصتوص امروزه که درمانگری  تربیت و مداخلات مشتاوره



  

 

 

  

 102-83 ، صص1405 تابستان، 2 ، شماره6پژوهی و کارآمدی، دانشگاه تبریز، دوره دین                                                         100     

 

دار استت و برای رستیدن به این هدف، از درمانگری  ت ییر زمینه فردی و رفتاری و تحول شتخصتیت افراد مشتکل

اصتتلی توحید و ارتباط عمیق و    مؤلفهمذهبی و معنوی به ویژه  یهاآموزهبرد، ادغام  یک ارچه توحیدی بهره می

و    حکیم زاده اردکتانی)  شتتتود، موجت  دوام پتایتداری درمتان مییدرمتانروانهتای  صتتتمیمتانته بتا ختداونتد بتا یتافتته

شتود در این راستتا موضتوعات پژوهشتی مبتنی بر امید  یبنابراین پیشتنهاد م .(109-4/94: ش ،0140  همکاران

به منظور کاهش افستتتردگی مراجعان به خصتتتوص نوجوانان به منظور طراحی پروتکل درمانی ترکیبی قرآن و  

 امید درمانی مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد.  یهاک یتکن

 

 فهرست منابع
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 .109–94،  4،  طلوع بهداشت
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This study examines the persuasive function of the style of the 
sermons of Nahj al Balagha in shaping the social action of their 
audiences. The central question is how stylistic features at the 
phonological, lexical, syntactic and rhetorical levels are interwoven 
with the three classical proofs of ethos, pathos and logos, and how 
they turn the language of the sermons from a mere instrument of 
expression into a mechanism for the transition from awareness to 
collective action. The research adopts a qualitative, descriptive-
analytical method. Its analytical framework combines two 
components: the classical theory of rhetorical proof as formulated in 
Aristotle's Rhetoric and read through Kennedy's critical translation 
and commentary, and the sociological conception of meaningful, 
norm-oriented and communicative action in Weber, Giddens and 
Habermas. The first supplies the internal grammar of persuasion, the 
second the external criterion by which a persuaded audience is 
recognised as an acting public. The corpus was purposefully selected 
on the basis of the criterion of “socio political agency capacity” and 
comprises five sermons in the Ṣubḥi Ṣaliḥ edition: Nos. 3 (al 
Shiqshiqiyya), 27, 93, 192 (al Qaṣi a) and 216. Analysis proceeds 
through four stylistic layers (phonological, lexical, syntactic, and 
rhetorical imagistic); every analytical claim is supported by direct 
Arabic evidence together with its translation, its documentation in the 
classical commentaries, and an explanation of its relation to the three 
proofs. The findings indicate that the music of speech, parallelism and 
rhyme, lexical oppositions, imperative constructions and rhetorical 
questions, and a network of metaphors and parables function not as 
decorative devices but as fundamental mechanisms that consolidate 
trust in the speaker, mobilise collective emotion, and define the 
argumentative horizon of social action. These findings converge with, 
and extend, the results of recent corpus stylistic and speech act studies 
of Nahj al Balagha. The conclusion is that style in the selected 
sermons bears an organic connection to social action, and that Nahj al 
Balagha may be regarded as a text in which ethos, pathos and logos 
are designed within a precise, agentive and society building linguistic 
form. 
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ها  البلاغه و کارکرد اقناعی آن های نهج شناسی خطبه سبک  

   دهی به کنش اجتماعیدر شکل 
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 ها: کلید واژه
سبکنهج لایهالبلاغه،  ای،  شناسی 

اجتماعی،   کنش  اقناعی،  بلاغت 

عاطفی،   انگیزش  اخلاقی،  منش 

 . استدلال عقلانی

دهی البلاغه در شکلهای نهجخطبهاین پژوهش با هدف بررسی کارکرد اقناعی سبک  
های سبکی ی اصلی آن است که ویژگیبه کنش اجتماعی مخاطبان انجام شده است. مسئله

ی منش اخلاقی، انگیزش  های آوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی چگونه با سه مؤلفهدر لایه
به  شوند و زبان خطبهتنیده میعاطفی و استدلال عقلانی درهم بیان صرف  ابزار  از  را  ها 

به کنش جمعی تبدیل می برای گذار از آگاهی  کنند. روش پژوهش، کیفی و سازوکاری 
ی  تحلیلی است و چارچوب تحلیل آن از تلفیق دو مؤلفه ساخته شده است: نظریه-توصیفی

بندی شده و در ترجمه و شرح  که در بلاغت ارسطو صورتی اقناع، چنانکلاسیک ادله
کندی   جورج  جامعهانتقادی  تلقی  و  است؛  گردیده  معنادار،  بازخوانی  کنش  از  شناختی 

ی نخست، دستور زبان درونی اقناع  هنجارمند و ارتباطی نزد وبر، گیدنز و هابرماس. مؤلفه
شده در مقام  ی دوم، معیار بیرونیِ بازشناسی مخاطبِ اقناعگذارد و مؤلفهرا در اختیار می

گری  ی معیار ظرفیت کنشصورت هدفمند و بر پایهی پژوهش بهگر را. پیکرهعمومِ کنش
)قاصعه(    192،  93،  27)شقشقیه(،    3ی  اجتماعی انتخاب شده و شامل پنج خطبه-سیاسی

شناختی آوایی،  ی سبکی صبحی صالح است. تحلیل در چهار لایهبر مبنای نسخه  216و 
لی، شاهد مستقیم عربی  تصویری انجام شده و برای هر ادعای تحلی-واژگانی، نحوی و بلاغی

با سه مؤلفه تبیین نسبت آن  با ترجمه، مستندسازی آن در شروح کلاسیک و  ی  همراه 
های  دهد که موسیقی کلام، توازی و سجع، تقابلها نشان میاقناع ارائه شده است. یافته

ها، نه در مقام  ها و تمثیلای از استعارههای امری و استفهام انکاری و شبکهواژگانی، ساخت
کنند که اعتماد به گوینده را  مثابه سازوکارهایی بنیادین عمل میهای تزیینی، بلکه بهآرایه

انگیزند و افق استدلالی کنش اجتماعی را تعریف  کنند، عواطف جمعی را برمیتثبیت می
ای و کنش  شناسی پیکرهی سبکهای اخیر در حوزهها با نتایج پژوهشنمایند. این یافتهمی

دهد. نتیجه آن است که سبک در  ها را بسط میسو است و آنالبلاغه همفتاری در نهجگ
توان متنی البلاغه را میهای منتخب، پیوندی ارگانیک با کنش اجتماعی دارد و نهجخطبه

فرم زبانیِ   انگیزش عاطفی و استدلال عقلانی در قالب  دانست که در آن منش اخلاقی، 
 . ساز طراحی شده استگرانه و جامعهدقیق، کنش

 

،  دهی به کنش اجتماعیها در شکلالبلاغه و کارکرد اقناعی آنهای نهجشناسی خطبهسبک،  (1405)الله  ولی،  پوریان شجاع  استناد:

 .123- 103 (، 2)  6، کارآمدیدین پژوهی و 

https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_22072.html 
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 105                                                 دهی به کنش اجتماعیها در شکلالبلاغه و کارکرد اقناعی آنهای نهجشناسی خطبهسبک

 و بیان مسئله مقدمه -1

ها نیست؛  ها و حکمتها، نامهای از خطبهی اسلامی و شیعی، تنها مجموعهالبلاغه در سنت اندیشهنهج

بحران که در دل  است  متنی  اخلاقی سدهبلکه  و  اقتصادی  نخست هجری شکل  های سیاسی،  با  ی  و  گرفته 

های امام علی)ع( در این متن،  ی اسلامی پیوندی وثیق داشته است. خطبهدهی کنش اجتماعیِ جامعهسازمان

بلکه گفتارهایی کنشواکنش به حوادث نیستند،  نظری  به تنظیم روابط قدرت، توزیع  گرانههایی صرفاً  اند که 

 پردازند.عدالت، برانگیختن حس مسئولیت نسبت به امت و نقد روابط نابرابر می

البلاغه یا به شروح ادبی و کلامی محدود مانده  های سنتی پیرامون نهجهمه، بخش مهمی از پژوهشبااین

های  ای که به بازسازی زمینهپردازند، یا به مطالعات تاریخیاست که بیشتر به تبیین مفردات و دفاع کلامی می

دهی  مثابه ابزار شکلها را در سطح سبک و بهآنکه زبان خطبهدارند، بیها توجه  سیاسی و اجتماعی صدور خطبه

به کنش اجتماعی مطالعه کنند. به بیان دیگر، سبک در این سنت پژوهشی غالباً در جایگاه زیور کلام نشانده  

 شده است، نه در جایگاه سازوکار عمل. 

گیری در برابر دیگران و در  شود که با جهتدر ادبیات علوم اجتماعی، کنش اجتماعی به کنشی گفته می

گیرد؛ و در سنت انتقادی معاصر، این کنش در افق  چارچوب معناهای مشترک و هنجارهای جمعی شکل می

بازخوانی می تفاهمی  ارتباط  و  تعریفقلمرو عمومی  این  اگر  نهجشود.  افق  با  را  تلفیق کنیم، کنش  ها  البلاغه 

این پژوهش، دربرگیرنده مورد نظر  خواهی، جهاد،  هایی چون عدالتی رفتارهایی است که در عرصهاجتماعیِ 

بروز می مؤمنانه  هویت جمعیِ  و ساختن  نقد ستم  رعیت،  و  والی  متقابل  امام  کند. خطبهتنظیم حقوق  های 

نه فرعلی)ع(  نصیحت  یا  بیان حکم شرعی  به  بلکه میداندی میتنها  برای شکلپردازند،  به کنش  هایی  دهی 

 اند. جمعی

اینکه  مسئله بررسی  یعنی  است؛  کارکردی  تحلیل  به  بلاغی  توصیف  از  گذار  حاضر،  پژوهش  اصلی  ی 

ی منش اخلاقی، انگیزش عاطفی و استدلال  گانهالبلاغه چگونه به ارکان سههای نهجهای سبکی در خطبهویژگی

دهی به کنش اجتماعی آنان را فراهم  ی اقناع مخاطبان و جهتشوند و از این رهگذر، زمینهعقلانی متصل می

های  ای از انتخابآورند. از این منظر، سبک صرفاً سطحی از زبان نیست که بر معنا افزوده شود؛ بلکه شبکهمی

 دهد.های اجتماعی را شکل میآوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی است که میدان کنش و امکان

البلاغه چگونه منش اخلاقی  های منتخب نهجبر این اساس، پرسش اصلی پژوهش آن است که سبک خطبه

می تثبیت  را  علی)ع(  برمیامام  را  عاطفی مخاطبان  انگیزش  برای کنش  کند،  لازم  عقلانیِ  استدلال  و  انگیزد 

دهد. در کنار این پرسش اصلی، دو پرسش فرعی نیز مطرح است: نخست آنکه هر یک از  اجتماعی را سامان می

از سه مؤلفهطور خاص کدامی سبکی بهچهار لایه اقناع را مییک  آنکه آیا میی  توان میان نوع سازد؛ و دوم 

مند بازشناخت. پژوهش حاضر با  موقعیت اجتماعی خطبه و الگوی چیرگی یکی از این سه مؤلفه، نسبتی نظام

ها نه در مقام زینت،  کوشد نشان دهد که سبک در این خطبهمی  216و    192،  93،  27،  3ی  تمرکز بر پنج خطبه

 کند. گرانه عمل میبلکه در مقام سازوکار اقناعی و کنش
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 ی پژوهشپیشینه -2

بندی  توان در سه جریان اصلی دستههای آن را میالبلاغه و سبک خطبهی نهجی پژوهش دربارهپیشینه

 کرد.

ی خویی  (، منهاج البراعه9-1/3ق:  1404الحدید )ابی، شروح کلاسیک ادبی و کلامی، مانند شرح ابننخست

(، که با رویکردی ترکیبی از ادبیات، تاریخ و کلام به  11-1/5ق:  1412( و شرح محمد عبده )1/12-18:  1358)

پرداخته علی)ع(  امام  مواضع  از  دفاع کلامی  و  رویدادها  تحلیل  مفردات،  فهم  تبیین  در  هرچند  آثار،  این  اند. 

شناختی و کارکرد  های سبک ها و معنای ظاهری الفاظ نقشی اساسی دارند، معمولاً به لایههای صدور خطبهزمینه

پردازند؛ یعنی سبک را بیشتر در سطح فصاحت و بلاغت سنتی )تشبیه،  اجتماعیِ زبان به معنای مدرن آن نمی

 سازد.گرانه که میدان اجتماعی را میای کنشمثابه شبکهنند، نه بهبی استعاره، سجع، جناس( می

البلاغه. در این دسته، آثار پژوهشگران  ی نهجشناختی معاصر دربارههای ادبی، بلاغی و سبک ، پژوهشدوم

ی واژگانیِ پانزده خطبه  ( در نقد لایه68-55:  1398مسلمان جایگاهی محوری دارند. پروین، امیری و معروف )

اند که انتخاب واژگان در این متن تابع موقعیت ارتباطی  البلاغه نشان دادهاجتماعی نهج-ی سیاسی و پانزده نامه

های  های حاسوبی و روش( با تکیه بر پیکره19-8:  2021گیری اجتماعیِ گوینده است. مولودی و زارعی )و جهت

شناختی  البلاغه را استخراج کرده و راه را برای سنجش کمّی مدعیات سبک آماری، الگوهای بسامدی سبک نهج

عنوان  ( نیز با تحلیل انزیاح استبدالی، هنجارگریزی جانشینی را به74-61:  2022وند )اند. حسنهموار ساخته

- 341:  2015البلاغه معرفی کرده است. خاقانی و نغماش )سازی معنا در نهجیکی از سازوکارهای اصلی برجسته

های حصری در این متن، کارکردی استدلالی و  اند که ساخت( در بررسی قصر به نفی و استثنا، نشان داده356

ی شقشقیه، فرایند تبادل  ( نیز در تحلیل خطبه141-120:  1399نه صرفاً تزیینی دارند. محمدی و بازوبندی )

ها، پیوند سبک  اند. این پژوهشمعنا میان گوینده و مخاطب را در چارچوب معناشناسی کاربردی بازسازی کرده

صورت  ی اقناع و با کنش اجتماعیِ مخاطب را بهبا سه مؤلفه  اند، اما نسبت دقیق آن با کارکرد را جدی گرفته

 اند.بندی نکردهمند صورتنظام

دههسوم در  که  مطالعاتی  بهره،  با  اخیر  )های  انتقادی  گفتمان  تحلیل  مفاهیم  از  ,  Faircloughگیری 

البلاغه با قدرت، عدالت و فرهنگ سیاسی را بفهمند.  اند نسبت نهجشناسی دینی کوشیده( و جامعه54:  1995

بندی  ی کنش گفتاری طبقهی نظریهالبلاغه را بر پایههای نهج( خطبه27-14:  1392طباطبایی لطفی و قاسمی )

های ترغیبی و تعهدی در این متن چشمگیر است. باقری، نورسیده و ضیغمی  اند که سهم کنشکرده و نشان داده

های گفتاری  ی کنشها گسترش داده و گفتمان سیاسی امام را بر پایه( همین رویکرد را به نامه11-20:  1403)

های نفوذ در  کاوی جریان( نیز با گفتمان201-182: 1399دوست و سلطانی )اند. مطیعی، عترتبازخوانی کرده

امیرالمؤمنین)ع(، از خطبهزمینه  عصر  بازسازی کردهی اجتماعیِ صدور بسیاری  نیز  ها را  اند. در سطح نظری 

های ارسطویی اقناع،  اند که مؤلفه( نشان داده60-44:  1403( و عباسی و آهی )105-88:  1404میرهاشمی )

ظرفیت آن را دارند که برای تحلیل متون کلاسیک فارسی و عربی به کار روند. با این همه، در این جریان نیز  
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صورت موشکافانه در چهار سطح آوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی  ها در مقام ابزار کنش بهزبان و سبک خطبه

 مطالعه نشده است. 

ها را با  ای خطبهشناسی لایهکوشد سبک های هر سه جریان میگیری از محدودیتپژوهش حاضر با فاصله

های پیشین در دو نکته است: نخست  های اقناع و کنش اجتماعی پیوند دهد. تفاوت اصلی آن با پژوهشنظریه

های مشخص  بیند که در لایهعنوان کارکردهایی میعنوان مقولاتی مستقل، بلکه بهی اقناع را نه بهآنکه سه مؤلفه

یابند؛ و دوم آنکه معیار سنجش کامیابی اقناع را نه در پذیرش ذهنی، بلکه در گذار به کنش  سبکی تحقق می

 جوید. جمعی می

 مبانی نظری: سبک، کنش اجتماعی و بلاغت اقناعی -3

ای و کارکردی؛  تنیده است: مفهوم سبک در معنای لایهمبنای تحلیل در این پژوهش، سه محور نظری درهم

افق جامعه در  اجتماعی  ساختار سهمفهوم کنش  و  اجتماعی؛  الهیات  و  ادلهگانهشناسی  بلاغت  ی  در  اقناع  ی 

 کلاسیک.

شود که در  مند زبانی اطلاق میهای نظامای از انتخابشناسی و نقد ادبی معاصر به مجموعهسبک در زبان

 :Leech & Short, 2007سازند )ی خاصی از معنا و اثر را میسطوح آوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی، شاکله

31; Walker & McIntyre  ,2019  :2 کند که هر سطح  این امکان را فراهم می  1ایشناسی لایه(. سبک

صورت مستقل و در عین حال در پیوستگی با سطوح دیگر مطالعه شود؛ از ریتم و موسیقی کلام تا انتخاب  به

-Simpson, 2004: 2ها )ها و روایتها، تمثیلها و ساختار استعارهها، سازمان نحوی جملهواژگان و ترکیب

3; Toolan  ,1998  :15  در این دیدگاه، سبک شکل در برابر محتوا نیست، بلکه جزئی از خود محتواست؛ .)

های انتزاعی خواهد بود و کنش اجتماعیِ  ای از گزارهالبلاغه صرفاً مجموعهبدین معنا که بدون سبک، پیام نهج

البلاغه  ای را در مورد نهجایِ داخلی نیز همین تلقی لایههای پیکرهیابد. پژوهشمورد نظر امام علی)ع( تحقق نمی

 (.231-224: 1401؛ معین، پروین و خرقانی، 12: 2021ودی و زارعی، اند )مولبه کار بسته

بخشد و  گر معنایی ذهنی بدان میکه وبر تصریح کرده است، کنشی است که کنش، چنان2کنش اجتماعی 

یابی بسط  ی ساخت(. گیدنز این تلقی را در نظریهWeber  ,1978  :4کند )آن را به رفتار دیگران معطوف می

: Giddens  ,1984کنند ) ای دوسویه یکدیگر را بازتولید میداده و نشان داده است که کنش و ساختار در رابطه

داند که هدف آن نه اثرگذاری راهبردی، بلکه دستیابی به تفاهم  را کنشی می  3(. هابرماس نیز کنش ارتباطی 25

(. در سنت دینی، مفاهیم امر به معروف و نهی از منکر، جهاد،  Habermas  ,1984  :86در قلمرو عمومی است )

اند که به بازتولید یا تغییر نظم اجتماعی  های خاصی از کنش اجتماعیمشارکت در جماعت و دفاع از حق، صورت

شود، اما هدف آن تغییر در میدان عمل  البلاغه، کنش اجتماعی در مقام »سخن« آغاز میانجامند. در نهجمی

 

1. layered stylistics 
2. social action 
3. communicative action 
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دهند )طباطبایی لطفی  ها مخاطبان را در مقام امت، و نه فقط فرد، مورد خطاب قرار میاجتماعی است؛ خطبه

 (.19: 1392و قاسمی، 

پایهدر بلاغت کلاسیک، خطابه بر سه  اقناعی  اخلاقی ی  انگیزش عاطفی 1ی منش  استدلال عقلانی   2،    3و 

(. منش اخلاقی به اعتبار، شخصیت و هویت اخلاقی گوینده  Aristotle  ,2007  :38-39شود ) استوار دانسته می

کند؛ انگیزش عاطفی به برانگیختن احساساتی مانند  ی آن مخاطب به سخن او اعتماد میواسطهاشاره دارد که به

سازد؛ و استدلال  خوف، رجا، غیرت، شرم و خشم در مخاطب مربوط است که او را نسبت به موضوع حساس می

استدلال و  شواهد  منطقی،  ساختار  به  برای  عقلانی  را  و کنش  تصمیم  عقلانی  چارچوب  که  دارد  اشاره  هایی 

ای  شناختیِ مهم آن است که ارسطو این سه را نه صفات گوینده، بلکه ادلهی روشکند. نکتهمخاطب فراهم می

های زبانی ردیابی کرد و همین  ها را در سطح نشانهتوان آنرو میشوند؛ ازاینداند که در خودِ متن ساخته میمی

 سازد. شناسی ممکن میها را با سبک امر، پیوند آن

الهی امام علی)ع( و از سوی دیگر با نهادها و روابط  -البلاغه، این سه مؤلفه از یک سو با هویت دینیدر نهج

ی عدالت، زهد، مجاهدت و وفاداری به حق شکل گرفته  اند. منش اخلاقی امام بر پایهاجتماعی زمانه پیوند خورده

طلبی و دنیاطلبی نشان  ی او را از قدرتشود که فاصلهها با واژگان و ساختارهایی تقویت میو در متن خطبه

(. انگیزش عاطفی از رهگذر نداهای مکرر، تصویرهای  3/87:  1358؛ خویی،  van Dijk  ,1998  :8دهند )می

تقابل تند  حسی،  و موسیقی  برانگیخته میهای معنایی شدید  استدلال  Perloff  ,2010  :12شود ) کلام  و  (؛ 

های الهی و تاریخ و بیان پیامدهای منطقی رفتارها تحقق  دهی حقوق و تکالیف، استناد به سنتعقلانی با سامان

 یابد. می

 شناسی پژوهشروش -4

کند،  تحلیلی است. آنچه این روش را از توصیف بلاغیِ متعارف جدا می-روش این پژوهش کیفی و توصیفی 

 شود.ی تحلیل است که در ادامه تصریح میچارچوب دولایه

 چارچوب تحلیل -5

ی اقناع است؛  ی کلاسیک ادلهتحلیل حاضر بر تلفیق دو دستگاه نظری استوار است. دستگاه نخست، نظریه

بندی ارسطویی از سه دلیل فنی خطابه که در ترجمه و شرح انتقادی کندی از بلاغت ارسطو  یعنی همان صورت

گذارد:  (. این دستگاه، دستور زبان درونیِ اقناع را در اختیار میAristotle  ,2007  :38-39بازخوانی شده است )

کند. دستگاه دوم، تلقی  انگیزد و استدلال میسازد، عاطفه برمیاینکه یک متن با چه سازوکارهایی اعتماد می

تنیده  (، کنشِ درهمWeber  ,1978  :4شناختی از کنش است: کنش معنادارِ معطوف به دیگری نزد وبر )جامعه

 

1. ethos 
2. pathos 
3. logos 
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( و کنش ارتباطیِ معطوف به تفاهم در قلمرو عمومی نزد هابرماس  Giddens  ,1984  :25با ساختار نزد گیدنز )

(Habermas ,1984 :86.) 

دهد،  گوید اقناع چگونه رخ میخیزد: بلاغت کلاسیک به ما میپیوند این دو دستگاه از یک پرسش ساده برمی

به دست نمیاما درباره بیرونی  تا موفق شمرده شود، معیاری  بینجامد  باید  به چه چیزی  اقناع  اینکه  دهد.  ی 

مینظریه فراهم  را  معیار  همین  دقیقاً  اجتماعی  آنی کنش  اقناع  موضع  کند:  از  مخاطب  که  است  کامل  گاه 

گری درآید که رفتارش را معطوف به دیگران و در چارچوب معناهای مشترک  ی منفعل به موضع کنششنونده

ی اقناع در این پژوهش در حکم متغیرهای زبانی، و کنش اجتماعی در  دهد. به بیان دیگر، سه مؤلفهسامان می

ی اتصال این دو، مفهوم قلمرو عمومی است: خطبه  ظر گرفته شده است. نقطهها در نحکم برایند مورد انتظار آن

شود و  در مسجد کوفه، مانند خطابه در آگورای یونانی، گفتاری است که در برابر جمع و برای جمع ایراد می

رو منش اخلاقی گوینده معادل زبانیِ همان اعتبار است که  گیرد. ازایناعتبار خود را از پذیرش همان جمع می

داند؛ انگیزش عاطفی، شرط بسیج جمعی؛ و استدلال  هابرماس آن را یکی از ادعاهای اعتبار در کنش ارتباطی می

 سازد.زور بهترین استدلال است که تفاهم را ممکن میعقلانی، معادل همان نیروی بی

 پیکره و معیار انتخاب.  5-1

ی  بر مبنای نسخه 216و    192،  93،  27،  3ی  ی پژوهش محدود و هدفمند است و شامل پنج خطبهپیکره

)شریف است  صالح  کنش332،  285،  137،  69،  48ق:  1414الرضی،  صبحی  ظرفیت  انتخاب،  معیار  گری  (. 

ی خلافت،  عنوان نقاط کانونی در تبیین مسئلههایی که در سنت تفسیری بهاجتماعی است؛ یعنی خطبه-سیاسی 

الاسلام،  شوند )فیضی والی و رعیت شناخته میجهاد، بصیرت در فتنه، نقد کبر و تعصب، و نظم حقوقیِ رابطه

ی  اند: از گزارش شخصیِ رنج )خطبه(. این پنج خطبه همچنین از حیث موقعیت ارتباطی متنوع1/44-46:  1379

ی  اخلاقی )خطبه-ی تاریخی (، موعظه93ی  رفتی )خطبه(، اعلام اقتدار مع27ی  ( تا سرزنش و بسیج )خطبه3

(؛ و همین تنوع، امکان سنجش پرسش فرعی دوم پژوهش را فراهم  216ی  بندی حقوقی )خطبه( و صورت192

 کند.می

 مراحل اجرا.  5-2

ی صبحی صالح و تعیین  تحلیل در پنج گام انجام شده است: )الف( استخراج متن عربی هر خطبه از نسخه

زمینه بازسازی  یعنی شرح  فرازهای شاهد؛ )ب(  به سه شرح معتبر،  با مراجعه  فراز  و مفهومی هر  تاریخی  ی 

ی سبکی: در  ی خویی و پیام امام مکارم شیرازی؛ )ج( تحلیل هر فراز در چهار لایهالحدید، منهاج البراعهابیابن

های معنایی و بار ارزشی  ی واژگانی به میدانها؛ در لایهی آوایی به ریتم، تکرار، توازی، سجع و آهنگ جملهلایه

به ساختواژگان؛ در لایه نحوی  و در لایهی  تقابل؛  و  ندا، شرط  انکاری،  استفهام  نهی،  امری،  بلاغیهای  - ی 

به استعاره، اینکه هر ویژگی سبکی کدامتمثیل، روایت و تقابل  تصویری  تعیین  از سه  های تصویری؛ )د(  یک 

سازد؛ و )ه( تبیین نسبت آن مؤلفه با نوع کنش اجتماعیِ مورد انتظار در آن خطبه. برای ی اقناع را میمؤلفه
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کنترل اعتبار تحلیل، معنای واژگان کلیدی از دو کتاب لغت معتبر، لسان العرب و مفردات ألفاظ القرآن، مهار  

 شده است.

 حدود اعتبار.  5-3

البلاغه  کند و نتایج آن آگاهانه به کل نهجهای کمیّ و تحلیل آماری پیکره استفاده نمیاین پژوهش از روش

ی  ی همهنه تعمیم آماری دربارهی تصویری عمیق از چند مورد منتخب است،  شود؛ هدف، ارائهتعمیم داده نمی

میها. جهتخطبه را  مکمل  کمیِّ  پژوهشگیری  در  پیکرهتوان  ) های  گرفت  پی  موجود   & McEneryای 

Hardie ,2012 :1-5 ،18-15: 2021؛ مولودی و زارعی.) 

 های منتخبشناختی خطبهتحلیل سبک -6

 خواهانه)شقشقیه(: منش اخلاقی و اعتراض عدالت 3ی  خطبه.  6-1

خطبهخطبه مشهورترین  از  شقشقیه  نهجی  تجربههای  آن  در  که  است  از  البلاغه  علی)ع(  امام  ی 

بیان میکنارگذاشته اخلاقی  با زبانی تند و در عین حال عمیقاً  شود  شدن از خلافت و پذیرش صبر تحمیلی 

مدار و مظلوم، از  (. در این خطبه، منش اخلاقی امام در مقام والیِ حق153-1/151ق:  1404الحدید،  ابی)ابن

 شود. های نحوی تثبیت میها، تصاویر و ساختای از استعارهرهگذر شبکه

 ) الرَّحیَأَمَا وَ اللَّهِ لَقدَْ تَقَمَّصَهَا ابْنُ أَبیِ قُحَافَةَ وَ إِنَّهُ لَیَعْلمَُ أَنَّ مَحَلِّی مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ(

 (.48ق: 1414الرضی، )شریف

دانست جایگاه من نسبت  به خدا سوگند، پسر ابوقحافه آن را چون پیراهنی بر تن کرد، در حالی که نیک می

به خلافت، جایگاه محور است نسبت به سنگ آسیاب. فعل تَقَمَّصَ که در لغت به معنای پیراهن پوشیدن است  

سازد. این  ای نیرومند برای تصاحب چیزی که برای دیگری دوخته شده می(، استعاره7/82ق:  1414منظور،  )ابن

الرَّحیَ جایگاه امام را  صورت دیداری منتقل میتصویر، مفهوم غصب حق را به مِنَ  الْقُطْبِ  کند و تشبیه مَحَلُّ 

ایستد، نشان  همچون محور چرخان سنگ آسیاب، یعنی عنصری که بدون آن دستگاه سیاسی از حرکت بازمی

ر شرح همین فراز، بر دلالت استعاری قطب بر ضرورت وجودی امام در نظام سیاسی  الحدید نیز دابیدهد. ابنمی

)ابن است  کرده  درباره1/156ق:  1404الحدید،  ابیتأکید  عقلانی  استدلال  تشبیه،  و  استعاره  ترکیبِ  این  ی  (. 

کند؛ مخاطب نه فقط در سطح ذهنی، بلکه در سطح  پذیر عرضه میشایستگی امام را در قالبی حسی و تجربه

 یابد که حذف امام از محور قدرت به معنای اختلال در کل نظام است. حسی درمی

اللَّهِ و تأکید بر آگاهی طرف مقابل با لام تأکید و جملههم لَیَعْلمَُ،  زمان، لحن سوگند وَ  إِنَّهُ  ی اسمیه در وَ 

کند. تحلیل  منش اخلاقی امام را در مقام کسی که بر حقیقت آگاه است و از بیان آن ابایی ندارد تثبیت می

دهد که سازوکار اصلی تبادل معنا در  ( از همین خطبه نیز نشان می133-128:  1399محمدی و بازوبندی )
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ای که  ی اخلاقیِ قابل داوری برای جمع است؛ یافتهشقشقیه، انتقال حق از سطح ادعای شخصی به سطح گزاره

 سو است.با تحلیل حاضر هم

 فَصَبَرْتُ وَ فِی الْعَیْنِ قَذًی وَ فیِ الْحَلْقِ شَجًا 

 (.48ق: 1414الرضی، )شریف

ی رنج را از سطح  پس صبر کردم، در حالی که در چشم خاشاک و در گلو استخوان بود. این تعبیر، تجربه 

شود و شَجًا چیزی است که در گلو  کند؛ قَذًی چیزی است که در چشم مانع دیدن میانتزاعی به بدن منتقل می

اخلاقی امام را  -ی بدنی، رنج سیاسی(. این دو استعاره656ق: 1416گردد )راغب اصفهانی، گفتن میمانع سخن

دهند؛  دردی و شرم قرار میکنند و مخاطب را از رهگذر انگیزش عاطفی در وضعیت همبه رنج حسی بدل می

ی سبکیِ  تواند به نقد نظم ظالمانه و دفاع از عدالت بینجامد. نکتهشرمی که اگر به کنش اجتماعی بدل شود، می

گوید  اند؛ گویی متن میهای ادراک و بیان را هدف گرفتهتعاره، عضوی از اندامدرخور توجه آن است که هر دو اس

 که در آن وضعیت، هم دیدن و هم گفتن مسدود بوده است. 

عَمْیَاءَ )شریفدر لایه عَلَی طَخْیَةٍ  أصَْبِرَ  أَوْ  بِیَدٍ جَذَّاءَ  أَصُولَ  أَنْ  بَیْنَ  أَرْتَئیِ  فراز فَطَفِقْتُ  الرضی،  ی نحوی، 

به48ق:  1414 را  اخلاقی  دوراهی  أصَْبِرَ،   / أَصُولَ  تقابل  و  مؤول  دو مصدر  توازی  با  گزاره(  عقلانی  صورت  ای 

نمایاند. سرانجام  ی سنجش مسئولانه میکند و انتخاب صبر را نه واکنشی انفعالی، بلکه نتیجهبندی میصورت

ا یُقاَرُّوا عَلَی کِظَّةِ ظَالمٍِ وَ لَا  در فراز لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلیَ الْعُلمََاءِ أَلَّ

)شریف مَظْلُومٍ  را صورت50ق:  1414الرضی،  سَغَبِ  عام کنش سیاسی  امتناعی، معیار  بندی  (، ساخت شرطیِ 

دیده( عدالت اقتصادی را به تصویری کند: تقابل واژگانی کِظَّة )سیری مفرط ستمگر( و سَغَب )گرسنگی ستممی

ی آوایی نیز سجع میان الْحاَضِر/ النَّاصِر و  سازد. در لایهساز بدل میای کنشکاهد و آن را به قاعدهبدنی فرومی

 سازد.پذیر و قابل انتقال در جماعت میکند و آن را حفظظاَلمِ/ مَظْلُوم انسجام موسیقایی این قاعده را تقویت می

 )شقشقیه(  3ی اقناعی خطبه-. تحلیل سبکی1جدول  

 شاهد عربی
لایه و ویژگی  

 سبکی

ی  مؤلفه

 اقناعی 

کارکرد اقناعی و پیوند با کنش  

 اجتماعی

أَبیِ  ابْنُ  تَقَمَّصَهَا  لَقَدْ 
الْقُطْبِ   مَحَلُّ  قُحَافَةَ... 

 مِنَ الرَّحیَ 

تصویری:   -بلاغی
جامه،  استعاره ی 

 تشبیه محور آسیاب 

اخلاقی   منش 
استدلال    +

 عقلانی 

اثبات   حق؛  غصب  حسیِ  بازنمایی 
ضرورت وجودی گوینده در نظم سیاسی؛  

 بخشی به اعتراض مشروعیت

الْعَیْنِ   فیِ  وَ  فَصَبَرْتُ 
 قَذًی وَ فِی الْحَلْقِ شَجًا 

دو   -بلاغی تصویری: 
بدنی  استعاره ی 
 متوازی

انگیزش 
  + عاطفی 

 منش اخلاقی 

تجربه به  سیاسی  رنج  حسی؛  تبدیل  ی 
زمینه شرم؛  و  همدلی  سازی  برانگیختن 

 داوری اخلاقی جمع 
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ینَْحَدِرُ عَنِّی السَّیْلُ وَ لَا  
 یَرْقیَ إِلَیَّ الطَّیْرُ 

تصویری:   -بلاغی
 مبالغه و تصویر ارتفاع 

 منش اخلاقی 

تثبیت موقعیت استثنایی گوینده در علم  
داوری   برای  او  اعتبار  تقویت  منزلت؛  و 

 سیاسی 

أَنْ   بَیْنَ  أَرْتَئیِ  فَطَفِقْتُ 
 أَصُولَ... أَوْ أصَْبِرَ 

نحوی: توازی دو مصدر  
 مؤول، تقابل فعلی 

استدلال  
  + عقلانی 

 منش اخلاقی 

اخلاقی؛  صورت دوراهی  عقلانی  بندی 
مثابه انتخاب مسئولانه،  نمایاندن صبر به

 نه انفعال 

کِظَّةِ   عَلیَ  یُقَارُّوا  ألََّا 
 ظاَلمٍِ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ 

ساخت  -نحوی آوایی: 
شرطی امتناعی، سجع  

 ظالم/ مظلوم 

استدلال  
 عقلانی 

ی عام  ی شخصی به قاعدهتبدیل تجربه
عدالت   معیار  ساختن  سیاسی؛  کنش 

 اقتصادی 

می  1که جدول  چنان در خطبهنشان  لایه  3ی  دهد،  دوش  بر  اقناع  اصلی  بلاغیبار  است:   - ی  تصویری 

سازند و از رهگذر همدلی، انگیزش عاطفی را  های بدنی و تصاویر مبالغی، منش اخلاقی گوینده را میاستعاره

ی نحوی )توازی و ساخت شرطی( در این خطبه در خدمت استدلال عقلانی است و انتخاب  انگیزند. لایهبرمی

 دهد.ای عام برای کنش سیاسی ارتقا میی شخصی به سطح قاعدهاخلاقی امام را از سطح تجربه

 : انگیزش عاطفی و بسیج جهادی27ی خطبه.  6-2

ای صادر شده است که امام علی)ع( با سستی و انفعال نیروهای خود پس از غارت  در زمینه  27ی  خطبه

)ابنروبهمرزها   این خطبه، سبک در  1/98:  1379الاسلام،  ؛ فیض78-2/74ق:  1404الحدید،  ابیروست  (. در 

کند و منش اخلاقی و  ها در خدمت انگیزش عاطفی و بسیج فوری مخاطبان برای جهاد عمل میی لایههمه

 کنند. استدلال عقلانی، آن را پشتیبانی می

رَغْبَةً عَنْهُ ألَْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ وَ    أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ باَبٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَولِْیَائِهِ... فَمَنْ تَرَکَهُ 

 شَمِلَهُ الْبَلَاءُ 

 (.69ق: 1414الرضی، )شریف

جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را بر ویژگانِ دوستان خود گشوده است... پس هر که از سر  

ی خواری بر او بپوشاند و بلا او را فرا گیرد. ساخت این فراز، آغازِ خطبه را  رغبتی آن را وانهد، خداوند جامهبی

کند: مقدمه )جهاد راه رستگاری است(، و نتیجه )ترک آن، ذلت است(.  بر یک استدلال عقلانیِ شرطی بنا می

الْجَنَّةِ« یک تقابل تصویریِ عمودی میاستعاره أَبْوَابِ  مِنْ  الذُّلِّ در تقابل با »بَابٌ  ثَوْبَ  سازد: صعود در برابر ی 

بدینپوشیده اختیار مخاطب  شدن.  در  داوری  آغاز شود، چارچوب عقلانیِ  آنکه سرزنش عاطفی  از  سان پیش 

 شود. می گذاشته 

 یَا أَشبَْاهَ الرِّجاَلِ وَ لَا رِجَالَ حُلُومُ الْأَطْفَالِ وَ عُقُولُ رَبَّاتِ الْحِجاَلِ 

 (.70ق: 1414الرضی، )شریف
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ای شاخص از ترکیب ندا،  ای همانندان مردان و نه مردان! ای دارندگان خردهای کودکانه. این فراز نمونه 

کند؛ ترکیب أَشبَْاهَ الرِّجاَلِ آنان را به  عنوان حرف ندا، توجه مخاطب را جلب میتقابل معنایی و توازی است. یَا به

سازد:  اند؛ و عبارت وَ لَا رِجاَلَ این تشبیه را به تقابل شدید بدل میکند که فقط شبیه مردانکسانی تشبیه می

با   الْحِجاَلِ  رَبَّاتِ  و عُقُولُ  الْأَطْفَالِ  حُلُومُ  ظاهر شما مرد است، اما حقیقت شما نیست. توازی دو ترکیب اضافیِ 

ی روشنِ  هها را نمونگونه ساخت( این68:  2022کند. حسنوند ) وزنی آوایی، شوک عاطفی را دوچندان میهم

واژهالبلاغه دانسته است؛ یعنی جانشینانزیاح استبدالی در نهج را میسازیِ  انتظار مخاطب  از  ای که  شکند و 

کند: شکستن انتظار  آفریند. تحلیل حاضر این حکم را تأیید و تکمیل میهمین رهگذر، برجستگی عاطفی می

 گر است. شناختی، بلکه ابزار شرمسارسازیِ بسیجدر اینجا نه هدفی زیبایی

سازد: فیََا عَجبَاً عَجَباً وَ اللَّهِ یُمِیتُ الْقَلْبَ وَ یَجْلِبُ  در ادامه، ریتم کوتاه و ضربیِ جملات، فضای اضطرار می

تَفَرُّقکُِمْ عَنْ حَقِّکُمْ )شریف ی نحوی،  (. در لایه70ق:  1414الرضی،  الْهمََّ مِنَ اجتِْمَاعِ هَؤلَُاءِ الْقَوْمِ عَلَی بَاطِلِهِمْ وَ 

و حَقِّکُمْ یک قیاس ضمنی می بَاطِلِهِمْ  تَفَرُّق با دو متعلق متقابل  سازد که استدلال  تقابل دو مصدر اجْتِمَاع و 

را حمل می با اجتماع پیروز میعقلانی خطبه  اگر باطل  با تفرقه شکست میکند:  خورد. خاقانی و  شود، حق 

( داده349:  2015نغماش  نشان  نیز  ساخت(  که  حصراند  نهجهای  در  تقابلی  و  بارِ  ی  حامل  غالباً  البلاغه 

 یابد. اند، نه صرفاً تزیینی؛ و همین نکته در فراز حاضر مصداق روشنی میاستدلالی

سازد که  ای میی واژگانی، امام با واژگانی چون الذُّلّ، الصَّغاَر، الْقَمَاءَة، قَیْحاً و سَدَماً میدان معناییدر لایه

در آن، سستی و ترک دفاع نه فقط رفتاری اشتباه، بلکه ننگی اخلاقی است. اوج این میدان معنایی در گزارش  

گوید فَلَوْ أَنَّ امْرَأً  ی أَخُو غَامِدٍ به انبار و ربودن خلخال از پای زن مسلمان و ذمّی است؛ آنجا که امام میحمله

(. این گذار از  70ق: 1414الرضی،  مُسْلمِاً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفاً مَا کَانَ بِهِ مَلُوماً بَلْ کَانَ بِهِ عِنْدِی جَدِیراً )شریف

های کنش گفتاری آن را کنش ترغیبیِ مبتنی بر تصویر جزئی به حکم کلی، همان سازوکاری است که پژوهش

نامیده قاسمی،  تصویر  و  لطفی  )طباطبایی  یَغْزُوکُمْ  22:  1392اند  أَنْ  قَبْلَ  اغْزُوهمُْ  صریح  امر  سرانجام،   .)

 کند. ( با ساخت کوتاه و ریتم شتابان، آگاهی را به کنش بدل می70ق: 1414الرضی، )شریف

 27ی  اقناعی خطبه-. تحلیل سبکی 2جدول  

 شاهد عربی
لایه و ویژگی  

 سبکی

ی  مؤلفه

 اقناعی 

کارکرد اقناعی و پیوند با کنش  

 اجتماعی

إِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ 
ثَوْبَ   اللَّهُ  ألَْبَسَهُ  الْجَنَّةِ... 

 الذُّلِّ 

تقابل  -بلاغی نحوی: 
صعود/   تصویری 
ساخت   پوشش، 

 شرطی

استدلال  
 عقلانی 

ی چارچوب عقلانی داوری پیش  عرضه
 از سرزنش؛ تعیین پیامد ترک کنش
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لَا  یَا   وَ  الرِّجاَلِ  أَشبَْاهَ 
 رِجاَلَ...

ندا،  -آوایی واژگانی: 
توازی   معنایی،  تقابل 

 وزن هم

 انگیزش عاطفی 

ایجاد   شرمسارسازی؛  و  عاطفی  شوک 
رفتار   و  ادعایی  هویت  میان  شکاف 

 واقعی مخاطب 

اجْتمَِاعِ   عَجَباً...  فیََا 
عَنْ   تَفَرُّقکُِمْ  وَ  هَؤلَُاءِ... 

 حَقِّکُمْ 

نحوی: تقابل دو مصدر  
 با متعلقات متقابل 

استدلال  
  + عقلانی 
 انگیزش عاطفی 

اجتماعِ   میان  ضمنی  قیاس  ساختن 
تفرقه و  عقلانی  باطل  توجیه  حق؛  ی 

 ضرورت انسجام 

مَاتَ   مُسْلِماً  امْرَأً  أَنَّ  فَلَوْ 
 مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفاً...

تصویر   از  بلاغی: گذار 
 جزئی به حکم کلی 

 انگیزش عاطفی 

تبدیل گزارش غارت به داوری اخلاقی؛  
برانگیختن غیرت و احساس مسئولیت  

 جمعی 

 اغْزُوهمُْ قَبْلَ أَنْ یَغْزُوکُمْ 

فعل  -نحوی آوایی: 
جمله و  امر،  کوتاه  ی 

 ضربی

انگیزش عاطفی  
استدلال    +

 عقلانی 

تبدیل آگاهی به کنش؛ بسیج فوری با  
 استدلال پیشگیرانه

های آوایی و نحوی است: ندا، تقابل  بار اصلی اقناع بر دوش لایه  27ی  دهد که در خطبهنشان می  2جدول  

کنند و ریتم کوتاه، حس اضطرار  گو منتقل میمعنایی و فعل امر، مخاطب را از موضع شنونده به موضع پاسخ

های  کند، در حالی که ساختی واژگانی )میدان معنایی ذلت و ننگ( انگیزش عاطفی را تغذیه میسازد. لایهمی

 آورند.ی استدلالیِ فراخوان به جهاد را فراهم میشرطی و تقابلی، پشتوانه

 : منش اخلاقی، بصیرت و هشدار نسبت به فتنه93ی خطبه.  6-3

بدیل خود در فرونشاندن فتنه،  پس از نبرد نهروان ایراد شده و در آن امام علی)ع( از نقش بی  93ی  خطبه

؛ مکارم شیرازی،  19-7/12:  1358گوید )خویی،  ی آینده سخن میخطر فتنهی دانش خویش و از  از گستره

ای که  ای است از خطبه(. این خطبه از منظر پژوهش حاضر اهمیت ویژه دارد، زیرا نمونه4/291-296:  1398

 سازی مخاطب برای کنش آینده است. کارکرد اقناعیِ آن نه بسیج فوری، بلکه ساختنِ اعتماد معرفتی و آماده

 دَ أَنْ مَاجَ غَیْهَبُهاَ وَ اشْتَدَّ کَلَبُهَا أَمَّا بَعْدُ أَیُّهاَ النَّاسُ فَأَنَا فَقَأْتُ عَیْنَ الْفِتْنَةِ وَ لَمْ یَکُنْ لِیَجْتَرِئَ عَلَیْهَا أَحَدٌ غَیْرِی بَعْ

 (137ق: 1414الرضی، )شریف

اش  گاه که تاریکیاما بعد، ای مردم! من چشم فتنه را از حدقه درآوردم و جز من کسی را یارای آن نبود، آن

ی فَقَأْتُ عَیْنَ الْفتِْنَةِ فتنه را به موجودی زنده و درنده تشخص  اش شدت گرفته بود. استعارهزد و درندگیموج می

ی مکمل  کند. تشخیص در ادامه با دو استعارهگونه و قاطع بدل میبخشد و کنش امام را به عملی جراحیمی

ی  کند. این شبکهشود: مَاجَ غَیْهبَُهَا فتنه را به دریایی تاریک و اشتَْدَّ کَلَبُهَا آن را به سگی هار تشبیه میتقویت می

نحصار )لمَْ یَکُنْ  کند؛ و چون ادعای اگرِ شجاعِ میدان تثبیت میتصویری، منش اخلاقی امام را در مقام تنها کنش

 کند.لیَِجْتَرِئَ عَلَیْهَا أَحَدٌ غَیْرِی( با ساخت نفی و استثنای ضمنی بیان شده است، بار استدلالی نیز پیدا می

 السَّاعَةِ... إلَِّا أَنْبَأْتکُمُْ   فَاسْأَلُونیِ قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونیِ، فَوَالَّذِی نَفْسیِ بِیَدِهِ لاَ تَسْأَلُونیِ عَنْ شیَءٍْ فِیمَا بیَْنَکمُْ وَ بَیْنَ
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 (137ق: 1414الرضی، )شریف

پیش از آنکه مرا از دست بدهید از من بپرسید... فعل امرِ اسْأَلُونیِ در اینجا کارکردی دوگانه دارد: در سطح  

کشاند؛ و در سطح اقناعی، منش اخلاقی و اعتبار معرفتی گوینده را به  گر مینحوی، مخاطب را به موضع کنش

نظریهآزمون عمومی می از منظر  آزمودن،  به  این دعوت  ارتباطی، چیزی جز عرضهسپارد.  ادعای  ی کنش  ی 

(. ساخت حصری »لَا تَسْأَلُونِی عَنْ شیَْءٍ... إلَِّا  Habermas  ,1984  :86اعتبار به داوری قلمرو عمومی نیست )

( آن  347-344:  2015کند که خاقانی و نغماش )أَنْبَأْتکُمُْ« نیز از همان الگوی قصر به نفی و استثنا پیروی می

 اند.البلاغه دانستهارهای اصلی تثبیت گزاره در نهجرا از سازوک 

 تْ خُطَّتُهَا وَ خَصَّتْ بَلِیَّتُهَا أَلاَ وَ إِنَّ أَخْوَفَ الْفِتَنِ عنِْدِی عَلَیْکمُْ فِتْنَةُ بَنِی أُمَیَّةَ، فَإِنَّهَا فِتْنَةٌ عَمیَْاءُ مُظْلِمَةٌ، عَمَّ

 (137ق: 1414الرضی، )شریف

اش  ای کور و تاریک که گسترهامیه است؛ فتنهی بنیها نزد من بر شما، فتنهترین فتنهبدانید که ترسناک

ی بلاغی، دو صفت عَمیَْاء و مُظْلِمَة فتنه را به موجودی نابینا  همه را دربر گرفت و بلایش دامنِ ویژگان را. در لایه

ی نحوی،  نماید. در لایهکنند؛ تصویری که ناتوانی از تشخیص را به بدترین شکل بازمیدر فضایی تاریک بدل می

سازد: عمومیت آسیب در برابر تقابل دو فعل عَمَّتْ و خَصَّتْ با دو فاعل متقابل، یک ساخت متوازنِ استدلالی می

اند که گفتمان امام در این  ( نیز نشان داده196- 190:  1399دوست و سلطانی )خصوصیت بلا. مطیعی، عترت

بصیرت بر محور  برابر جریان دوره  یافتهبخشی در  یافته است؛  نفوذ سامان  حاضر  های  تحلیل سبکیِ  با  ای که 

 کند.های زبانی مستند میسو است و آن را در سطح نشانههم

 93ی  اقناعی خطبه-. تحلیل سبکی3جدول 

 ی اقناعیمؤلفه لایه و ویژگی سبکی شاهد عربی
کارکرد اقناعی و پیوند با کنش  

 اجتماعی

 فَأَنَا فَقَأْتُ عَیْنَ الْفِتْنَةِ 

تصویری:   - بلاغی
استعاره و  ی  تشخیص 

 کنش قاطع 

 منش اخلاقی 
تنها کنش مقام  در  گوینده  گر  تثبیت 
 شجاع؛ ساختن اعتماد به رهبری او

بَعْدَ أَنْ مَاجَ غَیْهَبُهَا وَ  
 اشتَْدَّ کَلبَُهَا 

دو    -بلاغی آوایی: 
متوازی،  استعاره ی 

 وزنی هم

 انگیزش عاطفی 

برانگیختن   بحران؛  شدت  بازنمایی 
به   نسبت  قدرشناسی  و  خطر  حس 

 کنش گذشته 

أَنْ   قَبْلَ  فَاسْأَلُونیِ 
 تَفْقِدُونِی 

نحوی: فعل امر، ساخت  
 زمانی محدودکننده

  + اخلاقی  منش 
 استدلال عقلانی 

داوری  عرضه به  اعتبار  ادعای  ی 
موضع   به  مخاطب  کشاندن  عمومی؛ 

 گرگر و کنشپرسش

لَا تَسْأَلُونیِ عَنْ شَیءٍْ...  
 إلَِّا أَنْبَأْتکُمُْ 

و   نفی  به  قصر  نحوی: 
 استثنا 

 استدلال عقلانی 
های رقیب؛ تثبیت  بستن راه بر احتمال

 ی معرفتی قطعیت گزاره
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مُظْلِمَةٌ،   عَمیَْاءُ  فتِْنَةٌ 
عَمَّتْ خُطَّتُهَا وَ خَصَّتْ  

 بَلِیَّتُهَا 

صفات  -واژگانی  نحوی: 
عمّت/   تقابل  متراکم، 

 خصّت

انگیزش عاطفی +  
 استدلال عقلانی 

نگر؛ تبدیل هشدار  ساختن خوف آینده
مقدمه برای  به  آمادگی  و  بصیرت  ی 
 کنش آتی 

محور و فعل امرِ دعوت  های کنش، منش اخلاقی از رهگذر استعاره93ی  دهد که در خطبهنشان می  3جدول  

ی  گیرد. برخلاف خطبه های حصری و تقابلی قرار میشود و استدلال عقلانی بر دوش ساختبه پرسش ساخته می

جای  نگر است؛ خوفی که به، انگیزش عاطفی در اینجا نه از جنس شرم و سرزنش، بلکه از جنس خوفِ آینده27

 آفریند.بسیج فوری، بصیرت و آمادگی برای کنش آتی می

 )قاصعه(: نقد کبر و ساختن کنش اجتماعیِ متواضعانه  192ی خطبه.  6-4

البلاغه است که در آن امام علی)ع( با روایت  های نهجترین خطبهترین و پیچیدهی قاصعه از طولانیخطبه

قبیله خودبرتربینی  تعصب،  کبر،  نقد  به  او،  کبر  و  ابلیس  میداستان  آن  اجتماعی  پیامدهای  و  پردازد  ای 

ویژه در کاربرد داستان، تمثیل و  (. سبک روایی و بلاغیِ این خطبه، به136-13/129ق:  1404الحدید،  ابی)ابن

عقلانی  تقابل استدلال  و  مخاطب  عاطفی  انگیزش  با  امام  اخلاقی  منش  دادن  پیوند  در خدمت  معنایی،  های 

 ی خطرهای کبر قرار گرفته است.درباره

قَدْ عَبَدَ اللَّهَ سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ... فاَعْتَبِرُوا بمَِا کَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِیسَ إِذْ أَحبَْطَ عَمَلَهُ الطَّوِیلَ وَ جَهْدَهُ الْجَهِیدَ، وَ کَانَ  

 عَنْ کِبْرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ 

 (.285ق: 1414الرضی، )شریف

فرسای او را تباه ساخت،  گاه که عمل دراز و کوشش توانپس عبرت گیرید از آنچه خداوند با ابلیس کرد؛ آن

ها به سبب تکبری یک ساعته. ساخت این فراز  ی ایندر حالی که شش هزار سال خدا را پرستیده بود... و همه 

سازد که کارکرد آن تماماً استدلالی است: شش هزار سال عبادت در برابر یک ساعت کبر.  یک قیاس عددی می

ی واژگانی، و توازی دو ترکیب عَمَلَهُ الطَّوِیلَ و جَهْدَهُ الْجَهیِدَ در  تقابل کمّیِ سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ و سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ در لایه

ند. فعل امرِ  کپذیر میآوایی )با جناس اشتقاق در جَهْد/ جَهِید(، پیام را هم منطقی و هم حفظ-ی نحویلایه

 دهد. اعتَْبِرُوا نیز روایت را از سطح گزارش تاریخی به سطح دستور اخلاقی ارتقا می

 فاَحْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ أَنْ یُعْدِیکَُمْ بِدَائِهِ

 (.286ق: 1414الرضی، )شریف

ی بیماریِ واگیردار،  ای بندگان خدا، بپرهیزید از اینکه دشمن خدا شما را به بیماری خود مبتلا کند. استعاره

کند؛ و همین گذار، دقیقاً همان چیزی است که تحلیل حاضر  کبر را از خطای فردی به آسیبی اجتماعی بدل می

ای  نامد. واژگانی مانند کِبْر، حمَِیَّة، فَخْر، عَصبَِیَّة و دَاء در کنار هم میدان معناییساز سبک میآن را کارکرد جامعه

کند که به فروپاشی نظم الهی و عدالت اجتماعی  اجتماعی معرفی می-مثابه بیماری اخلاقی سازند که کبر را بهمی
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اند که  البلاغه نشان دادهی واژگانی نهج( نیز در بررسی لایه64-61:  1398انجامد. پروین، امیری و معروف )می

 اند.دهی ارزشی به مخاطبای، ابزار اصلی جهتهای معناییچنین میدان

  مَثُلَاتِهِ وَ اعتَْبِرُوا بِمَا أَصَابَ الْأُممََ الْمُسْتَکْبِرِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ مِنْ بَأْسِ اللَّهِ وَ صَوْلَاتِهِ وَ وَقَائِعِهِ وَ

 (.289ق: 1414الرضی، )شریف

های مستکبر پیش از شما رسید، از سختی و قهر و رویدادها و کیفرهای  و عبرت گیرید از آنچه بر امت

وزن )بَأْس، صَولَْات، وَقَائِع، مَثُلَات( ریتمی تراکمی  خداوند. در اینجا تکرار فعل امر اعتَْبِرُوا و توالی چهار مضافِ هم

کند. در سطح استدلالی، این فراز تاریخ  ی آوایی، حس فروبارش و ناگزیری کیفر را منتقل میسازد که در لایهمی

ی نسبت کبر و زوال  ای عام دربارههای مستکبر، قاعدهسازد: از تکرار سرنوشت امتی برهان بدل میرا به ماده

شود. منش اخلاقی امام نیز در همین خطبه، از رهگذر تصریح به اینکه خود، با وجود شرافت نسب،  استنتاج می

 (.352-7/348: 1398گردد )مکارم شیرازی، پرهیزد، تقویت میاز تعصب می

 )قاصعه(  192ی  اقناعی خطبه-. تحلیل سبکی 4جدول  

 شاهد عربی
ویژگی  لایه و 

 سبکی
 ی اقناعیمؤلفه

کارکرد اقناعی و پیوند با کنش  

 اجتماعی

فِعْلِ   مِنْ  کَانَ  بِمَا  فاَعْتَبِرُوا 
 اللَّهِ بِإِبْلِیسَ 

نحوی: تمثیل    -بلاغی
 روایی، فعل امر 

عقلانی   استدلال 
 + انگیزش عاطفی 

مقدمه به  روایت  برهان  تبدیل  ی 
به دستور  ارتقای داستان  اخلاقی؛ 

 کنش 

سَنَةٍ...  آلَافِ  سِتَّةَ  اللَّهَ  عبََدَ 
 عَنْ کِبْرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ 

کمیّ   تقابل  واژگانی: 
 شدید 

 استدلال عقلانی 
اثبات   عددی؛  قیاس  ساختن 

 بودن سود کبر با زیان آننامتناسب

وَ   الطَّوِیلَ  عَمَلَهُ  أَحبَْطَ 
 جَهْدَهُ الْجَهِیدَ 

توازی    -آوایی نحوی: 
 و جناس اشتقاق 

 انگیزش عاطفی 
تشدید   حافظه؛  در  پیام  تثبیت 

 حس هدررفت و ترس اخلاقی 

 فاَحْذَرُوا... أَنْ یُعْدِیَکُمْ بِدَائِهِ

واژگانی:    -بلاغی
بیماری  استعاره ی 

 واگیر

عقلانی   استدلال 
 + انگیزش عاطفی 

به   فردی  خطای  از  کبر  تبدیل 
ضرورت   توجیه  اجتماعی؛  آسیب 

 مراقبت جمعی 

الْأُمَمَ   أَصاَبَ  بِمَا  اعتَْبِرُوا 
 المُْسْتَکْبِرِینَ مِنْ قَبْلِکمُْ 

تکرار    - آوایی نحوی: 
چهار   توالی  امر، 

 وزن مضاف هم

 استدلال عقلانی 

ماده به  تاریخ  برهان؛  تبدیل  ی 
ی عام نسبت کبر و  استنتاج قاعده

 زوال

کشند:  ، روایت و تمثیل، بار اصلی استدلال عقلانی را بر دوش می192ی  دهد که در خطبهنشان می  4جدول  

ی واژگانی )میدان  شوند. لایههای پیشین به مقدمات یک قیاس اخلاقی بدل میداستان ابلیس و سرگذشت امت

سازند و پیام را از سطح  معنایی بیماری و کبر( و افعال امرِ تکرارشونده، انگیزش عاطفیِ خوف و عبرت را می

 کنند. روایت به سطح تکلیف اجتماعی منتقل می
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 : استدلال عقلانی و نظم حقوقی والی و رعیت216ی  خطبه.  6-5

هایی است که در آن امام علی)ع( به تفصیل از حقوق متقابل والی و رعیت سخن  از خطبه  216ی  خطبه

کند  عقلانی تبیین میی حاکم و مردم را در قالبی  نظیر، نظم حقوقی و اخلاقیِ رابطهای کمگونهگوید و بهمی

های واژگانی و  (. در این خطبه، سبک در لایه178-8/172: 1398؛ مکارم شیرازی، 41-14/34: 1358)خویی، 

نحوی بیش از هر چیز در خدمت استدلال عقلانی قرار گرفته است، هرچند منش اخلاقی و انگیزش عاطفی نیز  

 کنند.آن را پشتیبانی می

 ی لِی عَلَیکُْمْ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً بِولَِایَةِ أَمْرکِمُْ، وَ لَکُمْ عَلَیَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِ

 (332ق: 1414الرضی، )شریف

خداوند سبحان برای من بر شما حقی نهاده است به سبب سرپرستی کارتان، و شما را نیز بر من حقی است  

ای روشن از توازی نحوی معکوس است: لیِ عَلَیْکمُْ در برابر همانند آنچه مرا بر شماست. ساخت این جمله نمونه 

جایی ضمایر در دو سوی جمله، برابری حقوقی را نه با توضیح، بلکه با خودِ صورتِ نحوی نشان  لکَمُْ عَلیََّ. جابه

 دهد؛ و همین است معنای دقیقِ ادعای این پژوهش که سبک، حامل استدلال است.می

 فَلَیْسَتْ تَصْلحُُ الرَّعِیَّةُ إلَِّا بِصَلَاحِ الْولَُاةِ، وَ لاَ تَصْلُحُ الْوُلَاةُ إلَِّا باِسْتِقَامَةِ الرَّعِیَّةِ 

 (333ق: 1414الرضی، )شریف

شوند. در اینجا دو  آید و والیان جز به استقامت رعیت اصلاح نمیرعیت جز به صلاح والیان به صلاح نمی

ی حاکم و مردم را به یک وابستگی  اند و رابطهصورت متقارن تکرار شدهساخت حصری )لَیْسَتْ... إلَِّا، لَا... إلَِّا( به

اند که کارکرد اصلی قصر به  ( نشان داده353-350:  2015اند. خاقانی و نغماش )ی ضروری بدل کردهدوسویه

های رقیب و در نتیجه تقویت قطعیت استدلال است؛ همین  البلاغه، بستنِ راه بر احتمالنفی و استثنا در نهج

 دارد. سویه را از میان برمیکارکرد در فراز حاضر، امکان تصور نظم سیاسیِ یک 

امَتْ مَنَاهجُِ الدِّینِ، وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالمُِ  فَإِذَا أدََّتِ الرَّعِیَّةُ إِلیَ الْوَالیِ حَقَّهُ، وَ أَدَّی الْوَالِی إِلَیْهَا حَقَّهَا، عَزَّ الْحَقُّ بیَْنَهُمْ، وَ قَ

 الْعدَْلِ، وَ جَرَتْ عَلیَ أَذلَْالِهَا السُّنَنُ

 (333ق: 1414الرضی، )شریف

های دین برپا شود  پس چون رعیت حق والی را ادا کند و والی حق رعیت را، حق میان آنان عزت یابد و راه

مسیر خود روان گردد. ساخت شرطیِ این جمله، یک استدلال علّی  ها بر های عدل اعتدال گیرد و سنتو نشانه

آفریند  ی متوالی. توازی دو فعل أدََّتْ و أَدَّی احساس تعادل میی متوازی و چهار نتیجهعیار است: دو مقدمهتمام

یافتگی  سازد که حس سامانی آوایی ریتمی صعودی میی فعلیِ کوتاه در بخش جزا، در لایهو توالی چهار جمله

کَلِمَةُ وَ ظَهَرَتْ  کند. در مقابل، فراز وَ إِذَا غَلَبَتِ الرَّعِیَّةُ وَالیَِهَا أَوْ أَجْحَفَ الْوَالیِ بِرَعیَِّتِهِ اخْتَلَفَتْ هُناَلِکَ الْرا منتقل می

ای خروج از  ( با همان ساخت شرطی اما با محتوای معکوس، پیامده333ق:  1414الرضی،  مَعاَلمُِ الْجَوْرِ )شریف

عدالت مینظم  ترسیم  را  که  محور  است  همان چیزی  منفی،  و شرط  مثبت  شرط  ساختاریِ  تقارن  این  کند. 

 دهد. مخاطب را در موقعیت انتخاب عقلانی قرار می
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گوید  شود؛ آنجا که میگیری او نسبت به قدرت تقویت میمنش اخلاقی امام در این خطبه از رهگذر موضع

کند و نقدپذیری  (، خود را از جایگاه جبار جدا می335ق:  1414الرضی،  فَلَا تُکَلِّمُونیِ بِمَا تُکَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ )شریف

ای  افزاید، زیرا نظم حقوقیسازد. این موضع، اعتماد مخاطب را به استدلال او میرا به شرط مشروعیت بدل می

کند نه به نفع او، بلکه به نفع عدالت عمومی است. انگیزش عاطفی نیز از رهگذر هشدار نسبت به  که ترسیم می

نظم حساس   این  رعایت  اهمیت  به  نسبت  را  واژگان هشداردهنده، مخاطب  کاربرد  و  فساد  و  پیامدهای ظلم 

های گفتاری گفتمان سیاسی امام نیز به  ( در تحلیل کنش19-16:  1403کند. باقری، نورسیده و ضیغمی )می

بخش و در عین  های تعهدی و اعلامی در این گفتمان، کارکردی مشروعیتاند که کنشهمین نتیجه رسیده

 ی قدرت دارند.حال محدودکننده

 216ی  اقناعی خطبه-. تحلیل سبکی5جدول  

 شاهد عربی
لایه و ویژگی  

 سبکی

ی  مؤلفه

 اقناعی 

کارکرد اقناعی و پیوند با کنش  

 اجتماعی

عَلَیْکمُْ حَقّاً... وَ جَعَلَ اللَّهُ... لیِ 

لکَمُْ عَلیََّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِی  

 لیِ عَلَیْکمُْ 

توازی  نحوی: 

 معکوس ضمایر 

استدلال  

عقلانی + منش  

 اخلاقی 

نمایش برابری حقوقی در خودِ صورت  

به حاکم  تعریف  طرف  نحوی؛  مثابه 

 متعهد 

فَلَیْسَتْ تَصْلحُُ الرَّعِیَّةُ إلَِّا بِصَلَاحِ  

 الْولَُاةِ...

نحوی: دو ساخت  

 حصری متقارن 

استدلال  

 عقلانی 

یک  نظم  تصور  بر  راه  سویه؛  بستن 

 ی ضروریتثبیت وابستگی دوسویه

فَإِذَا أدََّتِ الرَّعِیَّةُ... عَزَّ الْحَقُّ... وَ  

 جَرَتْ عَلیَ أذَْلَالِهَا السُّنَنُ 

آوایی: -نحوی

چهار   با  شرط 

 جزای متوالی 

استدلال  

 عقلانی 

ی علیّ میان ادای حق  ساختن زنجیره

اجتماعی؛   سامان  و 

 پذیرکردن پیامد کنشبینیپیش

أَوْ  وَالِیَهَا  الرَّعِیَّةُ  غَلَبَتِ  إِذَا  وَ 

 أَجْحَفَ الْوَالیِ بِرَعیَِّتِهِ...

شرط   نحوی: 

 معکوس متقارن 

استدلال  

  + عقلانی 

 انگیزش عاطفی 

ترسیم پیامد خروج از عدالت؛ قراردادن  

 مخاطب در موقعیت انتخاب 

بِهِ   تکَُلَّمُ  بمَِا  تکَُلِّمُونیِ  فَلَا 

 الْجبََابِرَةُ

نهی   نحوی: 

با   تقابل  صریح، 

 الگوی جبار 

 منش اخلاقی 
استبداد؛   الگوی  از  گوینده  جداسازی 

 تبدیل نقدپذیری به شرط مشروعیت 

اقناع را بر دوش دارد: توازی معکوس،  ی نحوی بار اصلی  ، لایه216ی  دهد که در خطبهنشان می  5جدول  

کنند.  ی والی و رعیت را به یک نظام علّیِ دوسویه بدل میهای حصری و جملات شرطیِ متقارن، رابطهساخت

این استدلال را تثبیت میلایه )تکرار حق و عدل(  نقدپذیر، پشتوانهی واژگانی  ی  کند و منش اخلاقیِ حاکمِ 

 آورد.پذیرش آن را فراهم می
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 گیریبحث و نتیجه -7

انجامد که در ادامه  به سه ادعای اصلی می  216و    192،  93،  27،  3ی  شناختی پنج خطبهتحلیل سبک 

 شود.متنی عرضه میمتنی و برونصراحت طرح و برای هریک شواهد درونبه

کارِ  صورت تقسیمبلکه بهصورت پراکنده،  ی اقناع نه بهالبلاغه، سه مؤلفههای نهج: در خطبهادعای نخست

-ی بلاغیگانه آمده است: لایههای پنجاند. شواهد این ادعا در جدولهای سبکی توزیع شدهمند میان لایهنظام

نحویِ خطابی  -ی آوایی(، لایه93و    3های  سازد )خطبهتصویری عمدتاً منش اخلاقی و انگیزش عاطفی را می

)خطبه را  بسیج  و  عاطفی  انگیزش  لایه27ی  عمدتاً  و  شرطی(،  نحویِ  را  -ی  عقلانی  استدلال  عمدتاً  حصری 

های  سو است که ساخت( هم353:  2015ی خاقانی و نغماش )(. این یافته با نتیجه216و    192های  )خطبه

بار استدلالی دانستهحصری نهج را حامل  یافتهالبلاغه  با  نیز  ( که هنجارگریزی  70:  2022ی حسنوند )اند، و 

ی  سازی عاطفی معرفی کرده است. تفاوت پژوهش حاضر آن است که این دو یافتهرا سازوکار برجسته  جانشینی

 نشاند.ها میپراکنده را ذیل یک الگوی واحدِ تقسیم کار میان لایه

نه سلیقهادعای دوم تابع موقعیت اجتماعیِ خطبه است،  از سه مؤلفه،  الگوی چیرگیِ هریک  ی بلاغیِ  : 

(، منش اخلاقی چیره است؛ در موقعیت بحران و ضرورت  3ی  شده )خطبهگوینده. در موقعیت دفاع از حق پایمال

(،  93ی  نگر )خطبه(، انگیزش عاطفی؛ در موقعیت تثبیت اقتدار معرفتی و هشدار آینده27ی  اقدام فوری )خطبه

قاعده با  216و    192های  گذاری )خطبهترکیب منش و استدلال؛ و در موقعیت  ادعا  این  (، استدلال عقلانی. 

ها  های گفتاری خطبهبندی کنششود که در طبقه( تأیید می26-24:  1392ی طباطبایی لطفی و قاسمی )یافته

ی باقری، نورسیده و  بستگی دارد؛ و با یافتهبا موقعیت صدور خطبه هم  اند نوع کنش گفتاری غالب،نشان داده

بستگی را از سطح  اند. پژوهش حاضر این همها بازیافتهبستگی را در نامه( که همین هم18:  1403ضیغمی )

 دهد. ی اقناع گسترش میکنش گفتاری به سطح ادله

ها پیوندی ارگانیک با کنش اجتماعی دارد؛ بدین معنا که سازوکارهای  : سبک در این خطبهادعای سوم

ی  کنند. شاهد این ادعا آن است که در هر پنج خطبه، نقطهسبکی نه فقط پیام را زیبا، بلکه کنش را ممکن می

یَغْزُوکمُْ در خطبهاوج سبکی با نقطه قَبْلَ أَنْ  أَنْ  27ی  ی گذار به کنش منطبق است: اغْزُوهمُْ  ، فَاسْأَلُونیِ قَبْلَ 

، همگی  216ی  و ساخت شرطیِ فَإِذَا أَدَّتِ الرَّعِیَّةُ... در خطبه  192ی  ، فَاعتَْبِرُوا در خطبه93ی  تَفْقِدُونِی در خطبه

سو است که  ی هماند. این یافته با تلقی هابرماس از کنش ارتباط ترین موضع آواییِ خطبه قرار گرفتهدر پرتنش

(، و با تلقی  Habermas  ,1984  :86داند )ی ادعاهای اعتبار در قلمرو عمومی میتحقق تفاهم را منوط به عرضه

ها، مخاطب در مقام  ی این نمونه(؛ چراکه در همهWeber  ,1978  :4وبر از کنش معنادارِ معطوف به دیگری )

فرد خطاب می نه  و  همهای پیکرهشود. پژوهشجمع  نیز شواهد کمّیِ  به دست دادهای  نتیجه  این  با  اند؛  سو 

طور معناداری  البلاغه بههای خطابی و امری در نهجاند که بسامد ساخت( نشان داده17:  2021مولودی و زارعی )

 عصر است. بالاتر از متون هم
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ای و بلاغت اقناعی،  شناسی لایهالبلاغه از منظر سبک ی نهجتوان گفت که مطالعهی این سه ادعا میبر پایه

ای از مواعظ،  عنوان مجموعهکند و این متن را نه بهتر میفهم ما را از نسبت دین، زبان و کنش اجتماعی عمیق

کند. سهم نظری این پژوهش آن است  عنوان متنی زنده در میدان قدرت، اخلاق و جامعه بازخوانی میبلکه به

هایی کارآمد  ی اقناع، در متن دینیِ کلاسیک نه مقولاتی وارداتی، بلکه توصیفگانهی سهدهد ادلهکه نشان می

 اند.اند که در خودِ بافت زبانی متن قابل ردیابیاز سازوکارهایی

 ها و پیشنهادهامحدودیت -8

روست. نخست، رویکرد کیفی و انتخاب هدفمند پنج خطبه،  این پژوهش از چند جهت با محدودیت روبه

شناختی ناگزیر تا حدی به  کند. دوم، تحلیل سبک البلاغه را محدود میامکان تعمیم آماری نتایج به کل نهج

ها و مفاهیم تحت تأثیر  کند؛ بدین معنا که هرچند متن عربی اصل قرار گرفته، فهم زمینهشروح موجود تکیه می

ای،  سنت تفسیری است. سوم، ابزارهای این پژوهش عمدتاً کیفی و تفسیری است و از امکانات تحلیل کمّی پیکره

افزاری بهره نگرفته است؛ در نتیجه، برخی الگوهای سبکی ممکن است در سطح  های نرمسنجی و تحلیلفراوانی

 آماری پنهان مانده باشند. 

ی  های آینده قابل طرح است. نخست، گسترش دامنهها، سه پیشنهاد برای پژوهشبا توجه به این محدودیت

کمیّ و ابزارهای تحلیل  -های ترکیبی کیفی های دیگر با استفاده از روشها و حکمتها، نامهپژوهش به خطبه

البلاغه  های نهجی سبک خطبهاند. دوم، مقایسه( آغاز کرده19:  2021پیکره، در امتداد آنچه مولودی و زارعی )

هم متون  خطبهبا  مانند  روشنعصر،  برای  عباسی،  و  اموی  خطیبان  اشتراکهای  و  تمایزها  های  ترکردن 

ی  ی خطابهالبلاغه با مطالعات معاصر دربارهشناختی نهجشناختی و اقناعی. سوم، پیوند دادن تحلیل سبک سبک 

انگیزش عاطفی و  دینی و گفتمان سیاسی در جوامع   الگوهای منش اخلاقی،  تا نشان داده شود که  اسلامی، 

 اند. آفریندهی به کنش اجتماعی نقشاستدلال عقلانی در این متن، هنوز هم در شکل

 قدردانی 

ی معاونت پژوهش دانشگاه شهید چمران اهواز تشکر  های صادقانهوسیله از همکاری صمیمانه و تلاشبدین

 شود. میو قدردانی 
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